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 مترجمسخن 

 حيمالرّحمن الرّ  ‌الله‌ بسم

نُ وَإ يـَّاهُ   نَسْتعَي ـ

تي كه  بررهر از و،هبا بهاارر از     گفتن و نوشتن درباره شخصيّ

اش  ل و مناقب ارزنهده ئانديش  و واارر از جوهر كلام است و فضا

قدري زياد و فراوان است ك  قابل احصا و احاط  نيستا كهاري   ب 

 خداوند سبحان غيرممكن است.بسي دشوارا بلك  بدون هدايت 

 آمده است: ×ب  اميرمؤمنان علي |كرمدر حديثي از پيامبر ا

سهان كه     اي علي! جز خدا و من كسي رهو را آن »

 1«.شايست  استا نشناخت

جود آن حضرت را كسهي   ظاهر متضادّ وجود ذي ابعاد مختلب و ب 

و به    رواند درك و رو،يب كند ك  از او باارر باشد يها همتهاي او   مي

چه   « معهرف  بايهد اجلهي از معهرا  باشهد     »مصداق كهلام معهرو :   

فضهائلش به    »رواند بگويد انسان ملكي درباره انساني ملكوري كه    مي

 :|و بنا بر اين فرمودة رسول خدا 2؟«آيد شماره نمي
                                                 

؛ مجلسهيا بحهاراانوارا   06ا ص3طالهبا    شهرآشوبا مناقب آل ابهي  . ابن1
 .48ا ص33 

 .252الطالبا ص‌كفاية؛ گنجي شافعيا 13ا ص1. جوينيا فرائدالسمطينا  2
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ها همه  قلهو و درياهها همه  مركهب و       اگر جنگل»

ههها نگههارگر شههوندا   پريههان شمارشههگر و انسههان 

 1«.طالب را برشمرند ل علي بن ابيئنند فضاروا نمي

ا ×ررديد بهترين ومستندررين منبع براي شناخت علي روا بي ازاين

 است.  |قرآن مجيد و سخنان نغز و شيرين رسول خدا

انهد   ب  آنچ  گفت  شد بسياري از نويسندگان بهتر آن ديده  باروجّ

را در آينة احاديث نبهوي   ×علي ك  سيماي درخشنده اميرمؤمنان

آن حضرت  ×ي اميرمؤمنانو و مربّب  نظاره بنشينند و بنگرند معلّ

 كند. في و رو،يب ميرا چگون  معرّ

ههها و  لا ويژگههيئيكههي از عالمههان برجسههت  كهه  بيههان فضهها    

را مهدنّظر داشهت  و بهه     ×ن علهي اههاي امهام اميرمؤمنه    برجسهتگي 

از لسان گهربهار   ×اماماي از درياي بيكران فضائل  بازشماري قطره

الله العظمهي   از كتب و منابع عامّ  پرداخت  استا آيت |نبيّ مكرمّ

 است. الوارف ظله دام الله ،افي گلپايگاني حا  شيخ لطب

 چرا اين کتاب را ترجمه کرديم؟

رار  بهراي شهيعياني كه     ههاي پ ه   گونه  كتهاب   چون ررجمة اين

                                                 

الغمه ا   ؛ اربلهيا كشهب  123؛ كراجكيا كنزالفوائهدا ص 32. خوارزميا المناقبا ص1
الميهزانا   حجر عسقلانيا لسهان  ؛ ابن800ا ص3ااعتدالا   ؛ ذهبيا ميزان163ا ص1 
؛ قنهدوزيا  18ا 16ا 83ا ص86؛  131ص  ا34   ؛ مجلسيا بحهاراانوارا 02ا ص5 

 .258ا ص2المودها   ينابيع
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زيرا  ؛سودبخش خواهد بودروانند از منابع عربي استفاده كنندا  نمي

و اعتمهاد آنههان شهده و بهه     مايهة اسهتواري سههاختارهاي اعتقهادي   

شان روشهنايي و به     ت و ب  دلشان ،فا و ب  انديش جانشان نورانيّ

بخشدا ،احب اين قلو از سر عشق و ارادري  خود آنان آگاهي مي

جهان  مؤمنهان داشهتا و برحسهب      ك  ب  سرور پرهيزكاران و امير

ا استمداد از عنايت ايزدي ب  ررجمهة آن پرداخهت رها آن    وظيف ا ب

ه از برادران و خواهران ايماني كه  بههرة كهافي از زبهان عربهي      عدّ

 نصيب نمانند. ندارند از اين كتاب ارزشمند بي

 ايم کاري که ما در اين اثر انجام داده

فهرسهت  و گذاشهت   ريتر  ااحاديث كتاب برايعلاوه بر ررجم ا 

معهدودي  در موارد  ور مستقل در پايان كتاب افزوديو.ط منابع را ب 

 ايو. آورده داخل ][ اروضيحاري را در متن يا پانوشت

الله  بقيةة‌باعظمت حضهرت   اميد است اين خدمت ناچيز در پيشگاه 

مقبهول افتهد و مؤلهب محتهرما متهرجو و ناشهر        ×زمان امام ااعظو

رعهالي و عنايهات خا،ّه  ولهيّ او قهرار       مشمول رحمت بيكران حهق 

 گيرند. بمنّ  وكرم .

 |آشيانة آل محمد اقو 

 نا،ر باقري بيدهندي 

 



 



 

 

 مقدمه مؤلف

 مهرورز ةنام خداوند بخشند  ب
ـــْ   ـــنْ َ َ  ـــتْت  مَ ـــاحُ م مَ ـــولُ الفيَّ ـــاَ ا يَقُ  وَمَ

 

 

ــــ   مُ   ــــَّرايُ   ـــهُ الََّ ْ ر  ـمَتَائ حُ ــــ   م  ال َِ ــــ  حْـ
 

روان گفت در مهد  شخصهيّتي كه  مهد  و      چ  مي

 بلندش در قرآن كريو آمده است. منقبت

دار فصحا و بلغا و علما و حكما و عرفا و اوليها  از   اسكوت معن

 ه برادر رسول خداا همسر فاطمة  ×ذكر مناقب امام اميرالمؤمنين

كسي كه  در خداشناسهي و عبهادت په  از      ازهراا داناررين مردم

سرايي  ت است ه گويارر از مديحت برررين شخصيّ |پيامبر اكرم

و ذكر فضائل و مناقب و مرارهب رفيهع و مقامهات واا و حضهور     

هاي مختلب و معجزات آشكار و عجائهب   شكوهمند او در ،حن 

 زندگي اوست.

رو اعتهرا  به  عجهز در پيشهگاه مقهدا و باعظمهت آن        ازاين

در  |ري ك  رسول خهدا ورر است. سَتحضرت براي همگان به

ها نويسنده و پريهان حسهابگر    اگر انسان»اش فرمود:  خطابي درباره

 1.«لت را بنگارندئروانند فضا شوندا نمي
                                                 

 .123الفوائدا ص ؛ كراجكيا كنز324. خوارزميا المناقبا ص1
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لي غيهر  ئتي است ك  خداوند متعال فضاشخصيّ ×اميرالمؤمنين

اي ك  پروردگهار سهبحان در    قابل شمارش برايش قرار داد. فرزان 

 ×علهي  مامها شب معرا  با پيامبرش با ،داي دلربهاي حضهرت   

 1ركلو كرد.

علهي  »انهد:   لش گفته  ئك  بعضي ا،حاب در فراوانهي فضها   وهم

آفريدگان  اي از آن را بين همة ك  اگر سابق سوابق درخشاني دارد 

 2.«رسند روزيع كنند هم  ب  خير مي

خداي متعال و علهو و قهدرت و    ةررين نشان بزرگ اآن حضرت

 دي جهز پسهر  اوست و در عالو امكهان ماننه   ةر ،فات برجستيسا

مي حها  |ك  حضرت رسول وندارد. هم |رسول خدا عمش

و اقامة  و در نصرت حقّ  رور اسوة جانفشانينظير او بود. آن سَ بي

و و حّالعاده بود. با ضعفا رهر  وقالله فكلمة اعتلاي يگان  و در اعدل

با فقرا مواساري عظيو داشت. از خداي متعال خوفي فراوان بهر دل  

و ابلغ همگان بهود و در خهوراك و پوشهاك و در     صحداشت و اف

 رمامي احوال و افعال باعظمت بود.

                                                 

ا  اربلـ ؛ 24، ص1، ج×الحسـن مقتـ ؛ هموا 14. خوارزميا المناقبا ص1
ا 34  ؛ 340ا ص14؛ مجلسههيا بحههاراانوارا  163ا ص1الغمهه ا   كشههب

 .31ا ص161؛  312ص
؛ 814ا ص82دمشهقا    ينةة‌مدعساكرا راريخ  ؛ ابن331. طوسيا ااماليا ص2

 .300ا ص1المودها   ؛ قندوزيا ينابيع23ا ص8اثير جزريا اسدالغاب ا   ابن
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و  يانسهان  ة چنينعظيوا آفرينند مرربة عليبلندمررب  است خداي 

  .ها و كماات در اين آفريده اين عظمت ةگذارند وديعت

رنش بزرگ است خدايي ك  چنين انساني در مقابل عظمهتش ك ه  

ش خهود را كوچه    تعظمه ت و جبروو  كند و در مقابل جلال مي

ش خائب و ررسهان اسهت و در مقابهل ذات    ا ييايداند و از كبر مي

  :قر اعترا  دارد و اوست كسي ك  گفتفپاكش ب  عجز و 

زَّ  لي  َ فَ   ه  ـلَ إ  »
َ خْراً  نْ  لي    ُ ونَ لَكَ عَبْتاً، وََ فَ  َ نْ اً  َ ع 

؛«رَبّاً  َ ِونَ لي  
1
 

عزّت مرا ب  ك  بندة رو باشهو و   همينخداي من »

 .«براي من افتخار همين ب  ك  رو خداي مني

و  يا و بسيار گريان از خشيت الهه سوا در ذات حقّماوست م

الله  الوثقي و حبل‌ةاوست ،راط مستقيو و عرو .مجاهد در راه خدا

گهر بهشهت و دوز ا و دسهت بهاز      متينا و ميزان اعمالا و رقسيو

 اش.   و حجت بالغ  بيناي حقّ ةخداوندي و ديد

 اي ك  ب  معاوي  نوشت فرمود:   در نام  ×حضرت امير

فيَ ا صَفيَ نَّ إ   َ » عُ رَب 
 2؛«ااحُ بَعْتُ صَفيائ عُ لَفيَ ا وَالفيَّ ائ 

                                                 

؛ 826؛ ،دوقا الخصالا ص163الواعظينا ص روضة. فتال نيشابوريا 1
؛ 866ا ص18مجلسهيا بحهاراانوارا    ؛ 141الفوائهدا ص  كراجكيا كنز

 .32ا ص31 

ا 1دمشههقيا جواهرالمطالههبا   (؛ ابههن36ا ص3)  24نامهه  البلاغهه ا  . نههه 2
 .54ا ص32؛ مجلسيا بحاراانوارا  313ص
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يافتهة مسهتقيو پروردگهاريو و     تيه ما سهاخت  و ررب »

 .«شدة ما هستند مردم رربيت

نويسد: اين سخن بزرگ و بررهرين   در ذيل آن مي الحديد ابي ابن

 ةسههاخت  و پرداختهه ا وسههخن اسههت و معنههايش سههرآمد معههاني 

رفيهع و  را ش تمنهزل و خداونهدگاري كه  خهدايش ،هانع اوسهت      

 .نمودسرآمد مصنوعات 

ها بر ما نعمهت نهدادا رنهها     احدي از انسان»فرمايد:  حضرت مي

اي در  ين او واسهط  خداست ك  بر ما نعمت داده است. بين ما و ب

بين خدا  ةما واسط و اند ما رربيت شده وسيلة نيست. ديگران ب  كار

ظهاهرش ايهن اسهت كه       .و آنان هستيو و اين مقام بلنهدي اسهت  

شنيديا و باطنش آن است ك  آنان بنهدگان خهدا هسهتند و مهردم     

 1.آنان ةبند

بينهيو كه  از    و از سوي ديگر ،احب اين مفهاخر عظهيو را مهي   

 پيچد! خدا چون مارگزيده ب  خود ميخو  

او را  2گون  ك  بعضي از يارانش ]ضرار پسر ضمره ضبابي[ و آن

وقتي بها خهود    .داراي چشمي گريانا و متفكرّ بود :رو،يب كرده

آه از »گفهت:   پرداخهت و مهي   كرد ب  محاسبة نف  مهي  خلوت مي

ههاي   كمي زاد و روش  و دوري راه و كمي ان ا علي را با نعمهت 

                                                 

 .138ا ص15البلاغ ا   الحديدا شر  نه  ابي . ابن1

اائمه ا   (؛ سهيد رضهيا خصهائ    11ه   10ا ص8)  11البلاغه ا حكمهت    . نه 2
 .11ه  16ص
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بدان كه  امهام   »فرمود:  و مي« هاي زودگذر چ  كار؟ ناپذير و لذّتف

ههايش به  دو    پوش و از خوردني شما از دنياي خود ب  دو پارة رن

به  خهدا قسهو! از دنيايتهان شهمش       .قرص نانا بسنده كرده است

ام و حتّي اين پيراهني را ك   طلاييا و از غنايمش ثروري نيندوخت 

 1«.ام فراهو نكردهپوش ديگري  ام رن پوشيده

اش  دربهاره  |ك  رسهول خهدا   |چ  بگوييو از نف  پيامبر

بيني آنچه    شنوم و مي من ميرا ك  شنوي آنچ   رو مي» فرموده بود:

 2«.نيستي بينو جز آنك  رو نبيّ من ميرا ك  

گوييو  دين ميالموحّ اميرالمؤمنين و مولي ةرو آنچ  ما دربار ازاين

اي اسههت در مقابههل  هدريهها و ذرّ اي اسههت در مقابههل چههون قطههره

رهر و   كوچه   اگهران  خورشيد. پ  عقول جهانيان و زبان سهتايش 

 اين امام همام را ادا كند. نارسارر از آن است ك  حقّ

كه  خهود را شهناختو نسهبت به  يادمهان آن        همان آغازلكن از 

حضرت و فرزندان گرامش حرص و ولهع داشهتو و ايهن امهر به       

شهد   يافت و شوقو بيشتر مي وني ميزها ف مرور ايام و گذشت سال

و قلبو ب  مطالع  احاديث و آثهار و اسهتمام مناقهب و مدايحشهان     

 گرديد. نوراني مي

 اين اشعار را ب  زبان حال من سروده است: او گويا شاعر
                                                 

 (.11ه  16ا ص3)  85 البلاغ ا نام  . نه 1

 (.154ا ص2)  132غ ا خطب  قا،ع ا البلا . نه 2
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ـــــــ  ســـــــوُل  يَـــــــالََ  عَْ     الرَّ
 حُـــــــال َّل 

 

 

رُوي  ـــــــــلي  َ اعْـــــــــ    وَجَـــــــــرَا م  مَفَاص 
 ج

ــــــــــــا وَالله  ــــــــــــوَاهُمْ  َ نَ َ ــــــــــــرَمٌ     مَُّْ
 

 

ـــــــــــوي    لُ م عَل  ه  ْ ر  ـــــــــــ   ـــــــــــوي  ب  لُ  عَل 
 

بَـــــــْ   ـَــــــا َ   ـــــــ  إ  َّ أَ الُله ُ م   لا عَـــــــ َّ
 

 

ــــــاللَّبَن    ْ فيي ـــــــه  ب ـ   وَاَ َّ
 ِ  حُـــــــاَّ الـــــــوَ

 

ــــــن   ــــــا حَسَ ــــــوَا  َ بَ ــــــتٌ اَْ
ــــــانَ لي  وَال   وََ 

 

 

ــــ  ــــن  ـَ ص  ــــا حَسَ ــــوَا َ بَ ــــنْ   ذ وََ ا َ ه  رْتُ م 
 

و در  خاندان پيامبر بها اسهتخوانو درآميخته    ت محبّ

 .پ  مرا معذور داريد ادهرمفا،لو جريان پيدا ك

با ياد آنان ا آنان هستو هن شيفتةخدا را سوگند ك  م

 خود كنيد. مرا از خودا بي

مادرم را عذاب خدا فرا نگيرد ك  جام عشهق علهي   

 .فرو ريخت وپيمود و از راه شير ب  كام

ابوالحسن عليا و مرا شيفتگي علي از اين  و پدري داشتو شيفت 

 پدر و مادر ب  ارث است.

حديث در مناقهب حضهرت از جوامهع     1ده و در اين كتاب ،د
                                                 

حسهب حهرو  ابجهد     ب  ×علي . اين عدد معادل نام شريب حضرت امام1
است. البت  با محاسبة احاديثي ك  در پانوشت بدان افزودم بيش از ايهن شهمار   

 شده است. والحمد لله.
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گزين كردم   ْغير آنها ب    ويد و ،حا  ستّنت از مساسنّ حديثي اهل

 ناميدم. ×المؤمنين قبسٌ مِنْ مناقب اميرو آن را 

ت دربهارة  سهنّ  ههاي اههل   كتاب ك  احاديث وارده در ناگفت  نماند

العاده فراوان اسهت. به  رعايهت اختصهار و      فوق ×حضرت علي

اند گاه مختصر مفيدا انسان منصب بصير را از مراجعه    اينك  گفت 

  ايهن  كنهد؛ بهر   مهي  نيهاز  يب دهاي بزرگ و مجلات متعدّ ب  موسوع 

 ار.كمدد اوست ياور و كردم و  بسنده رعداد

ين موهبهت عظمهي   دكه  مها را به   و حمد ويهژة خهدايي اسهت    

رهنمون شده و اگهر ههدايت الههي نبهود مها بهدين امهر ههدايت         

ـقَ  الْ ب   َ  نَ ل  سَ رْ  ُ ـالْـوَ  اي  يَـب  نْ الَْ  ت  ي  سَ   لَ عَ  للها  لَّ صَ وَ  .شديو نمي ـمَُ  م  اس  َّ  
 ت 

 .ينَ ر  اه  الطَّ  ه  َّل  وَ 

او ش  ،لوات بر محمد و آل و دوست دارم اين مقدم  را ب  م 

 :نقل اين ابيات خارم  بخشوبا 
 

ـــــه   َِ الفيَّبـــــ   وََّل  ـــــا رَأ  صَـــــ   عَـــــ  يَ
 

 

هَـــــا وَالَ يَبَـــــا  ـــــرَهَ وَيَلْأَ  َ زَْ ـــــَّ الصَّ
 

ـــــه   َِ الفيَّبـــــ   وََّل  ـــــا رَأ  صَـــــ   عَـــــ  يَ
 

 

ـــنْ نَفَـــ   الصّـــبَا  َُ م  ت  الَْ ـــرَ  مَـــا اهْتَـــزَّ
 

ـــــه   َِ الفيَّبـــــ   وََّل  ـــــا رَأ  صَـــــ   عَـــــ  يَ
 

 

ـــــا  ـــــا     َ وْ يَبَ ـــــرْاٌ م  البَ ـــــا لاتَ بَ  مَ
 ج



 

 
ی

 عل
ان

من
مؤ

یر
 ام

ل
ضائ

ز ف
ی ا

تو
پر

× 
در 

11
0

 
ث

دی
ح

 
ل

 اه
ب

کت
از 

 
ت

سن
 

22 

ـــــه   َِ الفيَّبـــــ   وََّل  ـــــا رَأ  صَـــــ   عَـــــ  يَ
 جژ

 

ــــا  ــــيْ   مَرحَبَ ــــرَم  ل بَ ــــالَ  و َ  ــــا قَ  مَ
 

ـــــه   َِ الفيَّبـــــ   وََّل  ـــــا رَأ  صَـــــ   عَـــــ  يَ
 

 

ـــــا  بَ ـــــةَ يَْ ر  ارُ َ يْبَ وَّ ـــــزل  ال
ـــــ   ـــــا َ مَّ  مَ

 

َِ الفيَّبـــــ    ـــــا رَأ  صَـــــ   عَـــــ ـــــه  يَ  وََّل 
 

 

بَــــا  عَةُ الرل
يَتْ م  اليَْـــك  سَـــاج   مَـــا اَـــرَّ

 

ـــــه   َِ الفيَّبـــــ   وََّل  ـــــا رَأ  صَـــــ   عَـــــ  يَ
 

 

ــــ  ــــاٌ م  الْ ــــا َ وَْ  ــــاـمَ ــــَ  َ وَْ بَ  جَو  قَابَ
 

ـــــه   َِ الفيَّبـــــ   وََّل  ـــــا رَأ  صَـــــ   عَـــــ  يَ
 

 

 سُــــفُن  الفيَّجَــــاه  الَُّْــــرّ َ صْــــحَاأ  الْعَبَــــا 
 

ـــــا رَأ   ـــــه  يَ َِ الفيَّبـــــ   وََّل   صَـــــ   عَـــــ
 

 

إ ْ  يَتَسَـــايَلُونَ عَـــن  الفيَّبَـــ    حَشــــْرـالم   
1

 
 

ررين و  پاكيزه .بار الها! بر پيامبر و آلش درود فرست

 .ررين درودها را بهترين و شايست 

مادامي ك   .پروردگارا! بر پيامبر و آلش درود فرست

 .استدرخت اثلاث از نفََ  باد ،با در اهتزاز 

رها   .خداوندا! بهر پيهامبر و خانهدانش درود فرسهت    

 .هاي هموار بدرخشد زماني ك  آذرخشي در زمين

                                                 

 .15الصاديا ص ةرشف. علوي حضرميا 1
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كه   گهاه   آنرها   .ايزدا! بر پيامبر و آلش درود فرست

 .آمد گويد انسان كريمي ب  ميهمان خود خوش

 .خداوندا! بر رسول خود و خاندانش درود فرسهت 

 .درا موقعي ك  زائري هست ك  آهنگ يثرب كن

بار پروردگارا! بهر پيهامبر اعظهو و خانهدانش درود     

خهوان بهر    اي كه  پرنهدة خهوش    رها لحظه    .فرست

 .شاخسار درخت بخواند

 بار الها! بر حضرت رسول و عتررش درود فرست.

اي  اي در مقابهل سهتاره   مادام ك  در آسمان سهتاره 

 گيرد. قرار مي

]همهان[   .خداوندا! بر پيهامبر و آلهش درود فرسهت   

 .هاي نجات و ا،حاب عبا كشتي

قرار بده پروردگارا! بر پيامبر و آلش درود فرست و 

كهه  گههاه  آندر روز رسههتاخيز  .آنههان را شههفيعان مهها

 .پرسند از خبرها مي





 

 

1 

 امير غدير ×علی

: قَـالَ رَسُـ َ رْقَـمَ عَنْ زَيْـت  بْـن   ـحَابَة  ـنَ الصَّ
ولُ وَجَََاعَـة  م 

 :|الله 

ٌّ مَوْلَا  مَوْلَاهُ مَنْ ُ فيُْ  »
هُ، اَللَّهُمَّ وَال  مَنْ وَالَاهُ وَعَاي  مَنْ َ عَلي 

«.عَايَاهُ 
1
 

                                                 

جوامع روايي آنان ب  طهرق   سنّت و مسانيد و گروهي از ارباب ،حا  اهل .1
ب   |اند: پيامبر اكرم بسيار و ،حيح ك  متجاوز از حدّ روارر است نقل كرده

روقهب كهرده و   « غدير خهو »در مكاني ب  نام « الودام‌حجة»هنگام مراجعت از 
بهها )يعنهي    زدن ب  دو گوهر گهران   اي ايراد كرد و مسلمانان را ب  چنگ خطب 

گهاه از   ههي   ا( رو،ي  فرمود و افهزود كه  ايهن دو   كتاب خدا و خاندان پيامبر
درآينهدا   |شوند را در كنار حوض كوثر بر رسهول خهدا   يكديگر جدا نمي

هر ك  را ك  من مواي اويو علي »را گرفت و فرمود:  ×گاه بازوي علي آن
ا 8؛  113 – 114ا ص1ر.ك: احمد بن حنبلا مسندا  «. نيز مواي اوست... 

؛ طبرانههيا 361ا ص11؛  823ا ص1ا مسههندا  ؛ ابههويعلي مو،ههلي241ص
؛ 05ا ص1الصهغيرا    ؛ هموا المعجهو 303ا 315ا 28ا ص2ااوسطا   المعجو

 – 138ا 132 ، 111 – 116ا ص5؛  118ا 11ا ص8الكبيهرا    هموا المعجهو 
ا 3الزوائههدا   ؛ هيثمهيا مجمههع 1633ا ص3عبههدالبرا ااسههتيعابا   ؛ ابهن 135
 .163 – 163ص

ا «منزلهت »ا «ثقلهين »ا «وايهت »ا «غهدير »است ك : احاديث  عقيدة نگارنده اين
ا و احاديث ديگر از اين قبيل رمامي از «مباهل »ا «كسا »ا «طير»ا «ائمة اثناعشر»

باشند ك  جمعهي   ررين اسنادا و طرق فراوان مي مشهورررين روايات با ،حيح
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انهد كه  رسهول     گروههي از ،هحاب  روايهت كهرده     زيد بن ارقهو و 

 فرمود: |خدا

نيهز مهواي    هرك  ك  من مواي او هسهتو علهي  »

اوسههت. خههدايا يههاران او را يههاري و دشههمنانش را 

 .«دشمن بدار

                                                                                       

بهين   اند و احدي قادر نيست در ب  نقل آنها پرداخت  |از ياران رسول خدا
شهده از حيهث اعتبهار و     رواياتا احاديثي را ك  قابل سنجش با احاديث يهاده 

روارر و شهرت را بيابد مگر خيلي كو و ضبط كلية اسناد و الفاظ اين روايهات  
هايي در دست اسهت   نگاري العاده دشوار است ب  نحوي ك  براي آنها ر  فوق

در اين دفتر فهرست و از  دهد ك  و گاه برخي از آنها چند مجلّد را رشكيل مي
 كنيو. باب ربرّك و ريمّن آنها را نقل مي

سپاا ويژة خداوندي است ك  ما را از متمسّكين ب  وايهت اميرالمهؤمنين و    
 قرار داد. ^ائم  از فرزندانش را امام عصر حضرت مهدي
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 هادي امت ×علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ اح: قَ بَّ عَ  ن  بْ ا نْ عَ 

رُ وَعَ ـفيْ ـ ُ ـا الْ ـنَ  َ » ه  إ  شَـ َ وَ  ــ «اي ذـهَــ ٌّ الْ ـلـ     لَـارَ ب يَـت 

ٍّ وَقَ 
ذ الْ » :ـ الَ عَلي  كَ اَْتَت 

.«ُ هْتَتُونَ ـب 
1
 

                                                 

ا 1ااعتهدالا    ؛ ذهبيا ميزان353ا ص82دمشقا   ينةمدعساكرا راريخ  ابن .1
؛ زرنههديا نظههو 133ا ص2الميههزانا   حجههر عسههقلانيا لسههان ابههن؛ 848ص
 .201 – 205مردوي  ا،فهانيا مناقبا ص ؛ ابن36السمطينا ص درر

ا 13المعههانيا   ؛ آلوسههيا رو 85ا ص8نيههز ر.ك: سههيوطيا الههدرالمنثورا   
 .182ا ص13البيانا   ؛ طبريا جامع164ص

درباره آن گويد:  ثورالمن الدراين حديث از روايات مشهور است. سيوطي در 
و ديلمهي و   االمعرفـه مردويه ا و ابهونعيو در    جريهر و ابهن   اين حديث را ابهن 

 اند. نجار نقل كرده عساكر و ابن ابن
اا ٍِإِ ﴿چون آي :  وْمٍِهَّ ِقَّ ِل كُل  

َّ
رٌِو ذ 
ْ
ن
ُ
ِم
َّ
ت
ْ
اِأَّن َّ
َّم اي  دهنهده  همانا رو بيو»(؛ 1)رعدا ﴾ن 

 |فرستاده شهدا پيهامبر اكهرم   فرو « اي است كننده و براي هر قومي هدايت
گاه دست خود  آن«. ام دهنده من بيو»دست مبارك خويش ب  سين  نهاد و گفت: 

شهوندگان   اي و هدايت كننده يا علي! رو هدايت»را بر سين  علي نهاد و فرمود: 
 «. يابند روسط رو راه مي اپ  از من

عباا و از عبهدالله   از ابن هالمختار مردوي ا ضيا  در برزها ابن و مانند همين را از ابي
و حاكو نقهل نمهوده    الاوسطحارو و طبراني در  ابي ابن زوائد المسند،بن احمد در 

 .85ا ص8و آن را ،حيح رلقي كرده است. ر.ك: سيوطيا الدرالمنثورا  

انهد كه  در    نقهل كهرده   ×طالهب  عساكر از علي بهن ابهي   مردوي  و ابن و ابن
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 فرمود: سرورك  آن  هدرروايت ك |رسول خداعباا از  ابن

ه و با دسهتش   كننده ام و علي هدايت دهنده من بيو»

واسهطة رهو    : به  ه   اشاره كردها فرمودند ×ب  علي

 «.شوند يابند و هدايت مي شوندگان راه مي هدايت

                                                                                       

ِإِ ﴿خصوص آي :  َّمَّ ِأَِّاِن 
ْ
ِن
َّ
ِِت
ْ
ن
ُ
ِم ِِرٌِذ 

َّ
ِكُِل ِِِو اوِْقَِِّل    |رسهول خهدا  »فرمود:  ﴾ا ٍِمٍِهَّ

؛ 201ا،هفهانيا مناقهبا ص   مردويه   ابن«. ام كننده است و من هدايت  دهنده بيو

 .353ا ص82دمشقا   مدينةعساكرا راريخ  ابن
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 |شهر علم پيامبر بهورود 

 ٍّ
  :|الله ‌رَسُولُ  الله : قَالَ  وَابْن  عَبَّاح وَجَاب ر  بْن  عَبْت   ×عَن عَلي 

يفيَـةُ  َ » لْـم  نَا مَت  ٌّ بَ  الْع 
ـوَعَـلي  لْـمَ َ لْيَـ ت  اُ َ ا، َ َ ـنْ َ رَايَ الْع 

.«الْبَاأَ 
1
 

                                                 

ا 3؛ حههاكو نيشههابوريا المسههتدركا   10ا ص1ااخبههارا   ديلمههيا فههردوا .1
ا 11؛  142ا ص1؛  116ا ص5؛ خطيب بغداديا راريخ بغهدادا   121 -120ص
ا 82دمشهقا    مدينةعساكرا راريخ  ؛ ابن118ا ص3الزوائدا   ؛ هيثميا مجمع56ص
 .22ا ص8  ،اثير جزريا اسدالغاب  ؛ ابن348 – 314ص

)مغربهيا   علي العلم مدينـة حديث باب  بصحة العلي فتح الملكدر كتاب 
 گون  آمده است: ( اين108ص

گويد: مدرّي بود ك  در مقام پاسخگويي به    مي الكبير الجامعحافظ سيوطي در 
گفتو: حَسن است را از ح سن  اين پرسش ك  سند اين حديث چگون  است مي

ديث از علي از كتاب جرير در رابط  با نقل ح ارفّاق مواج  شدم با رصحيح ابن
ب  همراه رصحيح حاكو نيشابوري نسبت ب  نقل ايهن روايهت از    الآثار تهذيب

گاه استخاره كردم و مطمئن شهدم به  اررقهاي مرربهة حهديث از       عبااا آن ابن
 «.*،حيح»ب  « حَسن»

( و كتهاب  25)عينهيا ص  مناقبب سبيند ا علبي   نيز رجهوم شهود به  كتهاب     
 (.120ا ص3)حاكو نيشابوريا   المستدرك علي الصحيحين

نقهل كهرده كه      ×(ا از علي361ا ص5)  الصحيح الجامع ررمذي در كتاب
 «.من خان  حكمتو و علي باب آن است»فرموده است:  ×رسول خدا

و ابهونعيو ا،هفهاني در    (314ا ص82) دمشق  مدينة تاريخعساكر در  و ابن
 د.ان ( همين حديث را ثبت كرده08ا ص1)  الاولياءحلية
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العلبم   مدينـة حديث باب  بصحةفتح الملك العلي و رجوم نماييد ب  كتاب 
 ك  در آن علو فراواني خواهيد يافت. اعلي

روايت شده كه  حضهرت فرمودنهد:     |نيز از سلمان فارسي از رسول خدا
 «.طالب است داناررين امتو بعد از من علي بن ابي»

؛ متقي 3138ا صلجوامعجمع اسبكيا ؛ 851ص  ا1ااخبارا   ديلميا فردوا
 . 16المل  العليا ص ؛ مغربيا فتح 018ا ص11هنديا كنزالعمالا  

رنها كسي ك  مدعّي  |سعيد بن مسيب گويد: در ميان ا،حاب رسول خدا
 طالب بود. شدها علي بن ابي« از من پرسش كنيد»؛ «»

  .211ص الدائلا ايجيا روضيح؛ 1163ا ص3عبدالبرا ااستيعابا   ر.ك: ابن
احدي با علي احتجا  نداشت جهز آنكه    »از سفيان نقل شده است ك  گفت: 

مردويه    ابهن «. علي با براهينا اسهتدال او را بهر ههو زد و بهر او چيهره شهد      
 .41ا،فهانيا مناقبا ص

پيشهامد نهاگواري ر  داد    |مردوي  گويد: بهراي ،هحاب  پيهامبر اكهرم     ابن
رو راه حلّ بده ك  بهتهرين و  »ب  علي گفت: و آنها را فرا خواند  ارو عمر ازاين

 .44 – 41ص مناقبا مردوي  ا،فهانيا ر.ك: ابن«. داناررين آناني
(. و عبارري نزدي  233ا ص 4)مرعشي نجفيا    ملحقات احقاق الحقكتاب 

( نقهل شهده اسهت. و نيهز در     41)طبهريا ص  ذخائر العقبيدر ب  اين مضمون 
اگر علي نبهودا عمهر ههلاك    »گفت:  ها فراوان آمده است ك  عمر هميش  مي نقل
ا 3عبهدالبرا ااسهتيعابا     ؛ ابهن 44مردويه  ا،هفهانيا مناقهبا ص    ابهن «. شد مي
 .268ا ص12؛  181ا 14ا ص1البلاغ ا   الحديدا شر  نه  ابي ؛ ابن1163ص
س  مصدر براي اين  و  چهل و ،د الغديرت: در كتاب طور خلا،  بايد گف ب 

حديث ذكر كرده و علام  لكهنوي درباره اين حديث و مباحث پيرامون آن دو 
 خواهد بود. 1385جلد كتاب قطور رصنيب كرده ك  ،فحات آن بالغ بر 

]* حديث ،حيح عبارت است از: حديث مسندي كه  اسهناد آن را به  نقهل     
ظ قويّ از افراد مانند خود روايهت كهرده باشهند و    عادل با قدرت ضبط و حف

ارشاد طلاب الحقهائق الهي   رحت عنوان شاذّ و معلّل قرار نگيرد. ر.ك: نوويا 
 .[سنن خير الخلائق معرفة
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انهد كه  پيهامبر     عباا و جابر بن عبدالله روايهت كهرده   و ابن ×علي

 فرمود:‌|اكرم

من شههر علمهو و علهي دروازه آنا په  ههرك       »

 .«طالب علو باشد از دروازة آن وارد شود
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 |دو کفة ترازوي علم پيامبر ×علی

 :|ولُ الله اح: قَالَ رَسُ بْن  عَبَّ اعَنْ 

تَ  الْع لْم  انُ يزَ نَا م   َ » ٌّ َ فَّ
حُسَنُْ يُيُوُ هُ، ـحَسَنُ وَالْ ـاهُ، وَالْ وَعَلي 

ذ عَُ ويُهُ، يُوزَنُ ب ه  قَتهُُ، وَالَْ رَ ا  َ ةُ عَ وَ َ  نْ بَعْت  ةُ م  َّ 
لُ عْمَ  َ  ئ 

«.انَ لَفيَ ُ بَّْ ب  ـا وَالْ نَ لَفيَ ب  ُ ح  ـالْ 
1
 

 ك  حضرت فرمود:  كرده است روايت |عباا از رسول خدا ابن

اشا و حسهن و   من ميزان علمهوا و علهي دو كفه    »

حسههين بنههدهايش و فاطمهه  آويههزه )شههاهينش( و  

هاي  امامان بعدي دستگيره آن هستندا ك  در آن كار

 .«شود ميمحبّان و دشمنان ما وزن و سنجيده 

                                                 

ا 282ا ص2المهودها    ؛ قندوزيا ينابيع11ا ص1ااخبارا   ديلميا فردوا. 1
 . 268ا ص1الخفا ا   ؛ عجلونيا كشب204
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 عبادت است ×اد علیي

 :|ولُ الله عَبَّاح: قَالَ رَسُ  عَنْ عَائ شَةَ وَابْن  

ٍّ   ْ رُ »
بَ  عَلي  «.ايَهٌ ع 

1
 

 اند ك  فرمود: روايت كرده |عباا از رسول اكرم عايش  و ابن

 .«يادكردن از علي عبادت است»

يعنهي عبهادت خداسهت و خهدا در برابهر آن      : مناوي گويد: روضيح]

 دهد.[ پاداش مي

                                                 

الصهغيرا   ؛ سهيوطيا الجهامع  3151ا  288ا ص2ااخبارا   ديلميا فردوا .1
مغازليا مناقب علي  ؛ ابن061؛ ص11؛ متقي هنديا كنزالعمالا  005ا ص1 

؛ 350ا ص82دمشهقا   مدينةة‌‌عسهاكرا رهاريخ    ؛ ابهن 112طالهبا ص  ابهي بن 
 .15ا،فهانيا مناقبا ص مردوي   ابن
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 اند از يک ريشه ‘پيغمبر و علی

  :|ولُ الله بن  عَبَّاح: قَالَ رَسُ اعَنْ 

تَه ،  َ » نْ شَجَرَه  وَاح  ٌّ م 
نْ  َ نَا وَعَلي  .« ار  شَتَّ شْجَ وَالفيَّاحُ م 

1
 

 كند: روايت مي |عباا از رسول خدا ابن

من و علي از ي  درخت آفريده شديو و مهردم از  »

 .«درختان متعدد

: ريشة نسبي مقصود نيست. اشاره ب  نور نبوتّ و وايت توضيح]

هنگامي ك  اين نهور   ؛كردند است ك  از اين دو از ازل ي  جلوه مي

نبوتّ و وايت ب  ،لب عبدالمطلب رسيدا از هو جدا شهدها يكهي   

 ب  پشت ابوطالب منتقل گرديد و ديگري در ،لب عبدالله.[

                                                 

ا 82دمشهقا    مدينةعساكرا راريخ  ؛ ابن11ا ص1ااخبارا   ديلميا فردوا .1
؛ متقي هنديا كنزالعمالا 282ا 18ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع00ا 08ص
 .064ا ص11 

ههاي   مهردم از درخهت  »فرمهود:   |عمر روايت است ك  رسول خدا از ابن
 «.ايو ند و من و علي از ي  درخت آفريده شده متعدّد
 .123الدائلا ص ايجيا روضيح ر.ك:
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 بر تأويل قرآن ×کارزار علی

 :|ولُ الله بْن  صَيْف  : قَالَ رَسُ  عَنْ وَهَا  

ي   الْقُرْ   عَلَ  ا  ُ  اُقَ َ نَا » ٌّ َّن  َ فيزْ 
يـ   و  َ  ْ   ا  ـُ  عَلَـ يُقَ ، وَعَـلي 

«.القُرَّْن  
1
 

روايهت كهرده اسهت كه       |وهب بن ،هيفي از رسهول خهدا   

 حضرت فرمود:

كهنو و علهي در    من براي رنزيل قهرآن كهارزار مهي   »

 «.كند اررباط با رأويل آن نبرد مي

: يكي از معا،ران در ذيهل حهديث فهوق ايهن بيهان را      توضيح]

 دارد: 

رصديق ب  وحي بودن آن است كه  پيغمبهر     مراد از رنزيل قرآنا

 براي آن جهاد كرد؛ و مراد از رأويل قرآنا فهو ،حيح آن و عمهل 
                                                 

دمشقا  ينة؛ ر.ك: ابن عساكرا راريخ مد13ا ص1ااخبارا   ديلميا فردوا .1
قنههدوزيا ؛ 013ا ص11؛ متقههي هنههديا كنزالعمههالا    855-851ا ص82 

 .235ا ص2المودها   ينابيع
علهي په  از مهن    »روايت كرده ك  حضرت فرمود: | ان  از رسول خدا
حهاكو  «. دههد  دانند را ب  آنهها رعلهيو مهي    رأويل قرآن نميآنچ  را ك  مردم از 

 .24ا  33ا ص1حسكانيا شواهدالتنزيلا  
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كردن ب  احكام آن استا كه  علهي در جنهگ جمهل و ،هفين و       

 1نهروان انجام داد.

                                                 

 .130. كماليا عترت ثقل كبيرا ص1
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 ... من به درختی مانم که

 :|لُ الله وبْن  عَبَّاح: قَالَ رَسُ اعَنْ 

ْلُهَـ، وَ َ شَجَرَهٌ نَا  َ »
ٌّ ا  َ ـةُ حم 

حَسَنُ ـا، وَالْـاحُهَـ ل قَ ا، وَعَـلي 

بلونَ ـا، وَالْ حُسَنُْ َ َ رَتَُ ـوَالْ 
نَ الْ بيَْ   وَرَقُهَ َ  الْ  هْ  ُ ح  جَفيَّة  ـا م 

.«حَقّاً حَقّاً 
1
 

 روايت كرده ك  حضرت فرمود: |عباا از رسول خدا ابن

من ب  درختي مانو كه  فاطمه  بهاردان آن و علهي     »

بارورسهههازنده آنا حسهههن و حسهههين ميهههوة آن و 

انهد كه  آن    هاي آن درخت دوستداران خاندانو برگ

 «.اند از بهشت درخت و روابعش

                                                 

؛ 818ا ص1الشهريع ا    ؛ كنهانيا رنزيه   48ا ص1ااخبارا   ديلميا فردوا .1
 .104ا ص18دمشقا   مدينةعساكرا راريخ  ابن

گون  روايت كهرده اسهت كه      اين |و عبدالرحمن بن عو  از رسول خدا
 حضرت فرمود:

من درختوا و فاطم  رن  و فرم آنا و علي موجب باروري آن است و حسهن  »
و حسين ميوة آنا و شيعيان ما برگ آنند و ا،ل آن درخت در بهشهت عهدن   

حههاكو «. مانههدة اجههزايش در ديگههر جاهههاي بهشههت اسههت قهرار دارد و بههاقي 
 .106ا ص3نيشابوريا المستدركا  
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 ت خدا بر بندگانحجّ ×علی

 :|لُ الله وعَنْ َ نَ : قَالَ رَسُ 

« َ  ٌّ
ةُ نَا وَعَلي  بَ   الله  عَلَ  حُجَّ «.اي ه  ع 

1
 

 روايت كرده ك  حضرت فرمود: |ان  از رسول خدا

 .«باشيو من و علي حجّت خدا بر بندگانش مي»

                                                 

 .01مردوي  ا،فهانيا مناقبا ص ؛ ابن10ا ص3ااعتدالا   ذهبيا ميزان 1
ناگههان   ابهودم  |و از ان  روايت آورده ك  گفت: در حضور رسول خهدا 

عرض  داشتو: بلي يا «. ان !»آيد حضرت فرمود:  علي را ديدم ك  از روبرو مي
تو در آيهد حجّهت مهن اسهت بهر امّه       اين ك  از مقابل مهي »الله. فرمود:   رسول

 مدينةة‌عساكرا راريخ  ؛ ابن133ا ص1دمشقيا جواهرالمطالبا   ابن«. رستاخيز
؛ قنههدوزيا 121ا ص8ااعتههدالا    ؛ ذهبههيا ميههزان 363ا ص82دمشههقا  

 .116ا ص2المودها   ينابيع



 
ی

 عل
 به

خار
افت

×  

39 

 

11 

 ×افتخار به علی

 :|لُ الله عَنْ جَاب ر: قَالَ رَسُو

    ب عَ اه  وَجَ َّ يُبَ  عَزَّ إنَّ اللهَ »
 ‌عَلَـ ال ا  ُ  َّ يَـوم  ب   َ  بْن   َ لي 

ة  َ رَ ـالْ  َِ ب  ـالْ  ئ  ا يئـاً لَـكَ يَـهَفي   بَـخ   ـخ  بَ  يَقُولَ:  حَتَّ  نَ ُ قَرَّ

 ٌّ
«.عَلي 

1
 

 روايت كرده ك  حضرت فرمود: |جابر از رسول خدا

خداونهد بهاعزّت و جههلال ههر روز بهر فرشههتگان     »

. را آنجا «كند طالب افتخار مي مقرّبش ب  علي بن ابي

 «.ب  ب ! اي علي گوارا باد بر رو»گويد:  ك  مي

 

                                                 

 .236ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع131ا ص1ااخبارا   ديلميا فردوا .1
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 ×بشارت به علی

ي  بْن  مُرّ  اح  عُْ  رَسُ  هَ عَنْ َ َ  :|الله  ولَ قَالَ: سَ  

« َ  ْ
ل ا يَ  بْشِ 

.«كَ مَع  اُ كَ مَع   وَمَوْ ُ حَيَ  عَلي 
1
 

 شنيدم ك  فرمود: |شراحيل فرزند مره گويد: از رسول خدا

اي علي! بشاررت باد ك  زندگي و مهرگ رهو بها    »

 «.من است

 

                                                 

ا 82دمشهقا    مدينةة‌عساكرا راريخ  ؛ ابن12ا ص3الزوائدا   . هيثميا مجمع1
الكبيهرا   ؛ همهوا المعجهو  10ا ص0ااوسطا   ؛ طبرانيا المعجو301 – 300ص
 .280ا ص1المودها   ؛ قندوزيا ينابيع364ا ص1 
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 جواز عبور از صراط

ر‌ ‌عَنْ َ ب   ِْ عْ : قَالَ  بَ  ولُ:يَقُ  |الله  ولَ ُ  رَسُ سَ  

َ  حَتٌ  َ جُوزُ ـ يَ لَا » ٌّ لاَّ اطَ إ  الصّ 
.«ازَ جَوَ ـالْ   مَنْ َ تَاَ لَه عَلي 

1
 

 فرمود: مي |ابوبكر گويد: شنيدم رسول خدا

گذرد جز كسي ك  از علي  احدي از پل ،راط نمي»

 .«جواز عبور داشت  باشد

                                                 

المهودها   ؛ قنهدوزيا ينهابيع  120المحرق ا ص حجر هيتميا الصواعق . ابن1
 .236ا ص3 
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 بهشتدر  |همراه با پيامبر

عُْ  رَسُ عَنْ عَُ ر، قَالَ:  :يَقُ  |الله  لَ وسَ   ٍّ
 ولُ ل عَلي 

ل ا يَ »
ـَ  يَـوْمَ  يَـت  كَ م   يَـتُ  عَلي  يَامَـة  ‌ ذ َ ـتْيُُ  مَع  ُُ  الْق  حَيْـ

«.يْيُُ   َ 
1
 

به    |از عمر بن خطاب نقل است ك  گفت: شنيدم پيهامبر اكهرم  

 علي فرمود:

ك  دست رو در دست  اي علي! روز قيامت درحالي»

شوي و من ههر كجها كه      ميمن باشد وارد بهشت 

 .«داخل شدما وارد خواهي شد

 

                                                 

ا 11؛ متقي هنهديا كنزالعمهالا    221ا ص1المطالبا   دمشقيا جواهر ابن .1
؛ 262ا ص23؛  333ا ص14دمشهقا    ينةة‌مهد عسهاكرا رهاريخ    ؛ ابن021ص
؛ 43العقبهيا ص  ؛ طبريا ذخائر383ا ص53؛  324ا ص82؛  824ا ص35 

 .142ا ص3ا  النضره ا الرياضهمو
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 |خدا  خاندان رسول و ×دشمنی علی

 :|الله  ول  الله ، عَنْ رَسُ  عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْت  

ٌَ مَنْ »   ُ نَّ َ رَ
في     ٍّ  َ     وَلَا يه  َ لَيَْ  م 

فيْـهُ: بَُّْـُ  عَـلي  ، نَا م 

.«مٌ رَ نُ  َ يمَ الَ: الْ   ، وَمَنْ قَ    بَيْت  هْ وَبَُُّْ   َ 
1
 

 ك  حضرت فرمود:  كرده  روايت |جابر بن عبدالله از رسول خدا

س  چيز است در هرك  باشد از من نيست و من از »

ههرك    او بيزارم: دشمني عليا بغه  خانهدانو و  

 «.باشد ك  ايمان ،ر  گفتار مي معتقد است

 

                                                 

ا 11زالعمههالا  ؛ متقههي هنههديا كن138ا ص2ااخبههارا   ديلمههيا فههردوا .1
؛ خهههوارزميا 248ا ص82دمشههقا    مدينةةةةعسههاكرا رهههاريخ   ؛ ابههن 023ص
 . )با اختلا  در عبارت(31ا ص2 ا  × الحسين مقتل
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 را دارد ×بهشت آرزوي ديدار علی

 :|لُ الله وعَنْ َ نَ : قَالَ رَسُ 

مُ الْ ااُ إ  َ رََ ةٌ َ شْتَ » ٌّ ـلَيْه 
.«رٌ وَسَلْمنُ  وَعَمَّ جَفيَّةُ: عَلي 

1
 

 روايت كرده است ك  حضرت فرمود: |ان  از رسول خدا

بهرد: علهيا    بهشت در آرزوي ديدار س  رن ب  سر مي»

 .«عمار و سلمان

 

                                                 

ا 2ااخبههارا   ؛ ديلمههيا فههردوا108ا ص5. ابههويعلي مو،ههليا مسههندا  1
 – 345ا ص83؛  811ا ص21دمشهقا    مدينةة‌عساكرا رهاريخ   ؛ ابن153ص
ا 1؛ جوينيا فرائدالسهمطينا   221ا ص1دمشقيا جواهرالمطالبا   ؛ ابن340
 .222ا ص21الكمالا   ؛ مزيا رهذيب233ص

 فرمود: ×ب  علي |ان  درضمن حديثي روايت كرده ك  رسول اكرم
و اين را س  مررب  بيان فرمهود. علهي سهؤال    « ب  خدا سوگند رو نخستين آنهايي»

مقهداد و سهلمان و   »اند؟ جواب داد:  ن س  رن كيانكرد: پدر و مادرم ب  فدايت آ
 .111ا ص3الزوائدا   هيثميا مجمع«. ابوذر

از ههي  آسهماني   »فرمهود:   |عباا روايت شهده كه  رسهول خهدا     و از ابن
طالب يهافتو و ههي     نگذشتو جز آنك  اهل آن را در آرزوي ديدار علي بن ابي

«. طالهب اسهت   پيامبري در بهشهت نيسهت جهز آنكه  مشهتاق علهي بهن ابهي        
 .251ا ص1دمشقيا جواهرالمطالبا   ابن



 
ی

 عل
ق

ح
× 

ن  
انا

لم
مس

ده 
عه

ر 
ب

 

45 

 

16 

 بر عهده مسلمانان ×حق علی

 :|لُ الله وعَنْ جَاب ر: قَالَ رَسُ 

  حَقل »
ه  الْاُ هَ    ال ا  عَلَ ‌ َ ببْن   عَلي  ة  َ حَق       ال ت  عَلَ وَ الْ  مَّ

ه   .«وَلَت 
1
 

 روايت كرده ك  حضرت فرمود: |جابر از رسول خدا

طالب بر مسلمانان چهون حهقّ پهدر     حق علي بن ابي»

 .«است بر فرزندش

                                                 

مردويهه  ا،ههفهانيا مناقههبا  ؛ ابههن216ا ص2ااخبههارا   ديلمههيا فههردوا .1
دمشقا  مدينةعساكرا راريخ  ؛ ابن234ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع146ص
 . 06مغازليا مناقبا ص ؛ ر.ك: ابن361ا ص82 

حقّ علي »فرمود:  |اند: رسول خدا گفت عمّار بن ياسر و ابوايّوب انصاري 
ا 1دمشقيا جواهرالمطالبا   ابن«. بر مسلمانان همان حقّ پدر است بر فرزند

دمشهقا   مدينةعساكرا راريخ  ؛ ابن136ا ص3النضرها    ؛ طبريا الرياض31ص
 .303ا ص1المودها   ؛ قندوزيا ينابيع364ا ص82 
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 گناهاننابودکننده ، ×محبت علی

 :|لُ الله بْن  عَبَّاح: قَالَ رَسُوعَنْ ا

نوُ ال ا  يَ ْ ب  َ  َ حُال عَلي  بْن  » ارُ ُ ـُ  الفيَّـ َ  ْ أَ َ ـمَ ُ ـُ  الـ ل

.«حَطَاَ ـالْ 
1
 

 فرمود: |عباا نقل شده ك  رسول اكرم از ابن

خهورد   طالهب گناههان را مهي    دوستي علهي بهن ابهي   »

 .«چنانچ  آرشا هيزم را

 

                                                 

ا 13دمشقا   مدينةكرا راريخ عسا ؛ ابن220اص2ااخبارا   . ديلميا فردوا1
ا 1الشهريع ا    ؛ كنانيا رنزي 252ا ص1دمشقيا جواهرالمطالبا   ؛ ابن52ص
 .301 ا صعه؛ شوكانيا الفوائدالمجمو355ص
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 برائت از آتش ×دوستی علی

 :|ولُ الله عَنْ عَُ ر  بْن  الْْطََّاأ: قَالَ رَسُ 

ٍّ ال عَ حُ »
نَ هٌ ايَ رَ بَ  لي  «.ار  الفيّ  م 

1 
 فرمود: |از عمر بن خطاب روايت است ك  رسول خدا

 .«محبت علي ماية دوري از آرش دوز  است»

                                                 

؛ 852اايمهانا ص  جبهرا نهه    ؛ ابهن 220ا ص2ااخبهارا    ديلميا فهردوا  .1
 .15ا ص2المودها   قندوزيا ينابيع



 

 
ی

 عل
ان

من
مؤ

یر
 ام

ل
ضائ

ز ف
ی ا

تو
پر

× 
در 

11
0

 
ث

دی
ح

 
ل

 اه
ب

کت
از 

 
ت

سن
 

48 

 

19 

 عمل صالح است ×محبت علی

 :|ولُ الله عَنْ مَعَا   بْن  جَبَ : قَالَ رَسُ 

«  
ا  حَسَـفيةٌَ لَا  َ  ‌ب   َ  بْن  حُال عَلي  ا سَـي ئَةٌ، مَعَهَـ رل ـبُــيَ  ال ـ

«.ا حَسَفيةٌَ َ فيفَْعُ مَعَهَ  وَبَُّْبُهُ سَي ئَةٌ لَا 
1 

 كند ك  حضرت فرمود: روايت مي |معاذ بن جبل از رسول خدا

اي اسهت كه  بها     طالهب حسهن    محبت علي بن ابي»

رساندا و دشمني او گناهي  وجود آنا گناه زيان نمي

است ك  بها وجهود آنا ههي  عمهل نيكهي سهودي       

 .«بخشد نمي

نويسهد:   احاديهث مهي  گون   : زمخشري در روضيح اينتوضيح]

ايمان كامل است و با ايمان كامهل گناههان    ×زيرا دوستي علي

 زنند.[ ضرري نمي

 

                                                 

 .232ا 256ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع232ا ص2ااخبارا   . ديلميا فردوا1
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 |دوست رسول خدا ×علی

 هُ رَ ـبَـ حَ مَّ ـ  لَ ت  يْ  بَ م   وَ هُ وَ ‌|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ ةَ شَ ائ  عَ  نْ عَ 

:تُ وْ  َ ـال

، َ فيََ ـرَ  ابَـَ تَعَوتُ  َ  ، يب  حَب   يْعُوا لي  اُ » ـر  ِْ لَيْـه  رَسُـولُ إ   بَ

 . َ قُلُْ : يب  يْعُوا لي  حَب  اسَهُ، ُ مَّ قَالَ: ُ مَّ وَضَعَ رَ ْ  |الله 

مُ  ُِ َّ  وَيْلَ
،‌ ب   َ بْنَ  اُيْعُوا لَهُ عَلي  هُ  يتُ يُر   مَا َ وَالله   ال ا  ، َ لَمّ اَلْأَ

ذ َ ـال َّوْ ال ساً، وَيَرَجَ سْتَوذ جَ ارََّهُ  ـ   ، ُ ـمَّ  انَ أَ الَّ
عَلَيْـه 

فيهُُ حَتَّ يْيَلَهُ     َ  تَب  ، َ لَمْ يَزَلْ يََْ
.«عَلَيْه   قُب َ  وَيَتُهُ   يه 

1
 

                                                 

)مناقهبا  ا،هفهاني  مردويه    . اين حديث را ابن04. خوارزميا المناقبا ص1
( 114)ص  البدلائ   توضبيح الدين ايجي شافعي در  ( طبق آنچ  شهاب16ص

 آوردها نقل نموده است.
كند كه    ( از عائش  نقل مي12)ص ذخائرالعقبيالدين طبري در  و نيز محب

حبيهب مهرا به  نهزدم     »نزديه  شهد فرمهود:     |چون رحلت رسول خدا
دوباره سر خود را  اابوبكر را حاضر كردند حضرت ب  او نگريست«. بياوريد

بر بالين نهادا و بار ديگر همان را ركرار فرمود. عمر را فرا خواندند. همهين  
بهر زمهين نههاد و بهاز فرمهود:      او را مشاهده كرده سر  |ك  رسول خدا

او  |علي را دعوت كردند. چون رسول خهدا «. حبيب مرا بگوييد بيايد»
اي كرد ك  رويهش انداخته  بودنهدا     را ديد همراه با خود او را داخل پارچ 

 همچنان او را در آغوش داشت را جان ب  جان آفرين رسليو كرد.
 ـتباريخ  و نيز اين حديث در  ( و 333ا ص82ا  عسهاكر  )ابهن  دمشبق  ةمدين
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در مرضهي كه  بهدان     |از عايش  نقل است ك  رسهول خهدا  

 من بود ك  فرمود:خان  وفات يافت در 

. مهن )پهدرم( ابهوبكر را    «حبيب مرا ب  نزدم بياوريد»

گاه سهر   بدو نگريست و آن |كردم. پيامبردعوت 

و خود را بر بالين نهاد و همان سخن را ركرار كهرده  

. به  حاضهران   «حبيب  مرا به  نهزدم بياوريهد   »فرمود: 

طالب را نزد او آوريهد   گفتو: واي بر شما علي بن ابي

طلبهد! چهون    ك  ب  خدا سوگند جز او كسي را نمهي 

و پوششهي را  علي را مشاهده كرد از بستر جدا شهد  

                                                                                       

 ( نقل شده است.115ا ص1دمشقيا   )ابن جواهرالمطالب
هنگام بيمهاريش فرمهود:    | از عبدالله بن عمر روايت است ك  رسول اكرم

 .ابوبكر را گفتندا حضرت از او روي برگرداند .«برادرم را نزد من فرا خوانيد»
از او  |سول خداعمر را گفتند آمد. ر .«بگوييد برادرم بيايد»گاه فرمود:  آن

آمد  اعثمان را گفتند«. برادرم را بگوييد بيايد»گاه فرمود:  آن انيز روي گردانيده
 |پيهامبر  .پ  حضرت از او نيز روي برگرداند. پ  علهي را فراخواندنهد  

رويش بود برداشت و علي را در زير آن پارچه  داخهل نمهودا    را ك  اي  پارچ 
هنگامي ك  علي از حضور پيامبر خار  شد. از ايشان سؤال شد رسهول خهدا   

رسهول خهدا مهرا ههزار بهاب      »چ  چيزي در زير پارچ  ب  رو فرمود؟ گفتنهد:  
 .«شود هزار باب گشوده مي اآموخت ك  از هر بابي

شهافعيا   گنجهي  ؛ 345ا ص82قا  دمشه مدينةة‌‌عساكرا راريخ  ر.ك: ابن
؛ 28ا ص4النهبلا ا    ؛ ذهبهيا سهير اعهلام   203 - 202الطالبا ص‌يةكفا

ا 11ااسهلاما    ؛ هموا رهاريخ 843 – 842ا ص2ااعتدالا   هموا ميزان
 .225 – 228ص



 
ی

عل
× 

دا
 خ

ول
رس

ت 
وس

د
|  

51 

زير آن برد و  ك  بر رويش بود عقب زد و علي را در

همچنان او را در آغوش داشت را از دنيا رحلت كرد 

 .«ك  دستش بر بدن علي بود درحالي
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 |اکرم  ترين مردم نزد رسول محبوب

يَة : يْـرُجُ مَعَـهُ  َ  |يساً ل رَسُول  الله ن  ُ فيُْ   َ  عَنْ مَعَاَ ه  الَّْ فَار 

ذ الْْرَْحَـ، وَاُيَ  الْرَْْضَـ  قُومُ عَلَ  َ ، ار  سْفَ  الَْ م   . َ ـتَيَلُْ   او 

ٌّ يَـ |رَسُول  الله   عَل
هَ ب بيَْ   عائ شَةَ وَعَلي  فيـْت  ـنْ ع  جٌ م   ‌ا،ار 

عْتهُُ   ائ شَةَ: ل عَ  يَقوُلُ  َ سَ  

جَ  َ  ا َ هَ نَّ إ  » م   هُمْ رَمَ  ْ  َ لَيَّ وَ ال  إ  حَال الر  ، َ اعْر  هُ،  لي  عَلَيَّ  حَقَّ

م  وَ َ  .«اهُ   مَْ وَ ْ ر 
1
 

 از معاذه غفاري روايت است ك  گفت:

ك   طوري بودم ب  |من اني  و همدم رسول خدا

رفتوا و از سوي آن جناب بر  با ايشان ب  سفرها مي

شهدما و جراحهت    هها حاضهر مهي    بااي سر مري 

كهردم. روزي به  ديهدار     خوردگان را مداوا مي زخو

در ايهن هنگهام    ؛پيامبر ك  در بيت عايش  بود رفهتو 

علههي در خههار  از منههزل حضههور داشههت. شههنيدم 

كهرد و   مهي  حضرتا سهفارش علهي را به  عايشه     

                                                 

اثيهر   ليلهي الغفاريه (؛ ابهن    ترجمةة‌) 364ا ص4ا  بةه‌حجر عسقلانيا اا،ها  . ابن1
 .16 – 03مردوي  ا،فهانيا مناقبا ص ؛ ابن584ه  581ا ص5  به،جزريا اسدالغا
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رههرين مههردان نههزد مههن و   ايههن محبههوب»فرمههود: 

خهاطر مهن    ررين آنها براي من استا پ  به   گرامي

 .«جايگاه او را گرامي بدار حقّ او را بشناا و
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 رستاخيزکامروايان 

 |لُ الله وعَنْ ُ م  سَلََ ة: قَالَ رَسُ 

« ٌّ
يعَتُهُ  عَلي  يامَة  فَ هُمُ الْ  وَش  «.ائ زُونَ يَوْمَ الْق 

1
 

 فرمود: |سلم  روايت شده ك  پيامبر اكرم از امّ

 .«اند علي و پيروانش در روز قيامت رستگاران»

به  زبهان مبهارك    « شهيع  »گون  احاديث ك  كلم  ‌: از اين كته]

                                                 

  ؛285ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع44ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
دمشهقا   مدينةة‌عسهاكرا رهاريخ    ؛ ابهن 142ا ص2ااشرا ا   بلاذريا انساب

 .333ا ص82 
نشسهت  بهوديو    |از جابر بن عبدالله روايت شده ما در خدمت پيامبر اكرم

به  او افتهاد    |سوي ما آمدا هنگامي ك  چشهو پيهامبر   ك  علي از روبرو ب 
قسو ب  آن كسي ك  جانو در دست قدرت اوسهت ايهن و شهيعيانش    »فرمود: 

كساني ك  » :سوره بينّ  نازل شد 1و آي  «. روز رستاخيز پيروزمند و رستگارند
«. دا آنهان بهتهرين مهردم هسهتند    ان اند و كارهاي شايست  انجام داده ايمان آورده

 .131 ا ص3 الزوائدا  مجمعهيثميا 
ب  علهي   |و گنجي با اسناد خود از ابوسعيد خدري روايت كرده ك  پيامبر

در ادامه   «. اين و پيروانش رستگاران روز رستاخيز هستند»نگاه كرد و فرمود: 
 فرمايهد: مهن ايهن حهديث را از گهروه بسهيار و طهرق گونهاگون شهنيدم.          مي

 .318 – 313الطالبا ص‌كفايةشافعيا  گنجي
«. شيعيان علهي رسهتگارانند  »گون  نقل كرده است:  و مناوي اين حديث را اين

 .11ا  2515ا ص1   كنوزالحقائقامناويا 
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روان فهميد ك  نخستين كسي ك   مي ا،ادر شده |پيامبر اعظو

 |بذر رشيع را در سرزمين اسلام پاشيدها شخ  رسول خهدا 

 بوده است.[
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 |م اسرار پيامبرحرَمَ

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ نَ مَ لْ سَ  نْ عَ 
اُ صَ »    اح 

ل س 
.«ال ا    َ ب   َ   بْنُ ذ عَلي 

1 
 فرمود: |از سلمان روايت است ك  رسول خدا

 .«طالب است ،احب سرّ من علي بن ابي»

                                                 

دمشهقا   مدينةة‌عسهاكرا رهاريخ    ابهن ؛ 501ا ص2ااخبارا   ديلميا فردوا .1
‌.311ا ص82 
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 گويان )صدّيق اعظم( بهترين راست

 :|الله ولُ عَنْ يَاوُي بْن  بَرَل بْن  َ جْفي حَة: قَالَ رَسُ 
ـ يـاُ حَب  َ ةٌ: ونَ َ رَ يقُ ت  لص  اَ » زْق  الفيَّجَّ نُ يـُ  مُـ ْ ارُ، وَح  َّل   م 

ل 
، وَال َّ   َ ب   بْنُ  َ   رْعَوْنَ، وَعَلي  ُُ  َ ال ا  .«ْ بَلُهُمْ ال 

1 
 فرمود:  |داود بن بلال بن اجنح  روايت كرده ك  رسول اكرم

،دّيقين س  نفرند: حبيب نجّارا حزقيل مهؤمن آل  »

طالههب كهه  از همهه  آنههها   بههن ابههي فرعههونا علههي

 .«رر است بافضيلت

دوردسهت شههر بها     یاسهت كه  از جها    ی: حبيبا فردتوضيح]

ن خهدا پيهروي   شتاب آمد و مردم انطاكي  را پند داد ك  از فرشهتگا 

 مبارك  ي  است. كنيد. داستانش در سوره
                                                 

؛ 11643الجوامعا ص ؛ سبكيا جمع541ا ص2ااخبارا   ديلميا فردوا .1
؛ 5183عبههاا و    ا از ابههن5184ا  313ا ص8القههديرا   منههاويا فههي 

؛ 061ا ص11؛ متقهي هنهديا كنزالعمهالا     360ا ص 15قرطبيا رفسيرا   
؛ 83ا ص82دمشقا   مدينةعساكرا راريخ  ؛ ابن316خوارزميا المناقبا ص 

؛ 115ا ص2الصههغيرا   ؛ همههوا الجههامع202ا ص5ثورا  سههيوطيا الههدرالمن
ا 2المهودها    ؛ قنهدوزيا ينهابيع  125المحرق ا ص حجر هيتميا الصواعق ابن
 ) با اختلا  عبارت(. 235ص

ا 132ا ص21المعهانيا    ؛ آلوسيا رو 158ا ص0نيز ر.ك: سيوطيا الدرالمنثورا  
ِ﴿در رفسير آي : 

َّ
اب قوُن َّ  

ِالس
َّ
اب قوُن َّ  

الس
َّ
ا 2الصهحاب ا    بهن حنبهلا فضهائل     و احمد ﴾و

 .1111و1612ا  055ا 021ص
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مؤمن آل فرعون همان است ك  ايمهانش را از فرعونيهان پنههان    

داشهت و   بهاز مهي   ×داشت و آنان را از مخالفهت بها موسهي    مي

 گويد پروردگارم خداست؟[ كشيد ك  مي گفت: آيا مردي را مي مي
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 حامل لواي حمد

ُ  ت   حَ الّ هلي  ـ م  عَنْ مَتُْوج  بْن  زَيْت   ‌|ُ  ب ـالفيَّ  الَ ـ : قَ  ي

عَليٍّ 
 :ل 

ُكَ اُيْ  ي   وَإ  لَا  َ » ل يَ  بِ 
ت   َ  َ  !ا عَلي  لُ الْامَُم  يُ نَّ اُمَّ اسَبُونَ يَوْمَ حَ ـوَّ

يَ  كَ ب  َ الْق  ُ ، ُ مَّ اُبَشِ 
في ـل قَرَ   عَ لُ مَـنْ يُـتْ وَّ نَّـكَ  َ امَة    ابَت ـكَ م 

فيتْ   لَت كَ ع  لُ وَهُوَ  َ  ،الْحَْ ت   ايُ   ل وَ ائ  لَيْكَ ل وَ َ يُتَْ عُ إ  ذ وَمَفيزْ  وَّ

 يُسَ ل وَ 
 
مَ اي  بَنَْ الس 

؛ َّيمُ وَجََ  ارُ ب ه  ق  الله  يَسْتَ  للونَ لْ يعُ يَ َ نْ 

يَ مَ الْ   يَوْ ائ  ل وَ        ب   .«امَة  ق 
1
 

كند ك  رسول خهدا   محدو  بن زيد ذهلي درضمن حديثي نقل مي

 فرموده است: ×بر او و خاندانش باد ه ا ب  علي ه ك  درود خدا

هاست ك  در رسهتاخيز   آگاه باش امتّو نخستين امتّ»

شوندا بشارت باد ك  رو ب  لحاظ قرابهت   محاسب  مي

و خويشاوندي ك  با من داري و ب  جههت موقعيّهت   

اولّين كه  هسهتي كه      او منزلتي ك  پيش من داري

شهوي و پهرچو حمهد مهن در اختيهارت       خوانده مي
                                                 

النضهرها   ؛ ر.ك: طبهريا الريهاض  141ا ص1 دمشقيا جواهرالمطالبا  . ابن1
 .186؛ خوارزميا المناقبا ص111ا ص3 
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شود و آن نخستين پرچمي اسهت كه  در    گذاشت  مي

آيهد. همهة آفريهدگانا     بين دو گروه ب  اهتزاز در مهي 

   .«اند روز رستاخيز در ساية پرچو من
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 |نزد پيامبر ×علی  منزلت

ن: قَالَ رَسُ  ْ رَان  بْن  حَص   :|لُ الله وعَنْ ع 
في  » ٌّ م 
فيهُْ، وَ   وَ َ عَلي  ل ُ    مُ ْ هُوَ وَ نَا م  نْ بَعْت  لي  ن  م  «.ذم 

1
 

 فرمود: |از عمران بن حصين روايت شده است ك  پيامبر خدا

است و من از او هستوا و او سرپرست علي از من »

 .«هر مؤمني بعد از من است

 

                                                 

 - 831ا ص8حنبلا مسندا   بن ؛ احمد 44ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
الكبيهرا   ؛ طبرانهيا المعجهو  231 - 230ا ص5الصحيحا   ؛ ررمذيا الجامع834
 .34 - 31ا ص×اميرالمؤمنين  ؛ نسائيا خصائ 123 – 124ا ص14 
گون  روايت كرده است:  ( حديث را اين21ا ص8اثير جزري )اسدالغاب ا   ابن
همانا علي از من است و من از علي و اوست سرپرست ههر مهؤمني په  از    »

 .064 - 061ا 533ا ص11 هنديا كنزالعمالا  ر.ك: متقي .«من است
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 ×نسبت به موسی ×همانند هارون 

مْ: قَـالَ رَسُـ عَنْ عَُ ر وََ نَ  وَجَاب ر بْن  عَبْت   ه  ولُ الله  وَاَـلْأ 

 :|الله 
في ــ» ٌّ م 

لَــعَــلي  ــنْ ة  هَــ  ب َ فيزْ  ــهُ لَا   َ لاَّ إ    سَــموُ  ارُونَ م   نَب ــ َّ نَّ

.«)بَعْتذ(
1
 

                                                 

؛ 184ا ص1الكبيهرا    ؛ طبرانيا المعجو44ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1

الصهغيرا   ؛ سيوطيا الجامع181 – 180ا ص28؛  148ا ص8؛  281ا ص2 

 .111ا ص2 

( در ررجمهه  امههام علههي بههن  1631ا ص3 ) الاسببتيعاب ابههن عبههدالبر در

رهو  »ك  ب  علهي فرمهود:    |نويسد: اين كلام رسول خدا مي × طالب ابي

را جمعهي از   «نسبت ب  من همچون موسي هستي نسبت به  ههارون )پيهامبر(   

اند و اين از حيث سهند ازجمله  بهتهرين     روايت كرده |ياران رسول اكرم

 ررين آنهاست. آثار ثبت شده و ،حيح

( گفت  است: اين حديث را 84ا ص1)  ×الحسين مقت خوارزمي در كتاب 

اند ك  عباررند از: عليا عمرا عامر بن سعدا  ان روايت كردهجماعتي از ،حابي

ابهوهريرها جهابر بهن     عبااا جهابرا   سلم ا ابوسعيدا ابن وقّاصا امّ سعد بن ابي

أوفهيا   سمرها جشي بن جنادها ان ا مال  بن جويرثا ابوايوبا يزيد بن أبي

عمرا  سفيانا ابن يبن اب يةأوفيا معاو ابورافعا زيد بن أرقوا برا ا عبدالله بن ابي

بن اسهيدا ابوالطفيهلا اسهما  بنهت      يفةبن حصيبا خالد بن عرفط ا حذ بريدة

 بن عبدالمطلب. ةحمزو فاطم  دخت  |عمي ا فاطم  دخت پيامبر اكرم
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از عمر و ان  و جابر بهن عبهدالله و غيهر آنهان روايهت اسهت       

 فرمود: |ك  پيامبر

نسبت علي ب  من همان نسبتي است ك  هارون به   »

 .«تموسي داشت منهاي نبوّ

                                                                                       

نويسد: حاكو نيشابوري  ( مي243ا ص16)باب  الطالبيةكفا گنجي شافعي در

 گفت  است: اين حديث در حد روارر است.

نويسد: اين همان حديث  مي  (135ا ص1)  شواهدالتنزي حاكو حسكاني در 

گويد: آن را با پهن  ههزار سهند     منزلت است ك  شيخ ما ابوحازم درباره آن مي

 ام. رخري  نموده

 دمشبق  ينـة تاريخ مبد عساكر در  (؛ ابن200ا ص3)  الدرالمنثورسيوطي در 

(؛ از 804ا ص8)  ابهالاصحجر عسقلاني در  (؛ و ابن111 – 112ا ص82) 

از  |طالب همراه رسول خهدا  اند: علي بن ابي وقّاص نقل كرده سعد بن ابي

عهازم ربهوك بهود     |الودام رسيد و پيامبرحجةوقتي ب   .مدين  بيرون رفت

مرا ميان زنان و اطفال نهاده و خود ب  »چنين گفت:  |گريست و ب  پيامبر

 «.رويد ربوك مي
ي نيستي موقعيتت نسهبت به  مهن همچهون     آيا راض»فرمود:  |رسول خدا

 «.موقعيت هارون ب  موسي باشد جز در نبوت؟!
؛ هيثمهههيا 112 – 111ا ص13نيهههز ر.ك: متقهههي هنهههديا كنزالعمهههالا    

 .116ا ص3الزوائدا   مجمع
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 |عينيت با پيامبر

 :|لُ الله وبْن  عَبَّاح: قَالَ رَسُ اعَنْ 
« ٌّ
فيّ   عَلي  لَة  م  نْ بَتَيس  رَ ْ  ب َ فيزْ  «. م 

1
 

 فرمود: |عبّاا روايت شده ك  رسول خدا از ابن

 .«سر از جسدم استمنزل   ا ب علي»

نويسد: اين سخن مبالغ  در شهدت   ]علام  مناوي درشر  آن مي

 ارصال و پيوند آنها با يكديگراست.[

 

                                                 

؛ 811ا ص8القهديرا    منهاويا فهي    43ا ص3ااخبهارا    . ديلميا فردوا1
ب  گون  مسند؛ خوارزمي در  310 ا ص2  زهرالفردواا حجر عسقلانيا  ابن

نقهل   |( از رسول خدا34)ص مناقبمغازلي در  ( و ابن188)ص  المناقب
و بها   .«به  بهدنو  نسبت علي نسبت ب  من همچون سر است »ك  فرمود:  كرده 

علي نسبت به   »نقل كرده ك  حضرت فرمود:  |سند ديگري از رسول اكرم
 .«من مانند سرم است ب  رنو

  ؛ متقهي هنهديا كنزالعمهالا   111ا ص2الصهغيرا    يا الجامعنيز ر.ك: سيوط
 .063ا ص11 
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 درخشد چون ستاره صبح می

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ  : قَ نَ  َ  نْ عَ 
َ جَفيَّة  ـال ا  يَزْهَرُ م  الْ  َ  ‌ب  عَليل بْنُ  َ » بْ   ل  وَْ ا  الصل َِ هْ   َ 

نْيا .«التل
1
 

 فرمود: |از ان  روايت شده ك  رسول خدا

درخشد چنان كه    طالب در بهشت مي علي بن ابي»

 .«درخشد ستاره ،بحگاهي بر اهل دنيا مي

 

                                                 

المحرقه ا   حجر هيتمهيا الصهواعق   ؛ ابن36ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
زهرالفردواا حجر عسقلانيا  ابن؛ 812ا ص8القديرا   في مناويا ؛ 125ص
لا العما ؛ متقي هنديا كنز114ا ص2الصغيرا   ؛ سيوطيا الجامع315 ا ص2  
 .281ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع011ا 068ا ص11 
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 آمرزش الهی درِ ×علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ اح: قَ بَّ عَ  ن  بْ ا نْ عَ 
ل بْنُ  َ »
فيهُْ َ ـبَ  ا  ال   َ ‌ ب  عَلي  ، مَنْ يَيََ  م  ة  طَّ فيـاً، اأُ ح  انَ مُْ م 

فيهُْ  َ  .«ا  راً  َ  انَ وَمَنْ يَرَجَ م 
1
 

 فرمود: |عباا روايت است ك  رسول خدا از ابن

اسهرائيل اسهتا    بنهي طالب باب حطهة   علي بن ابي»

كسي ك  از آن در وارد شود مؤمن است و كسي ك  

 .«از او خار  گردد كافر است

: لفظ حطّ  دو بار در قرآن ب  كهار رفته  اسهت: سهورة     توضيح]

اسهرائيل   و هر دو دربارة بني 101و سوره اعرا ا آية  54بقرها آية 

ز آنا شهدن ا  اسرائيل بها وارد  است. باب حطّ  آن دري بود ك  بني

در امان بودند. شايد وج  شب  در حديث چنين باشد كه  آن بهاب   

مظهر فرورني در مقابل ذات ايزال الهي و قوانين اوست. انقيهاد از  

 هوا چنين است. ×علي
                                                 

ا  803ا ص8القهديرا    ؛ منهاويا فهي   36ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
  زهرالفهردواا  حجر عسقلانيا  ابن؛ 063ا ص11متقي هنديا كنزالعمالا  

،الحي ؛ 111ا ص2الصغيرا   سيوطيا الجامع ؛ عمر ب  نقل از ابن 315 ا ص2
 .231ا ص11الهدي و الرشادا    سبلشاميا 
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است. يعني كسي كه  بهر او   « خرََ َ علََيْ ِ»ا «خرََ َ مِنْ  »مقصود از 

 خرو  كند.
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 گر آتش دوزخ تقسيم

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ ة: قَ فَ يْ حُ َ  نْ عَ 
« ٌّ
«.قَسيمُ الفياّر   عَلي 

1
 

 فرمود: |از حذيف  روايت است ك  رسول خدا

 .«گر آرش دوز  است علي رقسيو»

 

                                                 

ا 1الحنابل ا   ؛ نيز ر.ك: ابويعليا طبقات36ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
 .361ا ص82دمشقا   مدينة‌عساكرا راريخ ؛ ابن326ص

( از ابهوذر روايهت كهرده كه  رسهول      212ا ص0)  الوارده العل دارقطني در 
وستانش را ب  بهشهت و  گر آرش دوز  استا د علي رقسيو»فرمود:  |اكرم

 «.افكند دشمنانش را ب  دوز  مي
گويد:  ( محمد بن منظور طوسي مي326ا ص1)ابويعليا   الحنابله طبقاتدر 

نزد احمد بن حنبل بوديو ك  مردي به  وي گفهت: اي اباعبهدالله! چه  گهويي      
 .«كننده آرش دوزخو من رقسيو»دربارة اين حديثي ك  علي گفت  است: 

انكاري در اين حديث داريد؟ مگر براي ما از پيهامبر روايهت   احمد گفت: چ  
داردا و جز منافق رهو را   جز مؤمن رو را دوست نمي»نشده ك  ب  علي فرمود: 

گفتو: ]چرا.[ گفت: ]جاي[ مؤمن كجاست؟ گفتهيو: بهشهت   «دارد؟ دشمن نمي
 ادر آرش. گفت بنابراين علهي  .گفت: ]جاي[ منافق در كجاست؟ پاسخ داديوا

 گر آرش دوز  است. ورقسي
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 نخستين گروه بهشتی

ٍّ عَ  نْ عَ 
:|الله  ولُ سُ  رَ ي  بََِ يْ  َ : الَ قَ ×لي 

ــتْيُُ  إ نَّ  َ » ــنْ يَ لَ مَ ــوَّ ــا وَ  َ  جَفيَّةَ ـالْ ــ َ نَ ــةُ وَالْ حَسَنُ ـا  َ 

  .«حُسَنُْ ـوَالْ 

بلونا؟ ا رَسُولَ الله يَ »َ قُلُْ : 
  «.َ ُ ح 

مْ »الَ: قَ  ُِ نْ وَرائ  .«م 
1
 

 ب  من فرمود: |نقل است ك  فرمود: رسول خدا ×از علي

گروهي ك  ب  بهشت در آيند مهن و  همانا نخستين »

 . «باشيو فاطم  و حسن و حسين مي

 .«دوستداران ما چ  موقعيتي دارند؟»پرسيدم: 

 «شوند. ايشان ب  دنبال سر شما وارد بهشت مي»فرمود: 

                                                 

نيشهابوري   حاكو المستدرك؛ ب  نقل از 34ا ص12. متقي هنديا كنزالعمالا  1
 ذخائرالعقبي( و 153حجر هيتميا ص )ابن المحرقه الصواعق( و 151ا ص3) 

 هاي ديگر. ( و كتاب123)طبريا ص
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 دوستش بدارخدايا! 

:الَ قَ  َ  لْأٌ  َ |الله ل  وسُ رَ ذ ل  ت  ك اُهْ ال  مَ  ن    بْ نَ  َ  نْ عَ 

بلهُ ـيُ   ب رَجُ   هُمَّ ائْت في  للَّ اَ »
بلهُ رَسُولُهُ ـالُله وَيُ  ح 

نَ : الَ  َ قَ » «.ح 

ٌّ َ قَـــرََ  الْ    َ َ ـــ َ 
 ـنَّ رَسُـــولَ الله  َ قُلْـــُ : إ   ،اأَ بَـــعَـــلي 

ال  َ ـ  وََّل ه  ‌ عَلَيْه  ‌ الله‌  صَلَّ 
ونَ مَشَُّْولٌ وَُ فيُْ  اُح  ُِ  رَجُرً  نْ يَ

نَ الَْ  ، إ   ،ار  نْصَ م  ْ َ   َ ُ مَّ كَ، ُ مَّ  َ نَّ عَل يّاً َ عََ  م 
ال َ ـةَ، ال َّ   َ ـل 

لْـهُ  َ  !نَـُ  ا  َ يَ » ـ َّل ه   وَ ‌ عَلَيْه  ‌ الله‌  صَلَّ  ـ الَ رَسُولُ الله َ قَ  يْي 

.«ال  هُمَّ وَ للَّ اَ  ،ال  هُمَّ وَ للَّ اَ » قْبََ  قَالَ:  َ َ لَمَّ  ،«َ قَتْ عَفييَْتُهُ 
1
 

                                                 

حهديث را    . در آن آمهده اسهت ايهن   36ا ص8اثير جزريا اسدالغاب ا   . ابن1
ا 1و النهايه ا    يةة‌كثيهرا البهدا   اند. ابهن  ي  راوي از ان  روايت كردهبيش از 

 – 301) 230 - 223ا ص1المتناهيهه ا   جهوزيا العلهل   ؛ ابهن 344  - 341ص
و در موارد متعدّد ديگر  283ا ص82دمشقا   ينةعساكرا راريخ مد (؛ ابن311

 اين كتاب اين حديث نقل شده است.
مردوي  ايهن   نويسد: حافظ ابن ( مي80ا ص1)  ×الحسين مقت خوارزمي در 

 بيست سند روايت كرد.  و حديث را با ،د
و ابوعبدالله حافظ گويد: حديث طير را اگرچ  مسلو و بخاري در كتاب خود 

رر در اين زمين  هستيد  ،حيح است. اگر خواهان اطلاعات گسترده ااند نياورده
( 813ا 865ا 346ا 328ا ص13هنهديا    وي هه )لكن الا بوار  عبقاتب  كتاب 

 مراجع  فرماييد.
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اي بهراي رسهول    شده از ان  بن مال  روايت شده: پرنده كباب

 هدي  آوردندا حضرت فرمود: |خدا

خههدايا مههردي را برسههان كهه  خههدا او را دوسههت  »

دارد را بها مهن    دارد و پيامبر نيز او را دوست مي مي

 .«شري  شوددر خوردن اين مرغ بريان 

انهه  گويههد: ناگهههان علههي در را كوفتهه  رهها بههر    

 |وارد شههود. گفههتو: رسههول خههدا  |پيههامبر

سرگرم كاري است و دوست داشهتو شخصهي كه     

باشد. طهولي نكشهيد    آيد از انصار )مردم مدين ( مي

سومين بار نيز  آوردا بار ديگر علي در را ب  ،دا در

در را »علي در را زد. در اين هنگهام پيهامبر فرمهود:    

. چهون  «باز كن ك  من در دعايو او را قصهد كهردم  

: فرمههودپيههامبر  اعلههي بهه  نههزد رسههول خههدا رسههيد

 .«خداوندا! دوستش بدارا خداوندا! دوستش بدار»
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 پيشواي اهل تقوا

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ  : قَ في  هَ الُْْ  يم  ِ  حَ  ن  بْ  الله  ت  بْ ن عَ عَ 
ٍّ لَيَّ م  إ    وْحَ  َ  وَجَ َّ  نَّ اللهَ عَزَّ إ  »

ذَ  ايَ لَيْلَةَ شيَ ةَ  َ  َ َ رَ   عَلي   اُس 

ــهُ سَــي تُ الْــ: إ  ب   ــتُ الْ نَ وَقَ ُ تَّق  ـامُ الْــمَــنَ، وَإ  في  ُ ْ م  ـنَّ َُّــر  ائ 

ل  ـالْ  .«نَ ُ حَجَّ
1
 

                                                 

و  ؛121ا ص3الزوائدا   ؛ هيثميا مجمع44ا ص2الصغيرا   . طبرانيا المعجو1
به  علهي    |( آمده: رسول خدا013ا ص11)متقي هنديا   كنزالعمالدر 

 «.مرحبا ب  آقاي مسلمانانا و امام پرواپيشگان»فرمود: 
( از انه  نقهل روايهت    03ا ص1)  الاوليباء حليـة  ابونعيو ا،فهاني در كتاب

 .«ان ! آب جهت وضوساختن برايو بياور»فرمود:  |كند ك  رسول خدا مي
اي انه ! نخسهتين   »سهپ  فرمهود:    .گاه برخاست و دو ركعت نماز گزارد آن

ههها و پيشههواي  كسههي كهه  از ايههن درا در آيههدا اميرمؤمنههان و آقههاي مسههلمان
 «.چهره و خارو و،ياّن است سفيدرويان درخشان

ان  گفت: عرض  داشتو: خدايا! مردي از انصار باشهد؛ و ايهن خواسهت  را از    

انه !  »گاه علي آمهد. پيهامبر سهؤال كهرد:      پوشيده داشتو. آن |رسول خدا

پيامبر با شادماني برخاست و او را در آغوش گرفهتا   .«علي»گفتو:  .«كيست؟

اش را ب  ،ورت علي ماليد و عرق چهرة علي را به    سپ  بنا كرد عرق چهره

 ماليد. رخسار خود مي

! كهاري كرديهد كه  پهيش از ايهن بها مهن         |اي رسول خهدا »علي گفت: 

 «.كرديد؟! نمي
ا خواهي كهرد و  ك  رو آنچ  بر من است اد چرا نكنو درحالي»حضرت فرمود: 
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 فرمود: |بن حكيو جهني روايت شده ك  رسول خدا از عبدالله

خداوندا در مورد علي در شب معرا  س  نكته  را  »

وحههي فرمههود: اينكهه  او سههيد و سَههرور مؤمنههان و 

 .«پيشواي پرواپيشگان و فرماندة سپيدجبينان است

                                                                                       

رساني و آنچ  را ك  بعد از من در آن اختلا  كنندا حق  آواي مرا ب  ايشان مي
 «.كني را براي آنان بيان مي

 )حهاكو  المسبتدرك ؛ و در 362ا ص82ا  دمشبق  ينـة تاريخ مدعساكرا  ابن

( چنين ثبت شده است: ب  من س  چيز دربارة 134 – 131ص ا3نيشابوريا   

 و سيد مسلمانان و ... است.علي وحي شده است: ا

باشهد ولهي مسهلو و     نويسد: اين حديث داراي اسناد ،هحيحي مهي   حاكو مي

 اند. بخاري آن را نياورده
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 در بهشت ×علی

 :|ولُ الله قَالَ رَسُ 
ٌ وَالْ  َ »

 قُبَّة  لَأه  القُتْح  م      حَ حُسَنُْ م  ـحَسَنُ وَالْ ـا  َ ةُ وَعَلي 

حْمَ ايَ سَقْفُهَ بَيْبَ   عَزَّ وَجَ َّ ا عَرْشُ الرَّ
.«ان 

1
 

 فرمود: |رسول خدا

حسين در حظيهرة قهدا   فاطم  و علي و حسن و »

)جايگاه قدا( در گنبد سفيدرنگي ك  سهقفش به    

 .«اند شود جاي داده شده عرش خداوندي منتهي مي

                                                 

ديلمههيا ر.ك: ؛ 223ا ص13دمشههقا   ينةةةمههدعسههاكرا رههاريخ   . ابههن1
براي آن  المصنوعه اللآلياز عمر؛ و سيوطي در  102ا ص3ااخبارا   فردوا

گرچ   ؛اند طريق ديگري ذكر كرده است )يعني غير از طريقي ك  رضعيب كرده
بهودها   ^بيهت  دليل آن است ك  راوي از محبّان اهل رضعيفشان هو چون ب  

موسي نقل كرده ك  او گفت:  وج  است. و آن را طبراني از ابن اين رضعيب بي
ن در قيامهت در  من و علي و فاطم  و حسن و حسي»فرمود:  |رسول خدا

اي رحت عرش قرار داريو. و اين طريق هو بدون اشهكال نيسهت و مؤيّهد     قبّ 
 «.طريق ديگر خواهد شد
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 از حکمت الهی ×سهم علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ وي: قَ عُ سْ مَ  ن  بْ ا نْ عَ 
«    َ َ ةُ ـالْ قُس  ِْ هَ  َ  ح  ٌّ   سْعَةً وَاُعْط َ  ايَ زَ جْ عَشَِْ

َ اُعْط َ  عَلي 

تاً احُ جُزْياً وَ الفيَّ  .«اح 
1 

 فرمود: |مسعود روايت شده است ك  رسول خدا از ابن

حكمت ب  ده بخش رقسيو شده ك  نه  جهز  آن به     »

مانهده به     علي اختصاص يافت  است و ي  بخش باقي

 .«بقية مردم موهبت گرديده است

 

                                                 

 الاوليـا   حليـة ؛ و ابهونعيو ا،هفهاني در   211ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
؛ 556ا ص2الكبيرا   ( آن را رخري  كرده؛ ر.ك: سيوطيا الجامع05ه08ا ص1) 

دمشهقا   ينةة‌مهد عساكرا راريخ  ؛ ابن135ا ص1التنزيلا   دحاكو حسكانيا شواه
 .285ا ص2؛  215ا ص1المودها   ؛ قندوزيا ينابيع348ا ص82 
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 و قرآن ×علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ ، قَ ةَ  َ لَ سَ  م   ُ  نْ عَ 
« ٌّ
، وَالقُرْ  مَعَ القُرْ عَلي  ٍّ َّن 

يَ   تَّـان  حَ قَ يَفْتَ   ، لَا َّنُ مَعَ عَلي  ا عَـلَيَّ يَـر 

.«ضَ حَوْ ـالْ 
1 

 فرمود: |رسول خدا كند ك  سّلم  نقل مي امّ

علي بها قهرآن اسهتا و قهرآن بها علهي اسهتا و از        »

شوند را آنكه  در روز قيامهت كنهار     يكديگر جدا نمي

 .«حوض كوثر بر من وارد شوند

 

                                                 

؛ هيثميا 34؛ عينيا مناقب سيدنا عليا ص242ا ص3ااخبارا   . ديمليا فردوا1
-110المناقبا ص  . همچنين رجوم شود ب  خوارزميا138ا ص3الزوائدا   مجمع
؛ 128ا ص3؛ حاكو نيشابوريا المسهتدركا   263الدائلا ص روضيح؛ ايجيا 111

؛ 111ا ص2الصهغيرا    ؛ سهيوطيا الجهامع  063ا ص11متقي هنديا كنزالعمهالا   
 .255ا ص1الصغيرا   ؛ هموا المعجو135ا ص5ااوسطا   طبرانيا المعجو
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 معيار ايمان و نفاق

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ ر: قَ  َ  ‌ب   َ  نْ عَ 
ٌّ بَ »
لْ   اأُ عَلي  ٌ ،  ع  ت  وَمُبَن  مَُّ

نْ بَعْـت    مَ  لا  لُْ  ب ه  م  ذ. ا اُرْس 

بَ  ةٌ  َ لَيْه  رَ ْ إ  ااٌ، وَالفيََّ رُ نٌ، وَبَُّْبُهُ ن فَ يمَ إ  حُبله  ُ هُ ع  .«ايَهٌ وَمَوَيَّ
1 

 فرمود: |از ابوذر روايت است ك  رسول خدا

علههي دروازه دانههش مههن اسههتا و پهه  از مههنا  »

بهراي امّهتو خواههد    كنندة رسالتو )دين خهدا(   ربيين

اش نفاق و دورويي  اش ايمان و دشمني بود؛ دوستي

استا و نگريستن به  رخسهارش از روي رأفهت و    

 .«مودّتا عبادت است

 

                                                 

زهرالفهردواا  حجهر عسهقلانيا    ابهن ؛ 31ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
ا 11العمههالا   ،ههورت مسههند؛ متقههي هنههديا كنههز ا بهه 311ه   310ا ص 2 

و غير آنها. و مانند آن چيزي است  34  االجلي القولريمي ا  ابن؛ 015-018ص
؛ ابونعيو 144ا صكنوزالحقائق؛ مناويا 30 ،المستدركاند در  ك  روايت كرده

 الرشهادا   و الههدي    ؛ ،الحي شهاميا سهبل  03ا ص1  ،ااوليا  حليةا،فهانيا 
 .286ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع233ا ص11 
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 نورنداز يک  ‘یپيامبر و عل

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ  :نَ مَ لْ سَ  نْ عَ 
ٌّ ُ فيُْ   َ »

قاً، يُسَب ُ  الَله   نُوراً بَنَْ يَتَذ  الله  عَزَّ نَا وَعَلي  وَجَ َّ مُعَلَّ

سُهُ قَبَْ   َ  لُقَ الُله َّيَمَ ب  َ  ل كَ الفيلورُ وَيُقَت  ( رَ ـشْ ـعَ ) رْبَعَةَ نْ يََْ

، َ لَ لْ   عَ  َ  اَ  َ  وَجَ َّ َّيَمَ   يَلَقَ الُله عَزَّ مَّ ـام   م   ل كَ الفيلورَ رَ َّ

 وَ م   َ لَمْ نَزَلْ  ،صُلْب ه  
 
ي ْ ََ ت  حَتَّ   قْفيَ   اح   صُلْا  عَبْـت  ا م  اْ تََ

ٌ ُ طَل ا  َ جُزْيٌ  َ ـال .«نَا وَجُزْيٌ عَلي 
1 

 فرمود: |از سلمان فارسي روايت شده ك  رسول خدا

،ورت نوري معلّهق   من و علي در پيشگاه الهي ب »

 2كهرد.  نورا رسبيح و رقدي  خدا را مهي بوديو؛ آن 

چهار )ده( هزار سال پيش از آنكه  آدم را بيافرينهد.   

آن نور را در ،لب  اچون حضرت آدم را خلق كرد
                                                 

. نيز ر.ك: عينيا مناقب سهيدنا علهيا   332ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
؛ 185؛ خهوارزميا المناقهبا ص  361ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع21ص 
الطالهبا  يةة‌؛ گنجي شافعيا كفها 01ا ص82دمشقا   ينةمدعساكرا راريخ  ابن
 .38 - 33مناقبا ص مغازليا ؛ ابن315ص
الله. رقدي  يعني خدا را بدون هر عيهب   ]رسبيح يعني رنزي  و گفتن سبحان. 2

 .و نق  دانستن[
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او قرار دادا ما پيوست  باهو در ي  چيهز بهوديو رها    

آنك  در پشت عبدالمطلب از يكديگر جهدا شهديو؛   

آن من و جز  ديگر آن علي شد. ]مهن در   ي  جز 

 .«ت بروز كردم و علي در خلافت[نبوّ
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 به اميرمؤمنان ×شدن علی ناميده

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ ةَ فَ يْ  َ حُ  نْ عَ 
ٌّ   تَ مَ  احُ الفيَّ لَوْ عَل مَ »

َ  عَلي  فينَ مَ ـالْ  لأم   َ  سُ   ـرُوا ا  َ ُ ْ م  َِ نْ

 َ   َ في   ْ  ُ ـالْ  لأم  َ بْلَهُ، سُ   وت  وَالْـم  . جَسَت  ـنَ وََّيَمُ بَنَْ الرل

ِ﴿ِ:وَجَــ َّ  عَــزَّ الَ الُله قَــ
ْ
إذ
َّ
ن ااأَِِّو

َّ
اانِْب ِم  اُامَّ ب  َّ

ِر اذَّ ِخَّ
َّ
م
َّ
اايِآ  نِْم 

ِْ ُْ َّ َّ
ااه
ْ
ِأد
َّ
ِو َْ
ُ َّ
َّااْ  َّ ِْذرُ   ْ ِأَِّأَِِّ عَلَــظهُُااور 

ْ
 ْ اا فسُ 
ْ
ِن

ُ
لَّسْاات

ِ َْ ب  كُ َّ
ر ةُ: بَ َ رَ ـالَ   الْ قَ  ﴾ب  َِ  ‌:َ  العَ ارَكَ وَ َ الَ َ بَ َ قَ   .لَ ئ 

تٌ نَب   َ » مْ وَمَُ َّ ُِ ٌ  َ نَا رَبل
مْ وَعَلي  ُِ «.لُأُ مْ م  يل

1 
 فرمود: |از حذيف  روايت شده ك  رسول خدا

دانستند از چ  وقت عليا اميرمؤمنان  اگر مردم مي»

اش را انكهار   بررهري گذاري شده استا فضل و  نام

ين ناميهده  ناو اميرالمهؤم ». پ  افهزود:  «كردند نمي

كهه  آدم در هنگامهه  دميههدن رو  در  شههد درحههالي

 .«جسدش بود

و چههون پروردگههارت از پشههت »خداونههد فرمههود: 

فرزندان آدما پيمان گرفت و آنهان را بهر خودشهان    

                                                 

 .284ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع333ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
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 1.«گواه كرد ك : آيا من پروردگار شما نيستو؟

 بلي.فرشتگان گفتند: 

مهن پروردگهار شهما و    »پ  خداوند متعال فرمود: 

 .«محمد پيامبرران و علي امير شماست

                                                 

 .112. اعرا ا 1
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 بر هر ايمانی ×برتري ايمان علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ اأ  طَّ خَ ـالْ  ن  ر بْ  َ عُ  نْ عَ 
مَ  َ  لَوْ » ٍّ  ‌نُ يمَ إ  ة  وَ  َ فَّ ا م  عَتَ ض  رْضَ وُ ات  وَالَْ وَ نَّ السَّ

ة  م   عَلي   َ فَّ

  َ ٍّ يمَ إ  لَرُج 
.«نُ عَلي 

1 
 فرمود: |از عمر بن خطاب روايت شده ك  رسول خدا

ها و زمين را در ي  كفة ررازو بگذارنهد   اگرآسمان»

  ش  ايمان علي از بيو ايمان علي را در كفة ديگرا 

 .«رر خواهد بود آن سنگين

در حههدّي اسههت كهه  خههود  ×: ايمههان اميرالمههؤمنينتوضببيح]

 2[.«يفياً ق  يَ  تُ يْ يَ ا ازْ ايُ مَ طَ َّ  الْ  َ  ش   ُ  وْ لَ »فرموده: 

                                                 

؛ 011ا ص11؛ متقي هنديا كنزالعمهالا   864ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
 دمشقمدينة  تاريخ عساكرا در  ؛ و نزدي  ب  آن را ابن131ارزميا المناقبا صخو
 .166( نقل كرده است. ر.ك: طبريا ذخائرالعقبيا ص381ا ص82) 
ا 11؛  182ا ص16؛  253ا ص1البلاغه ا    الحديهدا شهر  نهه     ابهي  ابن .2

المهودها   ؛ قنهدوزيا ينهابيع  156ا ص2المطالبا   دمشقيا جواهر ؛ ابن262ص
 .263ا ص1 
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 ندارد ياثر ×عبادت بدون ولايت اميرمؤمنان

  عَ  نْ عَ 
 :|لُ الله وقَالَ رَسُ : ×َ ال ا  ‌ ب   َ  ن  بْ  لي 

ْ َ  مَ  اللهَ نَّ عَبْتاً عَبَتَ لَوْ  َ » ، وَ َ امَ نُوتٌ م  ا قَ م  ه  ْ ُ   قَوْم  انَ لَهُ م 

ه  حَتَّ ي   الله ، وَمُتَّ م   سَب  نْفَقَهُ م  اُحُت  َ هَباً َ  َ  لَْ  يََُجَّ  َ    عُْ ر 

َ  بَنَْ   عَلَ  ام  عَ 
، ُ مَّ قُت 

مَّ لََْ َ رْوَه  مَْ لُوماً،  ُ ـالْ ا وَ فَ الصَّ قَتَمَيهْ 

ل ال كَ يَ يُوَ 
.«اوَلََْ يَتْيُلْهَ  جَفيةّ  ـائ حَةَ الْ رَ  ‌، لََْ يَشُمَّ ا عَلي 

1 
 فرمود:  |روايت شده ك  رسول خدا ×طالب از علي بن ابي

مدتّ عمر نو  كه  در ميهان    اي خدا را ب  هرگاه بنده»

سال[ ب  عبادت خدا پنجاه  و قومش قيام كرد ]نهصد

بپردازدا و ب  مقدار كوه احد طهلا داشهت  باشهد و در    

قدري عمر كنهد رها    راه خدا انفاق كندا و بر فرض ب 

جها آوردا و بعهد    بتواند با پاي پياده هزار سال ح ّ ب 

)در بهترين مكان( بين ،فا و مروه به  نهاحق كشهت     

بهوي   اشودا امها وايهت رهو را قبهول نداشهت  باشهد      

 .«شود رسد و داخل آن نمي ب  مشام او نمي بهشت

                                                 

ا 1الشهريع ا    ؛ كنهانيا رنزيه   816 - 863ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
 .04 – 01؛ خوارزميا المناقبا ص334ص
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 رسان برائت پيام

ــ ق  )م   |الله  ولُ سُــرَ  الَ : قَــذ  ر  تْ خ  ـالْــ يت  ع   سَــب   َ  نْ عَــ  صَّ
 ة 

 (:ه  ايَ بََِ الْ  ن  رَ عْ إ  

! إ  يَ » ل
هُ لَا ا عَلي  .«نَْ  وْ  َ نَا  َ   َ لاَّ   إ  ذ عَفي   يَُ ي  نَّ

1 
)در ارربهاط   |از ابوسعيد خدري روايت است ك  پيامبر اكرم

 با اعلام برائت از مشركان( فرمود:

اي علي! )آنچ  وظيف  بر عهده مهن اسهت( را ادا   »

 .«كند جز خودم يا رو نمي

در سال نهو هجرت براي منهع مشهركان از    |: پيامبرتوضيح]

ورود ب  مسجدالحرام و رفع هر نوم پيمهان از آنههاا ابهوبكر را بها     

شانزده آي  از آغاز سورة برائت ب  مكّ  اعزام كرد را در موسو ح ّ 

آيات را بر حاضران بخواند. ابوبكر در نيمة راه بود ك  جبرئيل بهر  

ن است كه  ايهن آيهات را يها     امر الهي آ»پيامبر نازل شد و فرمود: 

 [.«بيت رو بر مردم ابلاغ كند خودت يا مردي از اهل

                                                 

مردوي  ا،هفهانيا مناقهبا    ؛ ابن216 – 263ا ص 3الدرالمنثورا  ، سيوطي. 1
 بةه،‌الصحا ؛ احمد بن حنبلا فضائل338ا ص2القديرا   ؛ شوكانيا فتح252ص
 .308ا   502ا ص2 
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 پذيري به ولايت |سفارش پيامبر

: قَالَ رَسُ  ر بْن  يَاس   :|ولُ الله عَنْ عَمَّ
ِ  اُ » لَا ب   َّمَنَ  مَنْ و قَفي  ب و    بْن   َ  وَصَتَّ

، َ َ نْ  َ ‌ بيَة  عَلي  ال ا 

، وَمَنْ  اللهَ عَزَّ    َ قَتْ َ ولَّ ي   وَمَنْ َ وَلاَّ ي  هُ َ قَتْ َ وَلاَّ َ وَلاَّ  وَجَ َّ

 حَبَّ  ، وَمَنْ  َ في  حَبَّهُ َ قَتْ  حَبَّ  َ 
وَمَـنْ   الَ عَـ َ    َ قَتْ  حَاَّ اللهَفي 

 اللهَ عَـزَّ بََّْـَ    َ قَـتْ  َ بََّْبَـفي    وَمَـنْ  َ بََّْبَفي  بََّْبَهُ َ قَتْ  َ  َ 

«.وَجَ َّ 
1 

 فرمود: |از عمّار بن ياسر نقل است ك  رسول خدا

ك  ك  ب  مهن ايمهان آورده و مهرا رصهديق      ب  آن»

طالهب.   كنو ب  وايت علي بن ابي نموده سفارش مي

هرك  وايت او را بپذيرد درحقيقت وايهت مهرا   

پذيرفت  و معتقد به  وايهت مهنا وايهت الههي را      

او را دوسهت بهدارد درحقيقهت     پذيرفت ا و هرك 

مرا دوست داشت  و كسهي كه  مهرا دوسهت داشهت       
                                                 

ا 1؛  شههجريا امههاليا  1151ا  823ا ص1ااخبههارا   . ديلمههيا فههردوا1
ا 3الزوائهدا    ؛ هيثميا مجمع016ا ص11؛ متقي هنديا كنزالعمالا  138ص
ا 52؛  286 – 233ا ص82دمشقا   ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن163 – 164ص
 .280ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع4 – 1ص
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خدا را دوست داشت ا و هرك  او  اباشد درحقيقت

را دشمن بدارد حقيقتاً مرا دشمن داشهت  و ههرك    

با من دشمني ورزد در واقهع بها خداونهدا دشهمني     

 .«ورزيده است
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  ÷کفو )همتاي( فاطمه ×علی

 :|ولُ الله عَن اُم  سَلََ ة: قَالَ رَسُ 
ٌّ مَ ـمْ يُ ـلَوْ لَ »

.«ا  َ ةَ ُ فْوٌ انَ ل فَ ا  َ خْلَقْ عَلي 
1 

 فرمود: |سلم  روايت است ك  رسول خدا از امّ

را براي فاطم  نيافريده بهود كفهو   اگر خداوند علي »

 .«نبود ÷)همتايي( براي فاطم 

طور مسهلّو مقصهود از كفويّهت و همتهايي مههين       : ب توضيح]

كهه  سههيدة نسهها  عههالمين اسههت بهها   |دخههت رسههول اكههرم

ك  سيّدِ و،ييّن اسهتا در عصهمت و دانهش و     ×اميرالمؤمنين

                                                 

ا 2المههودها   ؛ قنههدوزيا ينههابيع814ا ص3ااخبههارا   فههردوا. ديلمههيا 1
 .240ا 288ص
]،هبحگاه   |ايمن نقل كهرده كه  رسهول خهدا     مردوي  با اسناد خود از امّ ابن

امّ ايمهن  «. ايمنا برادرم را بگهو بيايهد   اي امّ»عروسي فاطم  و علي[ ب  او فرمود: 
پرسهيد: چگونه  علهي     ايمن بها رعجّهب   امّ«. علي»گفت: مرادران كيست؟ فرمود: 

 اي؟! ك  دخترت را ب  عقد او در آورده برادر روست درحالي
شهأني   چنين است ب  خدا قسو فاطمه  را به  ازدوا  ههو    اين»حضرت فرمود: 

 «.درآوردم ك  در اين سرا و سراي ديگر شرافتمند است
 المسبتدرك و نزديه  به  آن را در    ؛161ا،هفهانيا مناقهبا ص   مردويه    ابن

 روان ديد. ( مي153ا ص3)حاكو نيشابوريا  
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 بينش و نكات وااي اخلاقهي و مقهام قهرب و فنها و آگهاهي از     

اسرار قدسي و اسما و ،فات خداوند است ن  همتايي از جهت 

 خويشاوندي و امثال آن.[
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 بود ×در دل همه، مهر علیاگر 

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ اح  بَّ عَ  بن  ا نْ عَ 
  بْن   َ   احُ عَلَ الفيَّ  اجْتََ عَ لَو  »

 يَلَقَ الُله مَ ـال ا  لَ   َ ب  حُا  عَلي 

.«ارَ وَجَ َّ الفيَّ  عَزَّ 
1 

 فرمود: |عباا روايت شده ك  رسول خدا از ابن

طالب ارفّاق داشتند  اگر مردم بر محبت علي بن ابي»

 .«آفريد خداي بزرگا آرش دوز  را نمي

نويسهد:   در شر  اين روايت مهي : علي بن عيسي اربلي توضيح]

فرم محبّت پيامبر است و  ×راز مطلب اين است ك  محبّت علي

فرم محبّت خدا و روحيد او و عمل ب  ركهاليب   |محبّت پيامبر

و اطاعت از اوامر و نواهي الهي و التزام ب  كتهاب و سهنّت نبهوي    

است. بديهي است اگر مردم همگي بر اين فطهرت مبهارك پايبنهد    

  2«.آفريد خداوند دوز  را نمي ابودند

گويهد: از ايهن حهديث     عالو ديگري در ذيل حهديث فهوق مهي   

                                                 

؛ 01؛ خههوارزميا المناقههبا ص 813ا ص3ااخبههارا   . ديلمههيا فههردوا 1
 .233ا ص2؛  210 – 212ا ص1المودها   قندوزيا ينابيع

 .34ا ص1الغم ا   . اربليا كشب2
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شود كه  عهذاب و آرهش فقهط بهراي مخالفهان        شريب فهميده مي

 ا آفريده شده است.[^)يعني دشمنان امير و فرزندانش
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 و باطل جداکننده بين حقّ ×علی

ٍّ عَ  ت  يَ ب   | ل ب  الفيَّ   َ يَ :  َ نَ لمَ سَ وَ  ر   َ ‌ ب   َ  نْ عَ   :الَ قَ  َ  لي 
لُ مَنْ َّمَنَ ب، وَهَ  َ  ا َ هَ إنَّ » لُ مَـنْ يُصَـا  َ  َ وَّ   يَـوْمَ ا  حُفي  وَّ

يَ الْ  ، وَهَ ق  ، وَهَ  ْ يقُ الَْ ت  ا الص   َ امَة  ه  الُْ ارُواُ هَـا َ ـ َ بَُِ ـة     مَّ

، وَهَـبَ حَق  وَالْ ـ الْ نَْ يَفْرُاُ بَ  فينَ، ُ  ْ ـا يَعْسُـوأُ الْـ َ ا  ـ   م 

.«نَ    ـال  لُ يَعْسُوأُ ال َّ مَ ـوَالْ 
1 

دسهت   |از ابوذر و سهلمان روايهت شهده كه  رسهول خهدا      

 را گرفت و فرمود: ×علي

امّت است ك  ب   ك  اين مرد اوّلين ك  از درستي ب »

و نخستين ك  اسهت كه  در روز    ؛من ايمان آورد

رستاخيز با من مصافح  كند و اوست ،هدّيق اكبهر   

ررين راستگو( و فاروق امّت ك  حقّ و باطل  )بزرگ
                                                 

ا 3الزوائههدا   ؛ هيثمههيا مجمههع010ا ص11العمههالا   . متقههي هنههديا كنههز1
مغازليا  . نيز ر.ك: ابن818ا ص2الميزانا   لانيا لسانحجر عسق ؛ ابن162ص

اي »فرمهود:   |كند ك  رسول اكرم . او ب  اسناد خود نقل مي46مناقبا ص
علي! رو آقاي مسهلمانانا پيشهواي پرواپيشهگان و رهبهر نامهدار روسهپيدان و       

( و آنچه   81ا ص82دمشهق )   ينةة‌مد عساكرا راريخ ابن ر.ك: «.خسرو ديني
 اند. نقل كرده پيرامون حديث
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و اين است خسرو  ؛سازد را از هو جدا و متمايز مي

 .«باشد مؤمنان و مالا خسرو ستمكاران مي
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 ×علی مبارزةارزش 

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ ه: قَ تَ يْ حَ  ن  بْ  ة  يَ او  عَ مُ  نْ عَ 
  ارَزَهُ ُ بَ ـلَ »

و َ  ‌ب  بْـن   َ  عَلي  ا  ل عَْ ـر  يَـوْمَ  يٍّ وُ  بْـن  عَبْـت   ال ـ

نْ  َ خَفيتَْا   َ ـالْ  ت  عْمَ ْ بَُ  م   اُمَّ
يَ م  الْ يَوْ   لَ   إ  ل  .«امَة  ق 

1 
 فرمود: |بن حيده روايت است ك  رسول خدا معاويةاز 

طالهب بها عمهرو بهن      ش ّ مبارزه علي بهن ابهي   بي»

عبدود در روز )احزاب( و جنگ خنهدق از اعمهال   

 .«امتو را روز رستاخيز بررر است

 

                                                 

ا 3؛ حاكو نيشهابوريا المسهتدركا    568ا ص3ااخبارا   . ديلميا فردوا1
ا 13؛ خطيهب بغهداديا رهاريخ بغهدادا      161؛ خوارزميا المناقبا ص32ص
؛ حهههاكو حسهههكانيا 023ا ص11العمهههالا   ؛ متقهههي هنهههديا كنهههز13ص

 .18ا ص2التنزيلا   شواهد
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 غيرمسلمان است ×دشمن علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ ه: قَ تَ يْ حَ  ن  بْ  ة  يَ او  عَ مُ  نْ عَ 
  بْن   َ مَنْ مَ »

اً يّ وي  ال ا  َ لْيَُ ْ  اَُ   َ ب  اتَ وَم  قَلْب ه  بَُُّْ  عَلي 

.«ان يّاً نَصَّْ  وْ  َ 
1 

 فرمود: |بن حيده روايت است ك  رسول خدا ةمعاوياز 
                                                 

  |ر و او از رسهول اكهرم  . از جهاب 153ا ص8ااخبارا   ديلميا فردوا 1.
ك  امتّو با رو دشمني ورزيهدا   اي علي! چنان»روايت كرده ك  حضرت فرمود: 

الشهريع ا   كنهانيا رنزيه    .«انهدازد  شان در آرش مهي  خداوند آنان را با نوك بيني
 .136ا ص1المصنوع ا   ؛ سيوطيا اللآلي306ص

حجر  ابن) الفردوس زهر( و 864ا ص5)ديلميا   الاخبار فردوسو در كتاب 
 |،ورت مسند از بهز بن حكيو از رسول خدا ( ب 312ا ص8 عسقلانيا 

اي علي! باكي ندارم هرك  با دشمني رو دنيا را ررك »روايت كرده ك  فرمود: 
( 03)ص مناقبمغازلي در  اين حديث را ابن .«گويدا يهودي بميرد يا نصراني

 بن حيده نقل كرده است.  معاويةاز 
عمر در جايي نشست  بوديو كه  نهافع    هارون نقل شده ك  گفت: با ابن و از ابي

عمر ايسهتاد و سهوگند يهاد كهرد و      بن ازرق ب  ما نزدي  شد و بااي سر ابن
عمر  وي گويد: ابناگفت: ب  خدا سوگند ك  بغ  علي را در دل نهفت  دارم. ر

گيري  يسربلند كرد و گفت: خدايت دشمن بداردا بغ  شخصيتّي را در دل م
 ك  يكي از سوابقش از دنيا و هرچ  در آن است بررر و بهتر است.

؛ حهاكو حسهكانيا شهواهدالتنزيلا    565ا ص1ا المصهنبا   كوفی‌شيبه ابي ابن 
 .12ا  36-23ا ص1 
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  هرك  بدرود حيات گويد و در دلش دشمني علهي »

طالب باشد پ  بايست يهودي يا نصهراني از   ابي بن

 .«دنيا رخت بربندد
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 ×توهين به علیسزاي 

 : |الله  ولُ سُ رَ  الَ اح: قَ بَّ بْن  عَ اعَنْ 
  َ قَتْ سَاَّ اللهَ، وَمَنْ  ، وَمَنْ سَبَّفي  سَبَّفي   َ قَتْ اً يّ اَّ عَل  مَنْ سَ »

.«يمٌ اأٌ مُق  يْيَلَهُ الُله نارَ جَهَفيَّمَ وَلَهُ عَ َ سَاَّ اللهَ  َ 
1 

                                                 

ا 0القهديرا    ؛ منهاويا فهي   5043ا  582ا ص3ااخبهارا    . ديلميا فردوا1
؛ حهاكو نيشهابوريا المسهتدركا    323ا ص0؛ احمد بن حنبلا مسندا  136ص
ا 2الصهغيرا    ؛ سيوطيا الجامع136ا ص3 الزوائدا   ؛ هيثميا مجمع121ا ص3 

 المناقبب . خوارزمي در كتهاب  062ا ص11العمالا   ا متقي هنديا كنز064ص
عباا مطلّع شهد جمعهي    ( از سعيد بن جيبر نقل كرده ك  گفت: ابن131 -130)

دسهتو را  »مشغولند. ب  فرزند خود )علي بن عبدالله( گفت:  ×ب  بدگويي علي
فرزندش اطاعت كرد. وقتي ب  آنها رسهيد گفهت:   «. بگير و مرا ب  مجمع آنها ببر

عجبّ گفتند: سبحان الله! گفت؟ هم  با ر ي  از شما داشت ب  خدا ناسزا مي كدام
 كسي ك  ب  خدا ناسزا بگويد مشرك است.

گفت؟ باز گفتند:  ناسزا مي |پ  پرسيد: كدام فرد از شما داشت ب  رسول خدا
 ناسزا بگويد كفر ورزيده است. |اين چ  حرفي است هرك  ب  رسول خدا

 داد؟. ي  از شما علي را دشنام مي پ  از آن گفت: كدام
 گفتيو.گفتند: اين را 

هرك  »شنيدم فرمود:  |عباا ب  آنان گفت: گواه باشيد از رسول اكرم ابن
علي را ناسزاگويد به  مهن دشهنام داده و ههرك  مهرا دشهنام دههد به  خهدا          

خهدا ناسهزا بگويهد خهدا وي را بها ،هورت درآرهش          ناسزاگفت  و هرك  ب 
 النضبره  الرياضالدين طبري در  مطلب را محب  اين«. فرمود سرنگون خواهد

 ( نقل نموده است.123 – 122ا ص3) 
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 فرمود: |عباا روايت است ك  رسول خدا از ابن

ك  ب  علي دشنام دههدا به  مهن دشهنام داده     كسي »

است و كسي ك  ب  من دشنام دهدا درحقيقهت به    

خدا دشنام داده است و هرك  ب  خدا ناسزا گويهد  

افكنهد و همهاره    خداوند او را در آرهش دوز  مهي  

 .«دچار عذاب خواهد بود
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 رِ بهشتردَبر سَ ×علینام 

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ الله  ت  بْ عَ  ن  ر بْ اب  جَ  عَنْ 
تُوأٌ عَلَ » ِْ تٌ رَسُـولُ  الُله،، مَُ لاَّ إ  هَ لَ  إ  ة  ]لَا جَفيَّ ـالْ  اأ  بَ   مَ َّ 

ل 
خْلُقَ ]الُله، ـنْ يَ قَبَْ   َ و رَسُول  الله  يُ ال ا   َ   َ ب  بْنُ  َ  الله ، عَلي 

مَ  .«ام  لْفَْ  عَ رْضَ ب  َ ات  وَالَْ وَ السَّ
1 

 فرمود: |از جابر بن عبدالله روايت است ك  رسول خدا

ر  بهشههت نوشههت  شههد: ]خههدايي جههز الله ردَبههر سَهه»

نيسهت[ محمههد فرسهتادة خداسههتا و علهي بههرادر    

فرستادة خداسهت پهيش از دوههزار سهال از آنكه       

 .«آسمان و زمين را بيافريندخداوند 

                                                 

ا 11العمهالا    ؛ متقهي هنهديا كنهز   816ا ص8ااخبهارا    . ديلميا فهردوا 1
ا 1ااوليا ا  حلية؛ ابونعيو ا،فهانيا 264الدائلا ص  ؛ ايجيا روضيح028ص
 .334ا ص1؛ خطيب بغداديا راريخ بغدادا  250ص
شبي ك  ب  معهرا   »روايت كرده ك  حضرت فرمود:  |عباا از رسول خدا ابن

برده شدما مشاهده كردم بر سرَدرَ بهشت نگاشت  شده: خدايي جهز خهداي يگانه     
نيسههتا محمههد فرسههتاده پروردگههارت و علههي حبيههب او و حسههن و حسههين    

 «.اشا و فاطم ا منتخبشا و لعنت حق نثار دشمنانشان برگزيده
دمشهقا   ينةة‌مدعساكرا راريخ  ؛ ابن334ا ص1خطيب بغداديا راريخ بغدادا  

ا 3)هيثمهيا    الزوائد مجمع؛ و در 188؛ خوارزميا المناقبا ص53ا ص82 
خدايي جز خداي يكتا نيسهتا محمهد فرسهتاده    »( چنين آمده است: 111ص

 .«خدا و علي برادر پيامبر است دوهزار سال قبل از آفريدن آفرينش
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 همانند سورة اخلاص است ×علی

 :|الله  لُ سوُ رَ  الَ ة: قَ فَ يْ  َ حُ  نْ عَ 
  بْن   َ »

م  « حَـتٌ قُْ  هُـوَ الُله  َ »اح  مَ َُ  ال ا  م  الفيَّ   َ ب  مَ َُ  عَلي 

.«القُرَّن  
1 

 فرمود: |از حذيف  نقل شده ك  رسول اكرم

قهل  »طالب در ميان مهردم مَثَهل    مَثَل علي بن ابي»

 .«در قرآن است «هو الله احد

 

                                                 

ا 2المههودها   قنههدوزيا ينههابيع ؛ 822ا ص8ااخبههارا   . ديلمههيا فههردوا 1
 .286ه233ص
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53 

 بادت استع ×نظر به ماه رخسار علی

 انَ بَـوْ  َ وَ  ي  عوُ سْـمَ  ن  ابْـن وَ مَ  ْ عُ ر وَ  َ عُ وَ  ر  ِْ بَ ‌ ب َ وَ  ةَ شَ ائ  عَ  نْ عَ 

ــر وَ  َ ‌ ب   َ وَ  ــ َ ر وَ اب  جَ ــ     وَ نَ ــن  جَبَ ــا   ب ــع  وَ مَعَ ــ انَ رَ ْ   ن  بْ

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ نَ ص  الْحَ 
ٍّ   إلَ رُ اَلفيَّ َ »

بَ  وَجْه  عَلي  .«ايَهٌ ع 
1 

                                                 

ا 86دمشقا   ينةعساكرا راريخ مد ؛ ابن82ا ص5ااخبارا   . ديلميا فردوا1
اثير  )مادة نظر(. ابن 11ا ص5  ،اثيرا النهاي  ؛ ابن355 – 356ا ص82؛  3ص

در اين كتاب حديث را چنين ررجم  كرده است: هرگاه علي در جمهع مهردم   
 اللها چه  رخسهار نيكهو و    : ا اله  اا گفتنهد  زده مهي  تشد مردم شگف ظاهر مي

 الله چه   ؛ ا اله  اا و ا ال  الّا الله چقدر اين جوانمرد دانها اسهت   ؛نوراني دارد
  ا ال ؛يعني چقدر پرواپيش  است ؛مقدار اين جوانمرد گرامي و بزرگوار است

دم را به  زبهان   مهر  ارو اين ديدار  الله چقدر اين جوانمرد داور استا ازايناا
 داشت.  راندن كلم  روحيد وا مي

؛ هيثمههيا 143ا ص2ااوليهها ا  حليةةةنيههز ر.ك: بهه  ابههونعيو ا،ههفهانيا    
( از 83ا ص2)  تاريخ بغداد؛ خطيب بغدادي در 113ا ص3 الزوائدا   مجمع

كردن ب  رخسهار علهي بهن      ابوهريره نقل كرده گفت: ديدم معاذ بن جبل نگاه
دهدا در يكي از اوقات ب  او گفتو: سبب چيست نگاهت  طالب را ادام  مي ابي

كني ك  گويي را ب  حال  كني و چنان نگاهش مي را ب  سيماي علي طواني مي
 اي؟ او حديث ياد شده را خواند. او را نديده

( طبهق نقهل سهيوطي كه  در     15مردوي  ا،فهاني )مناقبا ص اين حديث را ابن
نيشهابوريا در   كرده اسهت و حهاكو    ( آوردها روايت385)ص  عهالمصنو اللآلي

 



 
ار 

خس
ه ر

 ما
 به

ظر
ن

ی
عل

× 
ت 

اس
ت 

اد
عب

 

101 

ذر  ومسعود و ثوبان و أب بوبكر و عمر و عثمان و ابنااز عايش  و 

رسهول   نه  و عمهران بهن حصهين روايهت شهده كه        او جابر و 

 فرمود:   |خدا

 .«عبادت است اكردن ب  سيماي علي  نگاه»

                                                                                       

( و 302 – 301)ص المناقب( و خوارزمي در 182 – 181ا ص3)  المستدرك
( و 143)ص الخلفاء تاريخ( و سيوطي در 110 – 112)ص مناقبمغازلي در  ابن
( در ررجمة ليلي غفاري ا و ابونعيو 364ا ص4)  بهالاصاحجر عسقلاني در  ابن

ا 1 )  يـه و النهبا  يـة البداكثير در  ( و ابن143ا ص2)  الاوليا  حليةني در ا،فها
( ايهن  را  111ا 133)ص المحرقبه  الصبواعق حجر هيتمهي در   (؛ و ابن338ص

اند ك  برخي از آنها سند نقل را ب   روايت كرده ك  بسياري از ،حابيان نقل كرده
)باب نگهاه   113ا ص3ا  الزوائد اند. هيثميا مجمع رن از ،حاب  منتهي كرده 12

افكندن ب  سيماي علي(. در اين كتاب مؤلب از طليق بن محمد روايت كرده ك   
در اين خصوص  .نگرد گفت: عمران بن حصين را ديدم دقيق ب  سيماي علي مي

 انظهر به  رخسهار علهي    »شنيدم ك  فرمود:  |از او سؤال شد. گفت: از پيامبر
 «.عبادت است
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54 

 ^افضل امامان

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ ك  ال  مَ  ن    بْ نَ  َ  نْ عَ 
َِ ـالْ هَبََ  عَلَيَّ » ب طَ ـلَ  ان  َ ل  َ انَ   الَْ ا مُفيُْ   َ مْ اَْ   ان  رْضُ، َ بَشَِّ

. َ قُلُْ : ـهْ   الْ حُسَنَْ سَي تَا  َ ـحَسَنَ وَالْ ـنَّ الْ  َ  ـا  َ جَفيَّة  بُوهَُُ

فيهُْمَ  .«يَلْأٌ م 
1 

 فرمود: |ان  بن مال  نقل كرده ك  رسول خدا

از آغاز آفرينش زمهين  دو مل  بر من نازل شدند ك  »

را آن زمانا فرود نيامده بودند. آن دو به  مهن بشهارت    

انهد.   دادند ك  حسن و حسين سرَور و آقهاي بهشهتيان  

 «.ا بهتر استدو من افزودم: پدرشان از آن

 

                                                 

ا 12؛ متقههي هنههديا كنزالعمههالا  10ا ص5ااخبههارا   فههردوا. ديلمههيا 1
 .138 ا ص8  زهرالفردواا  حجر عسقلانيا ؛ ابن122ص
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 حديث جواز

ٍّ عَ  نْ عَ 
 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ ×لي 

ــعَ الُله  َ إ  » ل ــالَْ ا جَََ ــوْمَ الْ وَالْ  نَ وَّ ينَ يَ ــر  يَ ي  امَــة  وَنَصَــاَ ق 

سْْ  جَهَفيَّمَ   عَلَ  اطَ رَ ـ صّ ال انَ مَعَهُ  َ   حَتٌ حَتَّ ا  َ ازَهَ ا جَ مَ  ،ج 

  بْن   َ لَا ايَهٌ ب وَ بَرَ 
.«ال ا    َ ب  يَة  عَلي 

1 
 فرمود: |نقل است ك  رسول خدا ×از علي

چون خداوندا اولين و آخرين را در روز رستاخيز »

جمع آورد و ،راط را بهر روي پهل دوز ا نصهب    

                                                 

؛ ابهونعيو ا،هفهانيا ذكهر اخبهار     44ا ص1دمشقيا جواهرالمطالهبا    . ابن1
حديث را ابوالخير احمد بن اسماعيل طالقهاني   .382 – 381ا ص1ا،بهانا  
ا 1ك  در مجل  وزيهن رراثنها )ش   المنتقي عينالأرباز كتابش  86ا  33در باب 

 ( منتشر شدها آورده است.113ص
عبهاا روايهت كهرده كه  رسهول       ( از ابهن 126)ص المناقبب مغهازلي در   ابن
مشر  بر حوض كوثر ايسهتاده   ×در روز رستاخيز علي»فرمود:  |خدا

طالهب بها او    اي از علي بن ابي است. احدي ب  بهشت در نيايد جز آنك  پروان 
 ( نقل كرده است.126نيز اين مطلب را از ان  )ص«. باشد

)جهوينيا   فرائدالسبمطين براي اين حديث منابع فراواني وجود دارد ك  آنها را در 
 النضبره  الرياض(؛ 31ا ص3)بحرانيا   المرام يةغا(؛ 224ا  236 – 243ا ص1 

 روان ديد. (ا مي11)طبريا ص ذخائرالعقبي(؛ 131ا ص2)طبريا  
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كندا احدي از آن عبور نكند مگهر كسهي كه  سهند     

طالهب   واسطة وايت علي بن ابهي  رهايي از آرش ب 

 .«را در دست داشت  باشد
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 ×اسلام و ايمان علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ اأ: قَ طَّ خَ ـالْ  ن  ر بْ  َ عُ  نْ عَ 
ل »

ــلي  ــا عَ ــ،  َ يَ لُ الْ ــَ  َ وَّ نَ ـنْ ــرَ إ  ُ سْل    ــَ   َ ماً، وَ َ سْ لُ نْ وَّ

في  ُ  ْ ـالْ  .«نَ م 
1 

 فرمود: |از عمر بن خطاب روايت است ك  رسول خدا

رو اوّلين فردي كه  اسهلام را پهذيرفتي و     اي علي!»

 .«باشي رو نخستين فرد از مؤمنان مي

                                                 

دمشهقا   مدينةة‌‌ عسهاكرا رهاريخ   ؛ ابهن 860ا ص5ااخبارا   ديلميا فردوا .1
 .56ا،فهانيا مناقبا ص مردوي   ؛ ابن101ا ص82 
ي نقهل كهردها كه  گفهت: شهنيدم علهي بهن        نه عساكر از حبّ  بن جوين عر ابن
يا با او  گرويد |رسول خدا ب نخستين ك  هستو ك  »گويد:  طالب مي ابي

(. و مفهاد حهديث يهاد    31 – 36ا ص82دمشهقا    مدينة)راريخ  «.نماز گزارد
 شده ب  روارر ثابت است.
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 ×مواسات علی

ٌّ مَّ ـلَ 
رمُ ‌ عَلَيْه    قَتََ  عَلي  ، قَ يَ و  لْ الَْ  أَ اصْحَ  َ  اُحُت   يَوْمَ  السَّ  الَ ة 

   ئيُ :بِْ  جَ 

ه  لَ هَ  ‌نَّ إ   !ا رَسُولَ الله يَ » َ  الْ ـ     «.اهُ اسَ ُ وَ ـه 

في  إ  » :وََّل ه  ‌ عَلَيْه  ‌ الله  الَ الفيَّب  ل صَلَّ َ قَ  هُ م  فيهُْ   وَ َ نَّ  . «نَا م 

ئ  قَ  بَِْ
مَ وَ َ » يُ :الَ ج  ُِ فيْ «.!ا رَسُولَ الله  يَ نَا م 

1 
داران سپاه كفهر را به  قتهل     پرچوهنگامي ك  علي در جنگ احد 

 چنين گفت:  |ب  رسول خدا ×رساندا جبرئيل

 .  «حقاً اين است معناي مواسات»

آخر او از من است و مهن  »فرمود:  |رسول خدا

 .«از اويو

 .«امن هو از شمايو اي رسول خد»گفت:  ×جبرئيل

                                                 

از ب  نقل از طبرانيا ب  نقل ا 188 – 183ص  ا13. متقي هنديا كنزالعمالا  1
؛ طبهريا  314ا ص1الكبيهرا    بن خهدي . ر.ك: طبرانهيا المعجهو    مسند رافع 

 .04العقبيا ص ذخائر
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 ×امارت اميرمؤمنان

 :الَ ه: قَ تَ يْ رَ بُ  نْ عَ 

مَ عَلَ  َ ـ  َّل ه   وَ ‌ عَلَيهْ  ‌ الله‌ صَلَّ ـ  الله  رَسُولُ ا مَرَنَ  َ  ٍّ   نْ نُسَل 
 ـ عَلي 

رمُ ‌ عَلَيْه   في  ـمْرَه  الْ إ  » بـ ـ  السَّ «.نَ ُ ْ م 
1 

 از بريده نقل است ك  گفت:

عنهوان   ب  ×ب  ما امر كرد ب  علي |پيامبر اكرم»

 .«فرماندة اهل ايمان و اميرمؤمنان سلام كنيو

                                                 

 .363ا ص82دمشقا   ينةعساكرا راريخ مد . ابن1
امر كرد رها به  علهي بهن      |از سالو غلام حذيف  نقل است ك  پيامبر اكرم

عينهيا  «. الله وبركاره   رحمةة‌يا امير المؤمنين و» :گون  سلام دهيو طالب اين ابي
آن از ان  نقهل روايهت شهده كه       01و در ،فح   14مناقب سيدنا عليا ص
  از اين در بر اي ان ! اوّلين شخصي ك»فرمود:   |ان  گفت: رسول خدا

 «.رو درآيد اميرمؤمنان و آقا و سرور مسلمانان و خارو و،ييّن است
(ا درضهمن  363ا ص82)  دمشبق  ينـة تاريخ مدعساكر در  اين مطلب را ابن

اي ان ! نخستين كسي ك  از اين در درآيهد  »حديثي از ان  چنين نقل كرده: 
 «.علي استسرور مؤمنان  اميرمؤمنان و پيشواي نامي روسپيدانا و

 .323 - 322نيز ر.ك: ب  خوارزميا المناقبا ص
؛ المبحث الرابع من الفصل الرابهع(  253ا ص5)  المقاصد شرحرفتازاني در 

)يعنهي بهر علهي(     سَلِِّموُا عَلَيهِ»ك  فرمود:  |گون  آورده: قول پيامبر اين
 «.الْمُؤْمِنِينَ ةِبإِمْرَ
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 است |دوستدار رسول خدا ×دوستدار علی

ّ ار  فَ ن الْ مَ لْ سَ  نْ عَ 
 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ س 

ل يَ »
بلكَ ـمُ ، ا عَلي 

ب  ، وَمُبَّْ بُكَ مُبَّْ ض  ـمُ  ح 
.«ح 

1 
 فرمود: |سلمان فارسي نقل كرده ك  رسول خدا

اي علي! محبّ رو دوستدار من است و دشمن رهو  »

 .«دشمن من خواهد بود

 

                                                 

؛ عجلهونيا  143مغازليا مناقبا ص ؛ ابن864ا ص5ااخبارا   . ديلميا فردوا1
؛ متقهي هنهديا   132ا ص3الزاوئدا   ؛ هيثميا مجمع348ا ص2الخفا ا   كشب

؛ 303ا ص82دمشهقا    ينةة‌مهد عسهاكرا رهاريخ    ؛ ابن022ا ص11كنزالعمالا  
 .233ا ص11الرشادا   و  الهدي  ،الحي شاميا سبل 
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 ساختن منافقان از حوض کوثر دور

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ يت  ع   سَ ب   َ  نْ عَ 
ل ا يَ »

يَ ، مَعَكَ يَوْمَ الْ عَلي    الْ ق 
نْ عُصِ  َ وجَفيَّة  َ  ُ ـامَة  عَصاً م  ا يُ   

نَ عَنْ حَوْض  ُ فيَ ـالْ  .«ا  ق 
1 
 فرمود: |ابوسعيد گويد: رسول خدا

اي علي! در رستاخيز عصايي از عصهاهاي بهشهتي   »

وسيلة آن منافقان را از حوضو  در اختيار داري ك  ب 

 .«خواهي راند

                                                 

؛ 315ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع864ا ص5ااخبارا   . ديلميا فردوا1
و  43ا ص2الصهغيرا    ؛ طبرانهيا المعجهو  135ا ص3 الزوائدا   هيثميا مجمع

بن قهي  نقهل    اجارة( از عبدالله بن 225ا ص5)  الاوسط المعجمطبراني در 
ه خويش كفار با دستان كورا»گفت:  كرده ك  گفت: شنيدم علي بر فراز منبر مي

دهنهدگان   سان ك  آب سازم آن دور مي |و منافقان را از حوض رسول خدا
 «.كنند هايشان دور مي شتر )ساربانان(ا شترهاي بيگان  را از حوض

ب   |خدا  ( از ابورافع نقل شده ك  رسول313ا ص1)  الكبير المعجمو در 
آييد كه  از   رو و پيروانت در حالي بر من در كنار حوض در»فرمود:  ×علي

ايد و رويتان سهپيد اسهت. امها دشهمنانت در      ور شده و سيراب گشت  آب بهره
 «.كام و سيمايشان زشت و بدمنظر است حالي بر من وارد آيند ك  رشت 

ا 13هنهديا كنزالعمهالا     ؛ متقي131ا ص3الزوائدا   نيز ر.ك: هيثميا مجمع
دمشهقيا   ؛ ابهن 186 - 133ا ص82دمشقا   مدينةعساكرا راريخ  ؛ ابن151ص

 .233ا ص1جواهرالمطالبا  
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 حرام است ×رفتن در زمين بر دشمن علی  راه

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ اح: قَ بَّ عَ  ن  بْ إن عَ 
، إ  يَ » ل

جَكَ  وَجَ َّ  عَزَّ  اللهَ ‌نَّ ا عَلي  ـتَ  ا  َ ةَ  َ  زَوَّ اقَهَا وَجَعَـَ  ص 

.«اماً  حَرَ ا مُبَّْ باً لَكَ يَْ ش  عَلَيْهَ   رْضَ، َ َ نْ مَشَ الَْ 
1 

 فرمود: |عباا روايت شده ك  رسول خدا از ابن

ك  خداوند با عزّ و جلال فاطمه    درستي يا علي! ب »

را ب  ازدوا  رو درآورد و زمهين را مهريه  او قهرار    

بهههرود داد؛ پههه  هركسهههي كههه  روي زمهههين راه 

ك  دشمن رو باشهد و بغه  رهو را داشهت       درحالي

 .«رفتن او حرام است  اين راه اباشد

                                                 

؛ 281ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع863ا ص5ااخبارا   . ديلميا فردوا1
 .811ا ص1ا  يعهالشر ؛ كنانيا رنزي 324خوارزميا المناقبا ص
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  ×هدية فرشتگان به شيعيان علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ ر  ِْ  ب  ب   َ  نْ عَ 
  بْن   َ إ  »

نْ نُور  عَلي  ةً يُسَـب حُونَ ال ا  مَرَ   َ ب  نَّ اللهَ يَلَقَ م  َِ
ئ 

تبُوُنَ َ وَ  ِْ سُونَ وَيَ ب  ـل كَ ل  اأَ  َ وَيُقَت 
ه  ـيه  وَمُ ُ ح  بّ  وُلْت  .«ح 

1 
 فرمود: |از ابوبكر نقل شده ك  رسول خدا

 طالهب فرشهتگاني   همانا خدا از نور علهي بهن ابهي   »

آفريد ك  خداوند را رسبيح گويند و رقدي  نماينهد  

و ثههواب آن را بههراي دوسههتان علههي و دوسههتان    

 .«فرزندانش ثبت و ضبط كنند

 

                                                 

عقههده كههوفيا فضههائل  ؛ ابههن31ا ص1  ،×الحسههين خههوارزميا مقتههل .1
. خوارزمي مانند آن را از عمر بن خطاب نقل كهرده  32ا ص×اميرالمؤمنين

 (.323است )المناقبا ص
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 است |اذيت پيامبر‌×آزردن علی

يَفيـ  الَ: ُ فيـُْ   َ طّاأ: قَـخَ ـالْ  ن  بْ  ر َ عُ  نْ عَ  جْفُـو عَل يّـاً، َ لَق 

 الَ:قَ  َ  |رَسُولُ الله 

 !«ا عَُ ريَ   ََّ يْتَفي  نَّكَ إ  »
َّنْ  َ :  َ ُ  لْ َ قُ 

 رَسُولَهُ! ی َ عُوُ  ب الله  مِ 

.«اي  عَل يّاً َ قَتْ َّ َ  یَّ َ  وَمَنْ  ‌ل يّاً،نَّكَ قَتْ ََّ يَْ  عَ إ  » :الَ قَ 
1 

خطاب نقل است ك  گفت: همهاره به  علهي جفها و      از عمر بن

 مرا ديد و فرمود:  |داشتو. روزي پيامبر اذيت روا مي

 .«اي عمر! مرا آزار دادي»

شوم از كسي ك  رسهولش   گفتو: ب  خدا پناهنده مي

 را بيازارد.
                                                 

؛ ابهن سهيد الكهلا اانبها  المسهتطاب ا      41ا،فهانيا مناقهبا ص   مردوي  ابن .1
 .343ا ص3؛ رافعي قزوينيا التدوين في اخبار قزوينا  08ص

ك  بها   طالب( درحالي نقل است ك  پدرم )علي بن ابي ‘و از حسين بن علي
ستا ي  رار موي او را گرفت  بودا اين حديث را برايو ذكر كهرد كه  جهدم    د

ك  بها دسهت يه  رهار مهوي او را گرفهت فرمهود:         درحالي |رسول خدا
هرك  ب  ي  رار مويت آزار رسهاندا مهرا آزرده اسهت. ههرك  مهرا آزرده      »

باشدا درحقيقت خدا را آزردها و هرك  خدا را آزار دهد خدا ب  حجو زمين 
 .133الدائلا ص ايجيا روضيح«. و آسمان ب  او لعنت فرستد
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رو علي را اذيّت كهردي و ههرك  علهي    »فرمود: 

را آزرده و اذيّههت كنههدا درحقيقههت مههرا اذيههت  

 «.است نموده
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 ببنديدرا  ×همه درها جز در خانه علی

ك  عَنْ سَعْت  بْن  مَ  اأ  بْـوَ ب سَـت  الَْ ‌|رَسُـولُ الله  مَـرَ  َ  ال ـ

عَة  م  الشَّ  ت  وََ رَكَ ـ الْ ار  : رَوَ هـالْ  الَ اأَ عَليٍّ )قَ بَ  َ سْج   ل
اهُ يَْ   

ــ زُ ازَّ بَــوَالْ   يَعْلَــ حْمَـتُ وَ بُــو   َ  ل بََِ وَالطَّ
، وَزايَ  م  الَْ اي   :وْسَــ  

هَـابَفيـَ بْوَ  ا رَسُولَ الله ، سَتَيْتَ الُوا: يَ قَ  ٍّ  اأَ  بَـلاَّ ا إ  ا ُ لَّ
؟ عَـلي 

 الَ:قَ 

مْ وَلَ بْوَ  َ  سَتَيْتُ نَا ا  َ مَ » ُِ هَ ابَ نَّ اللهَ سَتَّ
.«اِ 

1
 

فرمهان داد رمهام درههاي     |سعد بن مال  گفت: رسول اكرم

شد ببنديو و در خان  علي  هايي را ك  ب  داخل مسجدا باز مي خان 

 را وا نهاد. 

نويسهد: ايهن حقيقهت را احمهدا و ابهويعليا بهزار و        هيثمي مي

اند و افزوده ك  ايشهان گفتنهد: اي    روايت كرده الأوسططبراني در 

را وا نههادي.   ×رسول خدا! درهاي ما را بستي و در خانه  علهي  

                                                 

)بهاب فهتح بابه  فهي المسهجد(؛       118ا ص3الزوائهدا    . هيثميا مجمع1

 .140ا ص8ااوسطا   طبرانيا المعجو

 گفتني است ك  حديث فتح باب و سدّ ابوابا حديثي مشهور و ثابت است.
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 حضرت فرمود:

 .«درهاي شما را من نبستوا خداوند آنها را بست»
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 در هر دو سرا |خدا  رسول دار پرچم

ُ  رَ ـمَنْ يَـ! الله  ولَ سُ ا رَ وا: يَ الُ : قَ الَ ر، قَ اب  جَ  نْ عَ  ايَتَـكَ حْ  

يَ يَوْمَ الْ  ؟ق   قَالَ: امَة 

لَهَ ـنْ يَ حْسُنُ  َ ـمَنْ يَ » نْيَ  مَنْ حَمَلَهَ لاَّ ا إ  حْ   ل  ا؟ا م  التل
 ب   َ  بْنُ  عَلي 

.«ال ا   َ 
1 

 |از جابر روايت است كه  گفهت: ا،هحاب از رسهول خهدا     

                                                 

ا 82دمشهقا    ينةة‌عساكرا راريخ مد ؛ ابن281ا ص2الكبيرا   . طبرانيا المعجو1
 .354ا ص؛ خوارزميا المناقب142ا ص1دمشقيا جواهرالمطالبا   ؛ ابن15ص

مكتوب برائت از مشركان مكّه  را   |از ان  نقل است ك  رسول خدا
در اختيار ابوبكر گذاشت و او را ب  طر  مكّ  اعزام كرد. چندي بعهد او  

شايست  نيست اين نام  را برساند مگهر مهردي از   »را باز خواند و فرمود: 
را به  او  گاه علي را فرا خواند و نامه  يادشهده    آن«. وابستگان نزدي  من
 سپرد را ب  مك  ببرد.

. و 338ا ص2القههدير   ؛ شههوكانيا فههتح263ا ص3سههيوطيا الههدرالمنثورا  
( و از 822ا  811ا ص2)متقي هنديا   كنزالعمالنزدي  ب  اين مضمون در 

در  |علي حامهل عَلَهو رسهول خهدا    »ا ك  گفت: ه استعباا نقل شد ابن
 «.جنگ بدر و كلي  نبردها بود

الكبريا  سعدا الطبقات . نيز ر.ك: ابن143ا ص1جواهرالمطالبا  دمشقيا  ابن
 .23ا ص3 

عباا نقل است ك  گفت: دست علهي در نبهرد ا حهدا آسهيب ديهد و       و از ابن
بيهرق را در دسهت   »فرمهود:   |پرچو از دستش ب  زمين افتاد. رسول خهدا 

 .«دار من است زيرا او در هر دو جهان پرچو اچپ او بگذاريد
 .136ا ص1دمشقيا جواهرالمطالبا   ؛ ابن150ا ص3النضرها   اضطبريا الري
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ك  ك  پرچو شما را در روز قيامهت حمهل خواههد     پرسيدند: آن

 كرد كيست؟

 حضرت فرمود:  

چ  فردي جز همهان كه  آن را در دنيها در دسهت     »

داشتا شايستگي حمل آن را خواهد داشت؟ )علي 

 .«طالب( بن ابي
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 ترين امّت بخت تيره، ×علیقاتل 

ٍّ عَ ل   |الله  : رَسُولُ الَ ، قَ الله  ت  بْ عَ  ر بن  اب  جَ  نْ عَ 
 :×لي 

  شْقَ الَ: َ َ نْ  َ اقَةَ.قَ : مَن عَـقَر الفيَّ قالَ وي ؟ ال َّ ُ   شْقَ  َ  مَنْ »

ه  الْاُ هَ  ؟ قالَ: اَ    ة  .«ا  لُكَ الَ: قَ عْلَمُ. قَ لُله  َ مَّ
1 

 ×به  علهي   |از جابر بن عبدالله نقل است ك  رسهول خهدا  

 فرمود:

ررين كسي ك  در قوم ثمود بهود   بخت داني ريره مي»

را قطهع   ×كيست؟ گفت: آنكه  پهاي ناقهة ،هالح    

رهرين امّهت مهن     بخهت  كرد. حضهرت پرسهيد ريهره   

                                                 

 .281ا ص2الكبيرا   . طبرانيا المعجو1
العشيره  طالب در غزوة ذي و نيز از عمّار نقل است ك  گفت: من و علي بن ابي

آيا بها دو رهن از   »فرمود:  |با يكديگر رفيق و همسنگر بوديوا رسول اكرم
 .«سازم؟ ررين مردم شما را آشنا بدبخت
روي( كودن قوم ثمود همان كه  ناقه  ،هالح را     مردك سر »)فرمود: «. آري»گفتو: 

زنهد كه  رها     كسي است ك  ضربتي بر فرق سهر رهو مهي     پي كرد؛ و اي علي! دومّي
 «.شود محاسنت ب  خونا رنگين مي

ا 13؛ متقهي هنهديا كنزالعمهالا     1408ا  255ا ص10الكبيهرا    سيوطيا الجامع
 ا ب  نقل از جابر بن سمره.130ا ص3الزوائدا   هيثميا مجمع ؛181 - 186ص

 354ا ص1ا  يهو النها يةكثيرا البدا ؛ ابن346نيز ر.ك: خوارزميا المناقبا ص
 .556ا ص82دمشقا   ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن353 -
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كه    فرمهود: كسهي    .كيست؟ گفت: خدا دانارر است

 .«رساند رو را ب  قتل مي

: قوم ثمود افرادي سركش و مغرور بودند؛ پيهامبر آنهها   توضيح]

هرچ  آنها را نصيحت كردا اثر نبخشهيد. از آن   ×حضرت ،الح

اي )شهتر   دل كوه ناقه   حضرت معجزه خواستند او ب  اذن خدا در

جاي اينك  معجزه الهي را بپذيرنهدا آن   اي( بيرون آورد؛ آنها ب  ماده

كهردن و كشهتن ناقه ا      ناق  را پي كردند و كشتندا آنهها بهراي پهي   

را بهدين كهار   « قدار بن سهالب »رحو ب  نام  فردي شقاورمند و بي

ن عنهوا  گماشتند و او با ي  ضربت شمشيرا شتر را پي كردا و به  

لقهب گرفهت و سه  روز په  از ايهن      « ررين فرد گذشتگان شقي»

 «.بر اثر عذاب الهيا ب  هلاكت رسيدند  ماجراا
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67 

  ×علی زينت

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ اس  يَ  ن  ر بْ مَّ عَ  نْ عَ 
، إ  يَ » ل

يفيةَ  لَ   الَ نَّ اللهَ َ عَ ا عَلي  فيكََ ب ز  نُ الْ ـقَتْ زَيَّ بَـمْ ُ ـزَيَّ يفيَـة  ايُ ب ز  ع 

فيهَْ   الَ الله  َ عَ   لَ حَال إ   َ  َ  ز  م  فيتَْ الله  عَزَّ بْرَ يفيةَُ الَْ ا، ه 
:  ار  ع  وَجَ َّ

نيَْ  هْتُ م  التل نْيَ   ُ  َ زْرَ ا، َ جَعَلَكَ لَا الزل نَ التل نْيا   ُ َ زْرَ  ا شَيئْاً وَلَا م  التل

فيكَْ شَيئْاً وَوَهَاَ لَكَ حُاَّ الْ 
   مْ   ا  نَ، َ جَعَلَكَ َ رْضَ َ سَ ـم 

.«اماً مَ اعاً، وَيَرْضُونَ ب كَ إ  بَ  ْ  َ 
1 

                                                 

دمشقا  مدينةعساكرا راريخ  ؛ ابن11ا ص1   ااوليا ا حلية. ابونعيو ا،فهانيا 1
ا 11؛ متقهي هنهديا كنزالعمهالا     116مغازليا مناقبا ص ؛ ابن242ا ص82 

 اسبد ؛ و در 230ا ص11الههدي و الرشهادا      ؛ ،الحي شاميا سهبل 020ص
 ( مانند آن ثبت شده است.23ا ص8اثير جزريا   )ابن الغابه

( و 863ا ص5)ديلمههيا   الاخببار  فبردوس و نزديه  به  ايهن مضههمون در    
 الاوسبط  المعجم( آمده است. طبراني در 304ا ص1 كيا سب) الجوامع جمع
 |( از عمّار بن ياسر نقل كهرده كه  گفهت: از پيهامبر اكهرم     331ا ص2) 

خداوند متعال رو را ب  زيهوري آراسهت  اسهت كه      »فرمود:  ×شنيدم ب  علي
ي  از بندگان را ب  زيوري ماننهد آنا نياراسهت . خداونهد متعهال دوسهتي       هي 

بينوايان و در كنار آنان بودن را مورد علاق  رو قرار داده و رهو را به  پيشهوايي    
كه  آنهان    آنان برگزيده ك  رو ب  آنان خشنودي و برايت پيرواني در نظر گرفت 

ب  پيشوايي رو خرسندند. پ  خوشا بر آنان ك  رو را دوست بدارنهد و رهو را   
ر.ك: هيثمههيا  .«پذيرنههد و واي بههر آنهههايي كهه  بهها رههو دشههمني ورزنههد  مههي

 .132ا ص3الزوائدا   مجمع
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 فرمود: |از عمّار بن ياسر روايت شده ك  رسول خدا

اسهت   اي علي! خداي متعال رو را ب  زينتي آراست »

اي ب  زيوري چنين مزيّن نگشت  و خدا  ك  هي  بنده

آن را بيش از هر زينت ديگهري دوسهت دارد و آن   

زهد در دنياست ك  زينت نيكوكاران در نزد خداي 

 با عزّت و جلال است.

پ  رو را طوري قرار داده ك  ن  از دنيها دسهت رهو را    

آورد. خهدا   گيرد و ن  دنيا چيزي از رو ب  دست مي مي

ر وجود رو علاق  ب  مساكين را عطا كردا پ  رهو را  د

و  طوري قرار داده ك  راضي شدي ك  رهبر آنها باشي

 .«آنان نيز ب  پيشوايي چون رو خشنودند

                                                                                       

(ا از عمر بن عبدالعزيز نقل كرده ك  گفهت:  111)ص المناقبو خوارزمي در 

رر از علي بن  ت آن حضرت كسي را زاهددر ميان ام |بعد از رسول خدا»

 «.طالب سراغ نداريو ابي
مردويه  ا،هفهانيا    ابهن ؛ 843ا ص82دمشقا  مدينة‌عساكرا راريخ  نيز ر.ك: ابن

 .35مناقبا ص
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 صاحب حوض کوثر

 ولُ سُــرَ  الَ : قَــالَا قَــ ‌،الله  ت  بْــعَ  ر بــنْ اب  جَــه وَ ر  يْــرَ  هُ ب   َ  نْ عَــ

 :|الله 
ل »
يامَة  اح  ال ا  صَ   َ ب   بْنُ  َ عَلي  .«اُ حَوْض  يَوْمَ الْق 

1 
از ابوهريره و جابر بن عبهدالله نقهل شهده اسهت كه  گفتنهد: رسهول        

 فرمود:   |خدا

در روز قيامههت ،ههاحب حههوض مههن علههي بههن  »

 .«طالب خواهد بود ابي

 

                                                 

؛ 11ص  ا2؛ منهاويا كنوزالحقهائقا    01ا ص1ااوسهط    طبرانيا المعجهو . 1
 .316؛ خوارزميا المناقبا ص301ا ص16الزوائدا   هيثميا مجمع
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 نخستين مسلمان

 :|الله  ول  سُ رَ  نْ  ، عَ نَ  َ  نْ عَ 
ةُ َ رَ ـالْ صَلَّ   » َِ   بْن   َ   عَلَيَّ وَعَلَ  ئ 

في    َ ب  عَلي  نَ، ال ا  سَبْعَ س 

ْ نَّ ل كَ  َ وَ َ   رْ َ  َ  هُ لََ
ـمَ   لَ الُله إ    لاَّ إ   هَ لَ  إ  نْ لَا شَهايَهُ  َ عْ ف   إ  السَّ

 
 لاَّ ي

في   ٍّ م 
نْ عَلي  .«  وَم 

1 
 فرمود: |ان  نقل كرده ك  رسول خدا

                                                 

ا 82دمشهقا    مدينةة‌عسهاكرا رهاريخ    ؛ ابهن 58 – 53زميا المناقبا صرخوا .1
( از 231ا ص1شهرآشهوبا    )ابن طالب مناقب آل ابي؛ و در كتاب 33ا 30ص

 فرمود:   |ابوذر نقل شده ك  رسول خدا
كردنهد قبهل از    فرشتگان الهي هفت سال بود ك  بر من و علي درود نثار مهي »

عبهاا نقهل شهده كه  رسهول       و از ابهن  .«گرويده باشهد آنك  فردي ب  اسلام 
 .«اوّلين مردي ك  با من نماز گزارد علي بود»فرمود:   |اكرم

ا 11؛ متقهي هنهديا كنزالعمهالا     33ا  21ا ص1ااخبهارا    ديلميا فردوا
 .88ا 82؛ نسائيا خصائ  اميرالمؤمنينا ص010ص

وايّوب انصهاري نقهل   ( از اب14ا ص8اثير جزريا   )ابن اسدالغابهو در كتاب 
درحقيقت ملائك  هفت سال بر من و علهي  »فرمود:  |شده ك  رسول خدا

زيرا ك  از مهردان جهز او همهراه مهن كسهي نمهاز        ادرود و ،لوات فرستادند
 «. نگزارده بود

در روايت قابل رأمل است گويا از ابتداي اسلام علي رها زمهاني   « رجل»]رعبير 
انزده سالگيا غير از او احدي مسلمان نشده ك  بر او اطلاق رجل شده يعني پ

 .[254 ا15ا ص1   ماج ا ك: شر  سنن ابنر.است. نيز 
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بهن   فرشتگان الهي مدّت هفت سال بر من و علهي  »

فرستادند و اين در زماني بود ك   طالب درود مي ابي

مهن و   هنوز شعار روحيد و كلم  ا ال  اا الله جز از

 .«خاست علي ب  آسمان بر نمي



 
 

ی
عل

 
× 

بر
یام

ر پ
راد

ب
 

|  

125 

 

71 

 |برادر پيامبر ×علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ  ،ر َ عُ  بن   الله  بت  عَ  نْ عَ 
« ٌّ
نْيَ   م  ي   َ  عَلي  رَه   التل .«ا وَالي 

1 
                                                 

؛ ررمههذي در 231ا ص11الهههدي و الرشههادا    . ،ههالحي شههاميا سههبل   1
 |كند ك  رسول خدا عمر روايت مي ( از ابن366ا ص5)  الصحيح الجامع

ميان ا،حابش پيمان برادري بست )علي در اين موقع رنها ماند( در اين لحظ  
الله! بهين    يها نبهيّ  »رسهيد و گفهت:    |آلود حضهور پيهامبر   با ديدگان اش 

ملازمان و همراهانتان پيوند اخوّت ايجاد كردي ولي ميان من و كسهي پيونهد   
ن جهان و سراي رو برادر من در اي»حضرت فرمود:  .«برادري برقرار نفرمودي

 «.ديگر هستي
 الصبغير  الجبامع ( و سيوطي در 18ا ص3)  المستدركحاكو نيشابوريا در 

از زيد بن ارقو نقل است  ×مناقب سيد ا علي(ا و در كتاب 110ا ص2) 
و در  .«رهو بهرادر و رفيهق منهي    »فرمهود:   ×به  علهي   |ك  رسول خهدا 

نقهل اسهت    |( از آن سرور8142ا  15ا ص3)ديلميا   الاخبار فردوس
 «.علي برادر و عموزاده من است»ك  فرمود: 

بهترين برادرانو »فرمود:  |عساكر از عباا روايت آورده ك  رسول خدا ابن
ا 82دمشهقا    مدينةة‌  عساكرا رهاريخ  ابن .«عليا بهترين عموهايو حمزه است

بهاب منزلته    ) 111ا ص3  الزوائهدا  و رجوم شود ب : هيثمهيا مجمهع   01ص
ني است ك  حديث مؤاخات از احاديث مشههور بهين فهريقين    . گفت(ومؤاخار 

 است و ايجاد پيوند برادري بيش از ي  نوبت انجام شده است.
وفي در باب مؤاخات چنين آمده اسهت:  أ در حديث ديگر از مسند زيد بن ابي

فرمهود:   |اش شِكوه كردا نبيّ مكرّم از رأخير پيوند برادري ×وقتي علي
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 فرمود: |روايت است ك  گفت: رسول خدااز عبدالله بن عمر 

 .«علي برادر من است در اين جهان و سراي ديگر»

                                                                                       

قسو ب  خدايي ك  مرا ب  حق مبعوث فرمود ]پيمان[ رو را ب  عقب نينهداختو  »
مگر براي اينك  رو را برادر خود كنو. رو برادر منهي و نسهبت به  مهن چهون      
هارون نسبت ب  موسايي با اين فرق ك  پ  از من پيامبري نخواهد بود و رهو  

 .«برادر و وارث من هستي
 «.برم يا رسول الله؟ چيزي ب  ارث مياز رو چ  »علي گفت: 

 .«آنچ  را پيامبران پيش از من ارث گذاشتند»فرمود: 
 «انبياي پيشين چ  چيزي ب  ارث گذاشتند؟»پرسيد: 
كتاب خدا و سنت پيامبرانشان و رو با منهي در قصهرم در بهشهت بها     »فرمود: 

 .«دخترم فاطم  و رو برادر و رفيق مني
مناقب علهي آورده اسهت. ر.ك: متقهي هنهديا      اين حديث را احمد در كتاب

 .160ه 165ا ص13كنزالعمالا  
ب  هنگهام ذكهر احاديهث     ×گويو: چقدر شايست  است ك  دوستدار علي مي
و اين اشهعار كه  منسهوب به      ك  روايارش متوارر است ب  ررنّ« پيوند برادري»

نديا )متقي ه كنزالعمالاست بپردازد. ررجم  اشعار طبق نقل  ×اميرمؤمنان
 ( چنين است: 112ا ص13 

 باشد. برادر و پدر خانو من است و حمزة سيدالشهّدا عمويو مي |رسول خدا
كنهد   و جعفر طيّار ك  )در بهشت( بامداد و شامگاه همراه فرشتگان پهرواز مهي  

 برادر من است.
همسر و آرام جهان مهن اسهت كه  گوشهتش بها        |و فاطم  دخت محمد

 گوشت و خونو در آميخت  است.
اندا چ  كسهي از   ( دو فرزند من از فاطم ‘)حسنين |هاي پيامبر و نواده

 شما را نصيبي همچون نصيب من هست؟
ك  هنوز خ رد بودم و ب   بر رمام شما در ايمان ب  خدا و پيامبر پيشتازم درحالي

 مرز بلوغ جسمي نرسيده بودم.
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 |برادر و وزير پيامبر

 :|الله  ولُ سُ قَالَ رَ 
زُ في  يْ  يَ ذ، يَقْض  بَعْت   كُ رُ  ْ ذ، وَيَلْأُ مَنْ  َ ير    وَوَز  ي   َ »   ، وَيُفيجْ 

ل بْنُ  َ وَعْت  
.«ال ا    َ ب  ذ عَلي 

1 
                                                 

نبههي آن از  25و در ص 025ا ص3ايجههيا المواقههب فههي علههو الكههلاما   .1
 آمده است.  |اكرم

طور ك  در منابع آري نيز خواهد آمد ه نقل است ك  رسهول    و از بريده ه همان 
براي هر پيامبرا و،ي و وارثي بود و علي و،هي و وارث  »فرمود:  |اكرم

 .«من است
 ينةة‌مهد  عسهاكرا رهاريخ   ؛ ابهن 5663ا  330ا ص3ااخبهارا    ديلميا فردوا

مغازليا مناقهبا   ؛ ابن45 – 48قبا ص؛ خوارزميا المنا332ا ص82دمشقا  
 .118ا ص4الباريا   حجر عسقلانيا فتح ؛ ابن101ص 

( ب  نقل از ربيع  آمده ك  رسول 23)عينيا ص مناقب سيد ا عليو در كتاب 
و از سهلمان نقهل   « رو برادر و همراه و و،يّ مني.»ب  علي فرمود:   |خدا

اي بهودا و،هيّ    و،هيّ  اي رسول خدا! براي هر پيهامبري »است: عرض كردم: 
يها  »حضرت جواب مرا نداد. روز بعهد كه  مهرا ديهد فرمهود:       .«شما كيست؟

 .با عجل  خود را ب  حضرت رساندم و عرض كردم: بلي« سلمان!
 .«داني و،يّ موسي ك  بود؟ مي»حضرت فرمود: 

 گفتو: آريا يوشع بن نون.
 «چرا او و،يّ موسي بود؟»پرسيد: 

 ار داناررين آنان بود.عرض كردم: چون در آن روزگ
گهذارم كه     فردي ك  پ  از خود مهي  ينو،يّ و محلّ راز من و بهتر»فرمود: 
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 فرمود: |رسول خدا

برادر و وزيرا و بهتهرين شخصهي كه  بعهد از خهود      »

هايو را عملهي   گذارم و دين مرا رأدي  كرده و وعده مي

 .«طالب است سازدا علي بن ابي مي

                                                                                       

 .«طالب است پردازد علي بن ابي كند و دين مرا مي هاي مرا وفا مي وعده
 -113ا ص3الزوائهدا    ؛ هيثمهيا مجمهع  221ا ص0الكبيرا   طبرانيا المعجو

ا 11متقهي هنهديا كنزالعمهالا    ؛ 01و نيز ر.ك: خوارزميا المناقبا ص 118
مردويه  ا،هفهانيا مناقهبا     ؛ ابهن 33؛ عينيا مناقب سهيدنا علهيا ص  011ص
 .168ص



 
 

ی
 عل

راه
 

× 
ت 

اس
ق 

ح
 

129 

 

72 

 حق است ×راه علی

 مَّ عَ  نْ عَ 
 :ولُ قُ يَ  |الله  ولَ سُ ا رَ عفيَ    : سَ اس  يَ  ن  بْ  ر 

« ٌّ
، لَا ـوَالْ  حَق  ـمَعَ الْ  عَلي  ٍّ

قَ حَقل مَعَ عَلي  يَ   ان  حَتَّ  يَفْتَ  ا عَلَيَّ يَر 

يَ الْ حَوْضَ يَوْمَ ـالْ  .«امَة  ق 
1 

                                                 

 .113. اسكافيا المعيار و الموازن ا ص1
( از ابوثابت غلام ابوذر نقل 883ا ص82عساكرا   )ابن دمشق ينةتاريخ مددر 

گريسهت و   يسلم  رفتو ديدم علي را ياد كهرده مه   شده ك  گفت: روزي نزد امّ
علي با حهقّ و حهقّ بها علهي     »شنيدم ك  فرمود:  |گفت: از رسول خدا مي

شوند را در قيامت در كنهار حهوض    است و اين دو هرگز از يكديگر جدا نمي
 .«بر من وارد آيند

سعيد نقهل اسهت كه  گفهت: مها به  ارفّهاق گروههي از          از عبدالرحمن بن ابي
ديو ك  علي از آنجا گذشهت.  شرفياب بو |مهاجران در حضور پيامبر اكرم

 «حق با اين است.»پيامبر فرمود: 
عسهاكر در   ( و ابن235 – 238ا ص1)  الزوائد مجمعاين سخن را هيثمي در 

 اند: ( نقل كرده883ا ص82)  دمشق ينةتاريخ مد
‌‌فرمود:‌×ب  علي |و از ابوموسي اشعري نقل است ك  رسول اعظو

 «.رو با حقيّ و حقّ با روست»
 شرحالحديد در  ابي ( و ابن23 ص) مناقب سيد ا عليب  روايت جناب عيني در 

مناقبب سبيد ا   (. مانند اين كلام از عايشه  در كتهاب   28ا ص14)  البلاغه  هج
 (ا نقل شده است.15)عينيا ص علي

سلم  نقل كهرده كه  او    ( از ام135ّ -138ا ص3)  الزوائد مجمعو هيثمي در 
محور حقّ بودا هركسي كه  از او رابعيهت نمهودا از    علي بر »گفت:  هماره مي
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 فرمود: |عمّار بن ياسر گفت: شنيدم رسول خدا

علي با حقّ است و حقّ با علي اسهت؛ ايهن دو از   »

شهوند رها در رسهتاخيز در كنهار      يكديگر جدا نمهي 

 .«حوض كوثر بر من درآيند

                                                                                       

حقّ پيروي نمود و كسي ك  او را رها ساختا حقّ را رها كهرد. ايهن ميثهاقي    
 «.است ك  پيش از اين گرفت  شده است

حهاكو نيشهابوريا    ؛13ا ص1  سةة،‌و السيا مةقتيب  دينوريا ااما نيز ر.ك: ابن
مردويه    ؛ ابهن 336ا ص23الكبيرا   ؛ طبرانيا المعجو128ا ص3المستدركا  

 .115ا،فهانيا مناقبا ص
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 هاي پنهان کينه

ٍّ عَ  نْ عَ 
 :الَ قَ  ×لي 

ٌ  ب يَتذ، وَنَحْنُ نَْ ش م   | رَسُولُ الله بَيْفيمََ »  بَعْـ   َّي 

ك  س   ، َ قُلُْ : يَ حَت    ا عَلَ َ يفْيَ ْ   َ ، إ  َ تيفيةَ  ـالْ َِ  !ولَ الله ا رَسُ يقَة 

نْ حَت  حْسَفيهََ ا  َ مَ  فيهَْ جَفيَّة   َ ـ الْ الَ: لَكَ م  يقَة ! قَ ا م  ا. ُ مَّ حْسَنُ م 

نْ حَت  حْسَفيهََ ا  َ مَ  !ولَ الله ا رَسُ َ قُلُْ : يَ  یمَرَرْنا ب اُيْرَ  ! ا م  يقَة 

فيهَْ جَفيَّة   َ ـالَ: لَكَ م  الْ قَ  ائ قَ، مَرَرْنا ب سَبْع  حَتَ   ا. حَتَّ حْسَنُ م 

حْسَنُ جَفيَّة   َ ـفيهََا! وَيَقُوُل: لَكَ م  الْ سَ حْ ا  َ قُولُ: مَ ل كَ  َ  ل  َ  ُ 

فيهَْ   ا.م 

ا الَ: قُلُْ : يَ ا  ياً.قَ جْهَشَ بَ  ، ُ مَّ  َ يقُ ا عْتفَيقََفي  لَهُ الطَّر     يَرَ َ لَمَّ 

 قْـوام  لَا  صُـتُور   َ ائ نُ م  الَ: ضَََّ يكَ؟ قَ مَا يُبِْ   !رَسُولَ الله 

نْ بَعْت  لاَّ ا لَكَ إ  يُبْتُوَ َ   ذ.  م 

نْ ي  سَرَ  م   !ا رَسُولَ الله الَ: قُلُْ : يَ قَ    ؟ يفي  مَة  م 

نْ ي   سَرَ الَ: م  قَ  يفي كَ.مَة  م 
1
 

                                                 

ا 12؛ خطيب بغداديا راريخ بغدادا  821ا ص1مو،ليا مسندا   ابويعلي  .1
؛ احمهد بهن حنبهلا    323ا ص82دمشهقا    ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن338ص

؛ خوارزميا 114ا ص3الزوائدا   ثميا مجمع؛ هي051ا ص2ا  بهالصحا فضائل
 .05المناقبا ص
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 گويد: مي ×علي

ك  دسهت   درحالي |روزي ب  ارفاق رسول خدا»

ههاي   دست خود داشت در بعضي از كوچه   مرا در

رفتيو. از كنار باغي گذشتيو. عرض  داشتو  مدين  مي

يا رسول الله! اين باغ چ  زيبا اسهت! فرمهود: بهاغي    

بهشت براي رو مهيّا شده از اين زيبارر است. ك  در 

زنان ب  باغ ديگهري رسهيديوا گفهتو: اي     سپ  قدم

 ا  اين باغ نيز زيبا است!|پيامبر خدا

 فرمود: باغ رو در بهشت زيبارر از آن است.

را اينك  از هفت باغ گذشتيو در هم  آنها من همان 

همهان پاسهخ را    |سخن پيشين را و آن حضرت

. هنگامي ك  ب  پايان راه رسيديو پيامبر ركرار كرديو

 مرا در آغوش گرفت و سخت بگريست.

 گريي؟ ا چرا مي|عرض  داشتو: اي پيامبر خدا

هايي ك  در سهين  گروههي عليه  رهو      فرمود: از كين 

كنند مگر پ  از آنكه  مهرا    نهفت  شده و آشكار نمي

 از دست بدهند.

 پرسيدم: آيا من بر سلامت دينو خواهو بود؟

 .«ماني در سلامت دينت مي افرمود: بل 
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 پدرم فداي شهيد تنها!

يّـاً وَقَبَّلَـهُ ا‌|يْـُ  الفيَّب ـ َّ : رَ َ ْ  الَـقَ  ةَ شَـائ  عَ  نْ عَ 
لْتَـزَمَ عَل 

:وَيقُولُ 

.«يتَ ه  الشَّ  يتَ ح  وَ  الْ ب   َ ، ب  يتَ ه  الشَّ  يتَ وَح  الْ  ب  ب  َ »
1 
را ديهدم كه     |از عايش  نقل شده است ك  گفت: رسول خدا

 فرمود: بوسيد و مي علي را ب  خود چسبانده و مي

پدرم فداي آن شهيد رنها بهادا پهدرم فهداي شههيد     »

 .«باد رنها

 

                                                 

ا 82دمشهقا    ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن55ا ص4مو،ليا مسند   . ابويعلي 1
 .134 - 131ا ص3الزوائدا   ؛ هيثميا مجمع583ص
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 |درجه پيامبر هم

ٍّ ن عَ عَ 
 ن  سَـحُ وَ  ن  سَ حَ  ت  يَ ب    َ يَ  َ ‌|الله  ولَ سُ رَ  نَّ إ  : ×لي 

:الَ قَ  َ 

هُمَ اهَُُ بَ َ يْن  وَ َ حَاَّ هَ وَ َ  في حَبَّ مَنْ  َ » َ  م    َ ا وَُ مَّ  انَ مَع 

يَ   يَوْمَ الْ يَرَجَت   .«امَة  ق 
1 

دسهت حسهن و    |روايت است ك  رسهول اكهرم   ×از علي

 حسين را گرفت و فرمود:

هرك  مهرا و ايهن دو نفهر و پهدر و مادرشهان را      »

دوست داشت  باشدا در روز قيامت بها مهن در يه     

 .«ررب  خواهد بود

: اين بدان جهت است كه  ههرك  مردمهي را دوسهت     توضيح]

 شود.[ داشت  باشد با آنها محشور مي

                                                 

؛ 11ا ص1مسندا    ؛ احمد بن حنبلا365ا ص5الصحيحا   . ررمذيا الجامع1
ا 13خطيهب بغهداديا رهاريخ بغهدادا       ؛033ا ص2ا  الصهحاب   فضائلهموا 
اثيهر جهزريا    ؛ ابهن 130ا ص13دمشهقا    ينةة‌مدعساكرا راريخ  ؛ ابن243ص

 .23ا ص8ا  بهاسدالغا
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 پرسش در قيامت

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ : قَ الَ ه قَ زَ رْ  بَ ب  ن  َ عَ 
:لَ عَنْ  َ يُسْ َ   ا عَبْت  حَتَ َ زُولُ قَتَمَ  لَا » ه   يمَ  رْبَعَة   عَنْ جَسَت 

ه     هُ، وَعُ بْرَ  َ  نْ  َ اهُ، وَمَ ْ فيَ   َ يمَ ر  نْفَقَهُ،   َ يمَ ْ تَسَبَهُ وَ   ايْنَ ال ه  م 

 .«بَيْ   هْ   الْ وَعَنْ حُا   َ 

مْ؟ عَرَ ، َ مَ !ا رَسُولَ الله َ قيَ : يَ  ُِ  مَةُ حُب 

ه  عَلَــ ـ َّل ــه   وَ ‌ عَلَيْــه  ‌ الُله‌  صَــلَّ ـ رَأَ ـبَـــ َ  ــا    ب يَــت  َِ فيْ م 

 ٍّ
 1.×عَلي 

 فرمود: |خدابرزه روايت كرده ك  رسول  ابي

دارد را  اي ]روز قيامت[ گام از گام بر نمي هي  بنده»

از چهار چيز بازخواست شود: از جسهدش كه  در   

چ  راهي آن را فرسودها از عمرش ك  آن را در چ  

راهي ،ر  نمودها از مالش ك  از كجا آورده و در 

بيهت   اههل چ  راهي خر  كردها و از دوستي با مها  

 .]ك  در دل پرورده يا ن ؟[

                                                 

؛ 11 - 10؛ خهوارزميا المناقهبا ص  384ا ص2ااوسهطا    . طبرانيا المعجهو 1
 .280ا ص16الزوائدا   هيثميا مجمع
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سؤال شد: اي رسول خدا! نشان  دوستي بها شهما ]په     

 ؟«از شما[ چيست

]ك   ×دست خود را بر شان  علي |پيامبر خدا

 كنارش ايستاده بود[ زد.
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 مؤمن و دشمنش منافق است ×علی  دوست

 :×ليٍّ عَ ل   ولُ قُ يَ |الله  ولَ سُ رَ  ُ  عْ    : سَ ر   َ ‌ ب   َ  نْ عَ 
ي َ يََ  نَّ اللهَ  َ إ  » في  ـالْ  ااَ م  يَ ـحُب ـكَ، وَ َ   نَ عَلَ ُ ْ م  ااَ يَـَ  م 

بَْ  يَيْشُومَ الْ   نَ عَلَ ا  ق  ُ فيَ ـالْ  كَ. وَلَوْ ضَََ ن  مَ ـبَُّْب  ا ُ ْ م 

ا حَبَّـكَ. يَـا  َ ا  ق  مَ ُ فيَ ـالْ   ان لَأ عَلَ نَ رْتَ التَّ وَلَوْ نَ َ بََّْبَكَ،  َ 

، لَا  ل
بلكَ إ  ـيُ  عَلي 

«.ا  قٌ  مُفيَ لاَّ يُبَّْ بُكَ إ   نٌ، وَلَا  مُْ م  لاَّ ح 
1 

                                                 

 .211ا ص82دمشقا  مدينة‌عساكرا راريخ  . ابن1
دوستي »ب  علي فرمود:  |عمران بن حصين نقل است ك  رسول خدا و از

 .«گزيند و جز منافقا دشمني رو را ب  دل ندارد رو را جز مؤمن بر نمي
سههلم  نقههل شههده كهه  نبههي  . و از ام331ّا ص2ااوسههطا   طبرانههيا المعجههو

دارد و منهافق هرگهز    هي  مؤمني رو را دشمن نمهي »ب  علي فرمود:  |اكرم
؛ ررمهذيا  232ا ص0احمهد بهن حنبهلا مسهندا       .«رو نخواهد شددوستدار 
؛ 331ا ص1و النهايهه ا   يةةةكثيههرا البههدا ؛ ابههن360ا ص5الصههحيحا   الجههامع

 .246 - 213ا ص82دمشقا   مدينةعساكرا راريخ  ابن
ما ه گروه انصار ه هماره منافقهان را    »و از ابوسعيد خدري نقل شده ك  گفت: 

 .«شناختيو طالب مي ي بن ابيب  دشمني آنها نسبت ب  عل
الخلفا ا  ؛ سيوطيا راريخ240 - 245ا ص82دمشقا  مدينة‌عساكرا راريخ  ابن
 .033ا ص2ا   الصحاب  بن حنبلا فضائل ؛ احمد 141ص

كسي ك  گمان »فرمود:  مي |مسعود نقل است ك  گفت: شنيدم نبيّ مكرم از ابن
كنهدا   ك  با علي دشهمني مهي   حاليام ايمان آورده در كرده است ب  من و آنچ  آورده

 .246ا ص82عساكرا راريخ مدين  دمشقا   ابن«. گو است و مؤمن نيست دروغ
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به    |از ابوذر روايت است كه  گفهت: شهنيدم رسهول خهدا     

 فرمود: ×علي

خداوند ب  دوستي رو از مؤمنان پيمان گرفت  و نيهز  »

بر دشمني رو از منافقان پيمان گرفت  و اگهر رهو )بها    

شمشيرت( بر بيني مؤمني ضهرب  وارد كنهي رهو را    

دشمن نخواهد داشت و دل آزرده نخواههد شهد. و   

چنانچهه  دينارههها را بهه  پههاي منههافق بريههزي رههو را 

 دوست نخواهد داشت. 

دارد مگر مؤمن )ب  خهدا و   ست نمياي علي! رو را دو

 .«كند مگر دورو و منافق رسول( و با رو دشمني نمي

                                                                                       

؛ ررمههذيا 01ا ص1نيههز مراجعهه  شههود بهه : مسههلو نيشههابوريا ،ههحيحا      
بهن   ؛ احمهد  82ا ص1قزوينيا سهننا     ماج  ؛ ابن360ا ص5الصحيحا   الجامع

؛ نسهائيا سهننا   503ا ص2  بةه،‌الصهحا  ؛ هموا فضائل48ا ص1حنبلا مسندا  
 .361 - 211ا ص82دمشقا  مدينة‌‌؛ ابن عساكرا راريخ111ه 110ا ص4 
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 فرزندانتان را بشناسيد ×به دوستی علی

ٍّ عَ  ة  فَ  ص  م   |الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
 :×لي 

َا » فيوُا  َ ا! احُ الفيَّ يَا َ ال ، َ إ نَّ عَل يّاً لَا وْلَا مْتَح   يَتْعُو يَُ مْ ب حُب ه 

تُ عَنْ هُ  لَة  وَلَا ضَرَ   لَ إ   مْ، وَمَنْ ، َ َ نْ  َ یتً يُبَع  ُِ فيْ حَبَّهُ َ هُوَ م 

مْ  بََّْبَهُ َ هُوَ  َ  ُِ فيْ «.لَيَْ  م 
1 

 فرمود: ×در ،فت علي |رسول خدا

 ×مههردم! فرزنههدانتان را بهه  دوسههتي علههي   اي»
                                                 

 .244ا ص82دمشقا   ينةعساكرا راريخ مد . ابن1
اد نقل است ك  گفت: انصار گفتند: ما فرزندان نامشروم الزنّ از محبوب بن ابي

عسهاكرا   و. ابهن شهناختي  طالب داشهتند مهي   سبب دشمني ك  با علي بن ابي را ب 
 .244ه  241ا ص82دمشقا   ينةمدراريخ 

ما ميزاني بهراي  »و از شافعي نقل است ك  گفت: شنيدم مال  بن ان  گفت: 
طالهب در   شناخت فرزندان نامشروم جز بغ  و دشمني آنان با علي بهن ابهي  

 .«دست نداشتيو
 .10مردوي  ا،فهانيا مناقبا ص ابن

عادت چنان شده بود ك  مردا فرزند خهود را به    و ان  گويد: پ  از جنگ خيبرا 
افتهاد   ايستادا چون چشمش ب  آن حضهرت مهي   گرفت و سر راه علي مي دوش مي

كرد و ب  فرزنهد   سوي او اشاره مي نمود و با انگشت ب  سوي علي مي ،وررش را ب 
آيهد دوسهت داري؟. اگهر كهودك      گفت: فرزندم! آيا اين مهرد را كه  مهي    خود مي

گفت: ن ا او را بر زمهين   بوسيدا و اگر مي گرفت و مي ا او را در بر ميگفت آري مي
گفت: برو ب  )قوم( مادرت بپيوند. من فرزنهدي كه  علهي را دوسهت      گذاشت  و مي

 خواهو. ندارد نمي
مردويه  ا،هفهانيا    ؛ ابن243 – 244ا ص82دمشقا   مدينةعساكرا راريخ  ابن

 .11مناقبا ص
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خوانهدا و   آزمايش كنيدا زيرا علي ب  گمراهي نمي

نمايدا هر فرزنهدي او   كسي را از هدايت دور نمي

زاده اسهت( و   را دوست داشت از شماست )حلال

هر فرزندي او را دشمن داشتا از آن شما نيسهت  

 .«)نامشروم است(
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 |رراهنمايی پيامب

 :×نُ سَ الْحَ  امُ مَ الْ   الَ قَ 
َ وْهُ، ار  َ ـ َ نْصَ الَْ   لَ إ  ـ  َّل ه   وَ  عَلَيهْ  ‌ الله   صَلَّ ـ رْسََ  رَسُولُ الله   َ »

مْ عَلَ   َ لَا  َ  !ار  نْصَ مَعْشََِ الَ ا هُمْ: يَ ـالَ لَ َ قَ  ُِ تمُْ ب ـه  ا إ  مَ   يُلل ِْ نْ تََسََّ

للوا بَعْتَهُ؟   «.لَنْ َ ب 

  !ا رَسُولَ الله يَ   الُوا: بَلَ قَ 

، َ  َ  َ هَ »الَ: قَ  ٌّ
بلوهُ ب حُب ـا عَلي 

رَ ح  َِ مُـوهُ ل  نَّ  ، َ ـإ  امَت ـ  وََ ر 

ئيَ   بَِْ
رمُ ‌ عَلَيْه   ـ ج  مْ عَن  اللهمَرَي  ب الَّ    َ  ـ السَّ ُِ  عَزَّ  ذ قُلُْ  لَ

«.وَجَ َّ 
1 

 فرمود: ×حسن امام

                                                 

ا 1ا  ااوليها  حليةة‌؛ ابونعيو ا،هفهانيا  44ا ص3الكبيرا   . طبرانيا المعجو1
ا 3الزوائدا   ؛ هيثميا مجمع165ا ص1المطالبا   دمشقيا جواهر ؛ ابن03ص
 .131 – 136ص

آيا شهما را راهنمهايي كهنو بهر     »فرمود:  |زيد بن ارقوا گويد: رسول خدا
افتيهد؟ همانها ولهيّ شهما      چيزي ك  اگر درباره آن پرسش كنيد ب  هلاكت نمي

طالبا پ  بر اين خيرخواهي كنيد و رصديقش  خداست و امامتان علي بن ابي
 .«نماييد ك  جبرئيل چنين فرماني برايو آورد

ا،هفهانيا   مردويه    ؛ ابهن 103ا ص3البلاغه ا    الحديدا شر  نهه   ابي ابن
 .126مناقبا ص
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پيكي ب  سهوي انصهار فرسهتاد و     |رسول خدا»

آنان را فرا خواندا انصار اجابت كردند. حضرت به   

 آنان فرمود:

خواهيهد شهما را به  چيهزي      اي گروه انصار! آيا مي

هرگهز  راهنمايي كنو ك  اگر ب  آنهان چنهگ زنيهدا    

 گمراه نشويد؟

 الله بفرماييد.  گفتند: يا رسول

طالهب( اسهتا او    فرمود: اين شخ  علي )بن ابي

سبب محبّت و دوستي با منا دوست بداريهد   را ب 

و او را ب  گراميداشت منا گرامهي بداريهد؛ زيهرا    

اين گفت  را خداي عزّوجل ب  من فرمان داد را به   

 «.شما بگويو
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 ‘بيت رفيع علی و فاطمه

 :هتَ يْ رَ بُ وَ  ك  ال  مَ  بن      نَ  َ  نْ عَ 

ه  ‌ عَلَيْـه   ‌الُله‌  صَـلَّ  ـرَسُولُ الله   قَرَ َ  ه  الْ هَـ ــ وََّل ـ ِ يَـةَ:   فِ 

وتٍِأَِّ
ُ
ي
ُ
ِاذِ ب َّ

ُِأَِّن
ه
ِللّ 

َّ
ِترُْفَّع
ْ
،ن

1
ذل بُيُوت  الَ:  َ لَيْه  رَجٌُ  َ قَ َ قامَ إ   

ه  يَ هَ    ا رَسُولَ الله ؟  

 نْب يَ الَْ  بُيُوتُ » الَ:قَ 
 
 . «اي

ر  َ قَ  بُو َ لَيْه  َ قامَ إ   ِْ فيهَْـهَ َ  !ولَ الله سُ ا رَ الَ: يَ بَ ــ  ا؟ا الْبَيُْ  م 

ٍّ عَ  بَيْ   لَ 
نْ  َ » الَ:قَ  ه ةَ ا   َ  وَ َ لي  ل هَ  َ نَعَمْ م  .«ااض 

2 
 از ان  بن مال  و بريده نقل شده است ك  گفتند:

                                                 

  .30. روب ا 1

 538ا ص1؛ حاكو حسكانيا شواهدالتنزيلا  56ا ص5. سيوطيا الدرالمنثورا  2
عمر رقاضا كرد برايش از علهي بهن    ( مردي از ابن248مردوي  )ص ابن  مناقبو در 
 |خواهي موقعيّهت و منهزلتش را نهزد نبهيّ اكهرم      طالب گويدا او گفت: مي ابي

 ع شده است.واق |هاي پيامبر اش بنگر ك  وسط خان  بداني؟ ب  خان 
( از سعد بن عبيده نقل كرده ك  268)ص اميرالمؤمنين  خصائصو نسائي در 

عمر آمد و از او درباره علي پرسهش كهرد. وي در پاسهخ     گفت: مردي نزد ابن
اش بنگهر كه  نسهبت به  بيهوت       درباره علي از من سؤال نكنا ب  خان  گفت:
 – 134ا ص5ا  الكبهري  چ  مهوقعيتي دارد. ر.ك: نسهائيا السهنن    |پيامبر
 .141 – 146ا ص2ااشرا ا   ؛ بلاذريا انساب133
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ِآي  شهريف  اين  |پيامبر اكرم
ْ
ِأن
ُ
ِاللّ
َّ
اوتٍِأذ ن

ُ
ي
ُ
ِب فِ 

ِ
َّ
را در جمع ياران رلاوت فرمودا يكهي از آن   ترُْفَّع

هها مهورد نظهر     ميان برخاست و گفت: كدامين خان 

ههاي   خانه  »است يا رسول الله؟ حضرت پاسخ داد: 

 .«انبياي الهي

ابوبكر برخاست و اشاره ب  خانة علي و فاطم  كرد 

و گفت: اي رسول خدا! آيا اين خان  هو شامل اين 

 باشد؟ بيوت مي

ايههن خانهه  جههز    ابلههي»حضههرت جههواب فرمههود:  

 .«باشد ها مي ررين آن خان  شرافتمندررين و بافضيلت



 
 

رة
ربا

 د
یه

وص
ت

 
ی

عل
× 

145 

 

81 

  ×علی ةتوصيه دربار

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
هُ » نَ جَفيَّةَ عَتْن  ات   وَيَُ وتَ مََِ ات  ا حَيَ حْيَ ـيَ  نْ  َ مَنْ سََّ ُِ  وَيَسْ

نْ بَعْت  ا رَب  اَرَسَهَ  يَّـهُ، وَلْيَقْتَـت  ذ وَلْيُـوَ  َ لْيُوال  عَل يّاً م 
ال  وَل 

نْ بَعْت  ب الَْ  ة  م  َّ 
ت  ذ، َ إ  ئ  تَْ

مُْ ع  نْ     َّ قُوا ت ، رُ يفيَ ، يُل قُوا م  ز 

ب     َِ لْمً، وَوَيٌْ  ل لُْ  نْ َ هْمً وَع  مْ م  ت   ُ  نَ ب فَبْل ه   نَ ا  ع  قَ الْ   ،مَّ

لَت      مْ ص  .« اعَت  الُله شَفَ  ‌هُمُ ـالَ نَ  َ  لَا   ،يه 
1 

 فرمود: |رسول خدا

هرك  بدين دلشاد است ك  چون من زيست كنهدا و  »

چون من بميهردا و در بهشهت عهدن كه  پروردگهار      

درختان آن را غرا كرده است جاي گيهردا بايسهتي   

بعد از من از علي هواداري كند و هوادار هواداران او 
                                                 

دمشقا  ينةعساكرا راريخ مد ؛ ابن40ا ص1ا  ااوليا  حلية. ابونعيو ا،فهانيا 1
؛ قنههدوزيا 168 - 163ا ص12العمههالا   ؛ متقههي هنههديا كنههز286ا ص82 

؛ و غيههههر آن مثههههل 843ا ص2؛  346 – 313ا ص1المههههودها   ينههههابيع
 و ... . ×مناقب عليا مسند احمد االطالبكفاية افرائدالسمطين

و ( 111)ص  من الضلال و الاخبتلا   مةالأامان ر.ك: كتاب ديگر ما ب  نام 
ا ص 11)متقهي هنهديا     نيز ماننهد آن از زيهاد بهن مطهر ا      كنزالعمالدر 
 نقل شده است.( 012ه011
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باشدا و از امامان پ  از من پيروي كنهد؛ زيهرا آنهان    

انهد و   شهده عترت من هستندا از سرشت من آفريده 

انههد. پهه  بههدا بههر  فهههو و علههو روزي آنههان سههاخت 

كنندگان از امت من ك  پيوند مرا دربارة آنهان   ركذيب

 .«بگسلدا خداوند شفاعت مرا شامل حالشان نگرداند
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 را به ايمان آزموده است ×خداوند، دل علی

 :×نَ في  م   ْ  ُ ـالْ  لأ  م   َ  نْ عَ 
تُ، الَ: يَ َ قَ  |رَسُول  الله   لَ إ   عَْ رو  ايَ سُهَيُْ  بنُ جَ » ا مَُ َّ

هُ قَتْ يَرَجَ إ  إ   نْ  َ لَيْكَ اُنَ نَّ قَّ احٌ م   ين  َ عَبلـتٌ ا لَيَْ     مْ ل لت  ائ فيَ ر 

 ا. َ ارْيُيْهُمْ عَلَيْفيَ 

ر  وَعَُ رُ  بُو َ الَ َ قَ  ِْ   !ا رَسُولَ الله: صَتَاَ يَ بَ

َُ الُله   حَتَّ  !ا مَعْشََِ قُرَيْش  : لَنْ َ فيتْهَُوا يَ | ل َ قَالَ الفيَّب   يَبْعَ

في   مْ رَجُرً م  ُِ قَ يمَ مْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ ل لْ  ا  عَلَيْ أُ ر   ْْ  يَ
مْ ن  ُِ ابَ

لُونَ عَ ين  وَ َ الت    عَلَ  . جْفَ إ  فيهُْ نْتُمْ مُتَجَف   الَ الفي عَم 

 ؟ا رَسُولَ اللهنَا هُوَ يَ :  َ بُوبَِر   َ الَ َ قَ 

 . الَ: لَا قَ 

 ا رَسُولَ الله ؟ نَا هُوَ يَ الَ عَُ رُ:  َ قَ 

فيَّهُ يَ الَ: لَا قَ  َِ .، وَل  ُ  الفيَّعْ    اص 

ٍّ نَعٌْ  يََْص  انَ م  الَ: وَ َ قَ 
.«|ا ل رَسُول  الله فُهَ  َ    عَلي 

1
 

 نقل شده ك  فرمود:  ×از علي

                                                 

؛ 833 -832ا ص 4؛  188ا ص1. خطيهههب بغهههداديا رهههاريخ بغهههدادا  1
نسهائيا خصهائ    ر.ك: ؛ 382ا ص82دمشهقا   ‌ينةة‌مهد عسهاكرا رهاريخ    ابن

 .43ص ا×اميرالمؤمنين
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اي از قريشيان مكّ [ نزد  سهيل بن عمرو ]همراه عدّه

 آمد و عرض كرد: |رسول خدا

يا محمد! گروهي از فرزندانا برادران و بردگان مها  

اند. آنان ن  ب  دليل علاق  ب  ديهن و نه     نزد رو آمده

ديگر( نسهبت   عبارت اند )ب  براي فهو و انديش  آمده

سهوي   التزام و رعبدّي ندارند آنان را ب ب  دينا هي  

 ما بازگردان.

اما نبهيّ   اابوبكر و عمر بر سخنان او ،حّ  گذاشتند

فرمود: اي گروه قهريش! شهما هرگهز به       |اكرم

رسيد را آنك  كسي را ب  سويتان گسهيل   ا،لا  نمي

دارم ك  خداوندا دلش را ب  ايمان آزموده اسهت رها   

ني گردن زند و شهما  هاي دي شما را بر اساا آموزه

كنيههد و  همچههون شههترمرغ سههركش از او فههرار مههي

 ورزيد. طغيان مي

گوييد منو اي پيامبر  ابوبكر گفت: آيا آن مرد ك  مي

 ؟’خدا

 فرمود: خير.

 ك  منو اي پيامبر خدا؟ عمر گفت: آن

 كنندة كفش است. فرمود: آن مرد همان ا،لا 

سهيل بن عمر گويد: در دست علي كفهش رسهول   

 كرد. بود ك  آن را و،ل  مي |خدا
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 ×علم علی

ل  وْ قَـ نْ عَ  |الله  ولَ سُ رَ  ُ  لْ  َ ذ: سَ ر  تخـالْ  يت  ع  و سَ ب   َ  الَ قَ 

ِ﴿ : الَ الله  َ عَ 
ُ
ه َّ 
ْ
ن نِْع 
َّ
ِم
َّ
ِو َّاب 

ت ك 
ْ
ِال
ُ
َ
ْ
ل ﴾ع 

1
 :الَ قَ ؟ 

ل   ي  اكَ  َ  َ »
.«ال ا    َ ب  بْنُ  َ  عَلي 

2
 

از ابوسعيد خدري روايت شده ك  گفت: من دربارة آية شهريف   

﴿ِ َّاب 
ت ك 

ْ
ِال
ُ
َ
ْ
ل ِع 
ُ
ه َّ 
ْ
ن نِْع 
َّ
ِم
َّ
)و كسي ك  علو كتاب نزد اوسهت(   ﴾و

 سؤال كردما حضرت فرمود: |از پيامبراكرم

 .«طالب است برادرم علي بن ابي اآن شخ »

 

                                                 

 .83رعدا  .1
الهدائلا   ؛ ر.ك: ايجيا روضيح866ا ص1. حاكو حسكانيا شواهدالتنزيلا  2

 .230ا ص 3؛ قرطبيا رفسيرا  101ص
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  ×حکمت علی

  تَ  َ ـالْ  يت  ز  يَ  ن  بْ  الله  ت  بْ عَ  ن  بْ  يت  حَم   نْ عَ 
‌|   ب  الفيَّ  تَ فيْ :   ر ع  ي 

ل عَ  ه  ب    بَ قَ  ايٌ بَ قَ 
، | ل ب ـالفيَّ  اَ جَـعْ  َ ،  َ ا  ال ـ َ ‌ ب   َ  ن  بْـ لي 

: الَ قَ  َ 

َ ةَ  َ ـا الْ يفيَ جَعََ      ذالَّ   حَْ تُ لله ـلْ ا» ِْ .«هَْ  الْبَيْ   ح 
1 

از حميد بن عبدالله بن يزيد مدني روايت شهده: علهي قضهاوري    

سهخن از آن قضهاوت رفهتا     |كرده بود و در نزد رسول خدا

 بسيار خوشحال شد و فرمود:  |رسول اكرم

سپاا ويژة خداوندي است ك  حكمت را حمد و »

 .«در ما خاندان قرار داد

                                                 

ا 2المهودها    ؛ قندوزيا ينابيع058ا ص2الصحاب ا   . احمد بن حنبلا فضائل1
 .301 – 300ص

بيت كسهي را   سپاا خداوندي را ك  در بين اهل»و در روايت ديگري فرمود: 
 .«پردازد ب  قضاوت مي ×قرار داد ك  ب  طريقة داود

 .32ا،فهانيا مناقبا ص مردوي   ابن
الكبيهرا   ؛ سهيوطيا الجهامع  145ا  385ا ص2 نيز رجوم شود: حميهديا مسهندا   

 .860ا  030ا ص15 
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  ×دشمن علی مبارزه است با در |رسول خدا

ٍّ عَ   لَ إ   | ل ب  الفيَّ  رَ  َ ه: نَ رَ يْ رَ  هُ ب   َ  نْ عَ 
 نْ  سَـحُ وَ  ن  سَـحَ وَ  لي 

:الَ قَ ،  َ ^ةَ  َ ا    َ وَ 

مْ حَ  َ نْ ـل  نَا حَرْأٌ  َ » ُِ لْمٌ ل  ارَبَ مْ ـالَ َ نْ سَ ـ، وَس  ُِ  َ».
1 

                                                 

؛ 183ا ص3؛ حاكو نيشابوريا المسهتدركا   882ا ص2. احمد بن حنبلا مسندا  1
؛ 86ا ص3الكبيهرا    ؛ طبرانهيا المعجهو  188ا ص1خطيب بغداديا رهاريخ بغهدادا    

 .31ا ص12العمالا   ؛ متقي هنديا كنز223ا ص4و النهاي ا   يةالبدا‌كثيرا ابن
اي ك  ب  رحلهتش   در بيماري |از زيد بن ارقو نقل است ك  گفت: رسول خدا

سوي علي و فاطم  و حسهن و حسهين كهرد و فرمهود:      منجر شد با مهرباني رو ب 
من در جنگو با كسي ك  با شما بجنگدا و در ،لحو با كسهي كه  بها شهما از در     »

 .151صا 18دمشقا   ينةعساكرا راريخ مد ابن«. آشتي درآيد
 ماجه سنن ابن( و 306ا ص5)ررمذيا   الصحيح الجامعنيز رجوم فرماييد ب : 

(. از ابوسعيد خدري نقل است ك  گفت: بعد از ازدوا  علهي بها   52ا ص1) 
آمهد و   چهل روز ،بحگاهان ب  در خانه  فاطمه  مهي    |ممكرّ فاطم ا نبيّ

من سرا پا جنگو با هرك  با شما بجنگد و سرا پا دوستو بها فهردي   »فرمود:  مي
 .23النسا ا صسيدةشاهينا فضائل  ابن .«ك  با شما دوستي نمايد

ب  فاطمه  و    |از زيد بن ارقو نقل است ك  پيامبر اعظو ،كنزالعمالو در 
 فرمود:علي و حسن و حسين 

ام با كسي ك  با شهما در   من در نبردم با كسي ك  با شما بستيزد و در ،لح و آشتي»
 «.،لح و ،فا باشد

ههاي عامه  نقهل كهرده اسهت. ر.ك:       متقي هندي اين روايت را از شهماري از كتهاب  
 .086ا ص13العمالا   كنز
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به  علهي و    |از ابوهريره روايت است ك  گفت: رسول خهدا 

ه كه  بهر آنهان درود خهدا بهاد ه         ^حسهن و حسهين و فاطمه    

 نگريست و فرمود:

من در جنگو با كسي كه  بها شهما در جنهگ باشهد و      »

 .«آشتي هستو با هرك  با شما در ،لح و سلامت باشد
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 اولواالامرلين از اوّ

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ : ×نَ في  م   ْ الُْْ  لأُ م   َ  الَ قَ 
ه  ِالله قَرََ مُُ  ينَ الَّ   ائ َ  ُ َ َ » مْ: وَ َ وَب   ب فيفَْس  ِ﴿نْزَلَ  يه 

َّ
اِاِأََِّّ

َّ ُ  
يّ

ِ َّ ُواِأَِّال 
ن
َّ
ِآم
َّ
َِّن

َّ
ه
ُواِاللّ 
أَِّطيع

َّ
ِِو ولَّ ُ

س
َّ  
واِالر
ُ
يع ﴾ط 

1
نْ يةَ، َ ـإ  الْ  

فْتمُْ َ فيَ  عُوهُ إ    َ ازُعاً م  ي  سُول  وَ   لَ مْر  َ  رْج   .مْر  ولي  الَْ  ُ الله  وَالرَّ

 الله ، مَنْ هُمْ؟  َ  ا نَب  قُلُْ : يَ 

لُ  َ نَْ  الَ:  َ قَ  .«هُمْ ـوَّ
2 

 فرمود: |فرمود: نبيّ مكرمّ ×اميرمؤمنان

اند كه  پروردگهار به  خهود و مهنا       شركاي من آنان»

نزديكشان ساخت  و در خصوص ايشان اين آيهت را  

آورنهدگان! از خهدا اطاعهت     فرو فرستاده )اي ايمهان 
                                                 

 .53. نسا ا 1

 .143ا ص1. حاكو حسكانيا شواهدالتنزيلا  ا2
گان  است و دومين آنها حسن و  ايشان نخستين امام از امامان دوازدهگويو:  مي

ك  زمين را آكنهده از عهدل و داد    ×حسين را امام دوازدهو حضرت مهدي
 خواهد كرد پ  از آن ك  پر از ظلو و جور شده باشد.

در نصهوص معتبهر    |گانه  همانهان هسهتند كه  رسهول خهدا       ائم  دوازده
نهد. بهراي دريافهت اطهلام گسهترده به  كتهاب        ا ب  امامتشان رصهريح فرمهوده  

 ا مراجع  فرماييد.1ا رأليب نگارندها  الاثر منتخب
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كنيد و از رسول خدا نيز فرمانبرداري نماييد( را آخهر  

آي . پ  اگر از درگيري و كشمكش بيمنهاك شهديد   

 ب  خدا و رسول و اولوااامر ارجام دهيد.   آن را

 .«اند؟ اولوااامر كيان |گفتو: اي رسول خدا

 .«شان هستي فرمود: رو اولين
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   |رسول خدا وصیّ

 ن  بْـ ن  حْمَ الـرَّ  ت  بْـعَ ل   |الله  ولُ سُـرَ  الَ اح: قَـبَّـعَ  بن  ا نْ عَ 

 :ف  وْ عَ 

حْمَ  ا عَبتَْ يَ » ! الرَّ ل بْنُ  َ اب  صْحَ  َ  نْتمُْ  َ ن 
فيّ  وَ َ ال    َ ب   وَعَلي  نْ ا  م  نَا م 

، َ هُوَ بَـ ٍّ
لْ ـ عَلي  ـ اأُ ع  حَسَنُ ـا  َ ـةُ وَالْـ ، وَهُـوَ وَ َ ي  وَوَص 

.«وََ َ اً وََ رَماً رْض  عُفيصُّْاً حُسَنُْ هُمْ يَلْأُ الَْ ـوَالْ 
1 

بهه   |عبههااا روايههت شههده كهه  گفههت: رسههول خههدا از ابههن

 عبدالرحمن بن عو  فرمود:

اي عبههدالرحمن! شههما ملازمههان و همراهههان مههن  »

طالب از من است و مهن از او   هستيد و علي بن ابي

مهن اسهت. او و    هستو. او باب علهو مهن و و،هيّ   

 فاطم  و حسن و حسين بهترين اهل زمين هسهتند 

 .«در ا،الت و شرافت و كرامت

                                                 

ا 1ا  ×الحسهين  ؛ خهوارزميا مقتهل  333ا ص2المهودها    . قندوزيا ينابيع1
 . )با اختلا  در عبارات(.06ص
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 گيرندگان پيشی

 :الَ قَ  |ّ  ب  ن الفيَّ اح عَ بَّ عَ  ن  بْ ا نْ عَ 

اب قُ يُوشَعُ بْنُ نُون، وَالسَّ   مُوسَ   لَ اب قُ إ  لسَّ : اَ َ ةٌ َ رَ بَّقُ لسل اَ »

اُ يَ ، صَ  يسَ ع    لَ إ   ـت    لَ اب قُ إ  اسنَ، وَالسَّ اح    صَـلَّ ـ مَُ َّ

ل بْنُ ـ  وََّل ه   عَلَيْه  ‌الله 
.«ال ا  ب   َ  َ عَلي 

1 
 نقل كرده است ك  حضرت فرمود: |عباا از رسول اعظو ابن

جويان خلق ]در ايمان ب  پيامبران[ س  نفرند:  سبقت

يوشهع   سوي موسي سبقت گرفهت و او  كسي ك  ب 

گيرنههده در امّههت عيسههي  و پيشههي ؛بههن نههون اسههت

گيرنهده در امّههت   و سهبقت  ؛،هاحب ياسهين اسهت   

 طالب است. بن ابي  ا علي|محمد

: مراد از سابقونا كساني هستند ك  در پذيرش دين حهقّ  1 كته]

 از ديگران پيشي گرفتند.

: مناوي گفته : راسهتي ايهن چه  فضهيلت بزرگهي بهراي        2 كته

اي اسهت كه  در او    است و چ  بسهيار ،هفات برجسهت     ×علي

 وجود داشت و ديگران از آن برخوردار نبودند.[

                                                 

ا 11الكبيرا   ا ب  نقل از: طبرانيا المعجو162ا ص3الزوائدا  هيثميا مجمع .1
 .061ا ص11العمال ا   : متقي هنديا كنز؛ ر.ك11ص
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 ها برترين انسان

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
جَ يَلْأُ » ل بْنُ  َ  ر 

مْ عَلي  ُِ ، وَيَلْأُ شَبَ  َ ‌ ب  ال  ا 
مْ الْ ال  ُِ حَسَنُ ـاب 

َ ةُ ب فيُْ  مَُ ـوَالْ 
مْ  ا   ُِ ، وَيَلْأُ ن سائ  ـحُسَنُْ  الله  صَـلَّ بب  ت   َّ

مْ   1.« ب عَلَيْه 
بهن    بهترين مردان شما علهي »فرمود:  |رسول خدا

طالبا و بهترين جوانانتان حسن و حسين هسهتندا   ابي

 .«است |و بهترين بانوان شما دخت محمد

 

                                                 

دمشقا  ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن151ا ص5خطيب بغداديا راريخ بغدادا   .1
 .101ا ص18 
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 بهترين انسان

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ ة: قَ فَ يْ  َ حُ  عَنْ 
ٌّ يَلْأُ »
«.َ قَتْ َ فَرَ   بَ َ َ نْ  َ  ،الْبَشَِ  عَلي 

1 
 فرمود: |از حذيف  نقل است ك  گفت: رسول خدا

 .«برررين انسان است؛ هرك  نپذيردا كافر است عليا»
                                                 

ا 82دمشقا   ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن163ا،فهانيا مناقبا ص  مردوي  . ابن1
ا 3)  الاخببار  فردوسا و در 025ا ص11هنديا كنزالعمالا   ؛ متقي312ص
هرك  در اين ش   اعلي بهترين انسان است»( چنين ثبت شده است: 43ص

 .«نمايد كافر است
 ×عساكر از عطا  نقل كهرده اسهت كه  گفهت: از عايشه  دربهاره علهي        ابن

كند مگر كافر. راريخ  پرسيدما او گفت: او بهترين بشر است و در آن ش  نمي
 .318ا ص82دمشقا   مدينة

 .338ا ص 1طيب بغداديا موضح اوهام الجمع و التفريقا  نيز مراجع  شود ب : خ
علي بهترين بشهر اسهتا كسهي كه  در آن     »ا ب  نقل از ابويعلي: كنوزالحقائق

( از عطها   280)گنجي شافعيا ص الطالبكفايةو در  .«ش  نمايد كافر است
نقل است ك  از عايش  از علي پرسيدما گفت: ذل  خير البشر ا يش  في  اا 

 كند مگر كافر. او بهترين بشر است و در آن ش  نميكافر؛ 
و محدث بزرگ و امين ابومحمد جعفر بن احمد بهن علهي قمهي سهاكن ري     

السبلام خيبر     وادر الاثر في علي عليهكتابي مستقل در اين زمين  دارد ب  نام 
پن  طريق براي اين  و و در اين كتاب نزدي  ب  هفتاد البشر صلوات الله عليه

 نوشت  است.حديث 
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 نخستين مسلمان

  ار  فَ الْ  عَنْ سَلْمَن  
 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ  س 

مْ وَ  وَّ  َ » ُِ ياً لُ مْ حَوْضَ  َ ـالْ  عَلَيَّ ار  ُِ لُ ل بْـنُ  َ سْرَ إ  وَّ
 ‌ب  ماً عَـلي 

.«ا  ال   َ 
1 

 فرمود:    |فارسي نقل شده است ك  گفت: رسول خدااز سلمان 

اولين فردي ك  در كنار حوض كوثر بهر مهن وارد   »

شود نخستين كسي اسهت كه  اسهلام آورد و او     مي

 .«طالب است علي بن ابي

                                                 

؛ ديلمهيا  38مغازليا مناقبا ص  ؛ ابن13ا ص2. خطيب بغداديا راريخ بغدادا  1
؛ 181ا ص3؛ حهاكو نيشهابوريا المسهتدركا     33ا  81ا ص1ااخبارا   فردوا

. و از عمر نقل شده ك  گفهت مهن و   86ا ص82دمشقا   ينةعساكرا راريخ مد ابن
دسهت   |ر بوديو ك  رسول خداابوعبيده و ابوبكر و گروهي از انصار با يكديگ

اي كه  ايمهان آورد و    اي علهي! رهو نخسهتين گرونهده    »بر شان  علي زد و فرمهود:  
نخستين كسي ك  اسلام را برگزيد و رو نسبت ب  مهن منزلهت ههارون نسهبت به       

 «.موسي را داري
ا 3عبهدالبرا ااسهتيعابا     ؛ ابهن 34ا ص1دمشقيا جواهرالمطالب   ر.ك: ب  ابن

 .010ا ص11العمال ا   ؛ متقي هنديا كنز365ا ص2التمهيدا  ؛ هموا 1631ص
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 در بهشت |پيامبرنشينان  هم

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ يه: قَ وَ يُ رْ مُ  بن  ا نْ عَ 
يالْ »  ُ تْعَ  يَرَجَةٌ جَفيَّة  ـ الْ م  » َ لْتمُُ اللهَ َ اسْ َ ا سَ َ  َ َ إ  « لَةوَس  لُوا لي 

نُ مَعَكَ   يها؟ الوُا: يَ قَ  «.يلَةَ الْوَس   ُِ  ا رَسُولَ الله ، مَنْ يَسْ

ٌّ » :قَالَ 
.«حُسَنُْ ـحَسَنُ وَالْ ـا  َ ةُ وَالْ وَ َ  عَلي 

1 
 فرمود: |مردوي  نقل است ك  گفت: نبيّ مكرمّ از ابن

نام است. په  وقتهي    «وسيل »اي  در بهشت درج »

 «وسهيل  »خواهيدا  ك  از خداوند چيزي براي من مي

 .  «را درخواست كنيد

افراد حاضر پرسيدند: چ  كسهي در جهوار شهما در    

علهي و  »آن درج  سكونت خواهد گزيهد؟ فرمهود:   

 .«فاطم  و حسن و حسين

                                                 

ا 13؛  163ا ص12؛ متقي هنديا كنزالعمالا  50ا ص2كثيرا رفسيرا   . ابن1
؛ خهههوارزميا 144مردويههه  ا،هههفهانيا مناقهههبا ص  ابهههن ؛ 086 - 033ص
 ×طالبب  علي ببن اببي  مسند سيوطي در  . 04 – 01ا ص×الحسين مقتل
ا 365ا ص10 ) الكبيبر  الجبامع و ( 58)ص ÷مسند فاطمه  ؛(356ا ص1) 
 .262صمناقبا مغازليا  حديث را روايت كرده. ر.ك: ابناين  (4616 
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 |اطاعت پيامبر، ×اطاعت علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
اللهَ،    َ قَـتْ عَصَـاي  اَ  اللهَ وَمَنْ عَصَ  َ َ قَتْ  َ  اعَفي  َ  َ مَنْ »

عَل يّـاً َ قَـتْ   ، وَمَـنْ عَصَـ اعَفي  َ ـاَ  عَل يّـاً َ قَـتْ  َ  َ وَمَنْ  َ 

.«اي  عَصَ 
1 

 فرمود: |رسول خدا

هر ك  از مهن پيهروي نمايهد درحقيقهت از خهدا      »

بري كرده است و هرك  نافرماني من كنهد در   فرمان

واقع نافرماني خهدا كهرده اسهت و ههرك  از علهي      

اطاعت كندا درحقيقت از من پيروي كرده و ههرك   

 .«استكند از من نافرماني كرده  از علي نافرماني 

                                                 

اين »گويد:  . حاكو نيشابوري مي121ا ص3ا   . حاكو نيشابوريا المستدرك1
از ابوذر چنين نقهل كهرده    كنزالعمالحديثا سندش ،حيح است و نويسنده 

رو جدا شودا از من جدا شده و ههر   هر ك  از»فرمود:  |ك  رسول اكرم
ر.ك: متقهي هنهديا    .«ك  از من جدا شود درحقيقت از خدا جدا شده است

 .018ا ص11العمالا   كنز
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 گانه خصال سه

  ـ وَّلـه‌ عليـه ‌الله ‌ صـلّ  ـ الله  ولَ سُـرَ  ُ  عْ    ، سَ ت  عْ سَ  نْ عَ 

ٍّ عَ ل   ولُ قُ يَ 
َ  ال  صَ ي   َُ رَ  َ » ـ السرم‌ عليهـ  لي   لي   نَ ِـوُ يَ  نْ ل 

  لَيَّ إ   ال حَ ا  َ هَ فيْ م   هٌ تَ اح  وَ 
 :ولُ قُ يَ  هُ تُ عْ    ، سَ «اا  يهَ مَ ا وَ يَ نْ التل  نَ م 

فيَّ  َ » لَة    نَْ  م  نْ مُ هَ  ب َ فيزْ  هُ لَا   َ لاَّ إ    وسَ ارُونَ م  ذنَّ   ؛« نَب  َّ بَعْت 

عْتُهُ  نََّ الرَّ » يَقُولُ: وَسَ  
ال اللهَ ـيُـ ايَـةَ اَـتاً رَجُـرً لَاعُْط 

ح 

سُولَ وَيُ  بلهُ الُله وَرَسُولُهُ لَيَْ  ـوَالرَّ
  ؛«ار  ب فَرَّ ح 

عْتُهُ  ٌّ مَوْلَا مَنْ ُ فيُْ  مَوْلَا » :يَقُولُ وَسَ  
.«هُ هُ َ عَلي 

1 
 از سعد نقل است ك  گفت:

س  جمل  )خصلت( است ك  اگر يكي از آنها در من بود از دنيا 

 نهادم. و آنچ  در آن است بيشترش ار  مي

 گويد: ب  علي مي |پيامبرشنيدم 

نسبت ب  من همان منزلت هارون نسبت منزلت رو »

ب  موسي است با اين رفاوت ك  ديگهر بعهد از مهن    

 . «نبوت نيست
                                                 

جريههر؛  ا بهه  نقههل از ابههن103 – 102ا ص13. متقههي هنههديا كنزالعمههالا  1
 .110ه  115ا ص82دمشقا   ينةعساكرا راريخ مد ابن
 الصدور است. متوارر و قطعيگويو: اين احاديث از روايات  مي
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 و شنيدم در روز فتح خيبر درباره او فرمود:

فردا بيرق جنگ را ب  كسهي خهواهو سهپرد كه      »

خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هو 

گهاه به  دشهمن پشهت      رند و هي او را دوست دا

 .«گريزد كند و نمي نمي

 و شنيدم فرمود:  

 .«علي مواي اوست اهرك  ك  من مواي اويو»
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 حديث کساء

 :×نَ في  م   ْ  ُ ـالْ  لأُ م   َ  الَ قَ 
 اُم  م   |الله  ا رَسُـولُ جَََعَفيَ »

ا  َ ـةَ نَـا وَ َ ،  َ سَـلََ ةَ ‌  بَيْـ  

 لَـهُ،    سَـم   |وَحَسَفياً وَحُسَيْفياً، ُ مَّ يَيََ  رَسُـولُ الله 
 
اي

فيَ يْيَلْفيَ وَ َ    َ ُ لَا هُمَّ هَ للَّ الَ: اَ ا، ُ مَّ قَ ا مَعَهُ، ُ مَّ ضَ َّ
 
 ، ُ  بَيْت ـهْ ي

رْهُمْ َ طْهلأاً. َ  َ  جَْ  وََ ه  اْ عَفيهُْمُ الر 
 ْ ه 

فيْ  بَ  نا؟  !ا رَسُولَ الله : يَ َ قالَْ  اُمل سَلََ ةَ    . ب هوَيَنَْ  م 

نْ  َ ـم   نْ    َ الَ: َ قَ  .   لَ نْ   عَ نْ   مفيهُْ، وَ َ  َّ  يَلْأ 

.«ل كَ  اً يَصْفيعَُ  َ الله ، َ رَ  ولُ رَسُ ايَ عَ  َ 
1 

 فرمود: ×اميرمؤمنان

من و فاطم  و حسن و حسهين را   |رسول خدا»

سلم  گرد آورد و زير رداي خود رفهت؛   در بيت امّ
                                                 

مغهازليا مناقهبا    نيز ر.ك: ابن  ؛52ا ص2. حاكو حسكانيا شواهدالتنزيلا  1
الصحاب ا  ؛ احمد بن حنبلا فضائل03؛ خوارزميا المناقبا ص334 - 338ص
ا كهوفي  شهبي   ابهي  ؛ ابن232ا ص0؛  161ا ص8ا مسندا  همو؛ 511ا ص2 

 - 324ا 31 – 36ا ص5ا  الصهحيح  ؛ ررمذيا الجهامع 561ا ص1المصنبا  
 و غير آنها. 301

باشد و در غير مصادر ياد شهده در   اين باب بسيار و در حد روارر مي  احاديث
 مجامع روايي و رفاسير و كتب راريخي نقل شده است.
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ما را هو ب  زير عبا برد و در آغوش خود جاي داده 

بيهت مهن اينهها هسهتند؛      گاه فرمود: خدايا! اههل  آن

رج  و ناپاكي را از ايشان زائل فرما و طههارت و  

 پاكي را نصيب آنان قرار ده.

 الله! په  مهن چه ؟ ه و او     سهلم  گفهت: يها نبهي     امّ

 واقع شده بود. خدانزدي  رسول 

پيامبر فرمود: رو از هماني كه  رهو از آنهي و رهو در     

بيت و اين جماعهت   مسير خير هستي ]اما از ما اهل

اين كار را سه  بهار    |ارن نيستي[. رسول خد پن 

 ركرار نمود.
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 هستند  از من ‘علی و فاطمه

ُ  ت   حَـاح م  بَّـعَ  بـن  ا نْ عَـ ٍّ عَـوَ  ةَ َ ـا    َ  اج  وَ زَ  ي
 مَّ ُ ـ ،‘لي 

 :الَ قَ  َ ، |الله  ولُ سُ  ]رَ مَ هُ مَ زَ التَ 

ُ إ  هُمَّ للَّ اَ » في   مَ ـ َّ
فيهُْمَ   وَ َ م  جَْ  في  ْ هَبَْ  عَ   َ هُمَّ َ مَ للَّ ، اَ نَا م    الر 

رَْ في   رْهَُُ وََ هَّ «.ا  َ طَه 
1 

 ‘ماجراي ازدوا  علهي و فاطمه    عباا درضمن روايت از ابن

 آمده است:

 زوجين را در بغل گرفت و فرمود:  |رسول خدا

بار الها! اين دو رن از من هسهتند و مهن از ايشهان    »

هسههتو همچنههان كهه  رجهه  و پليههدي را از مههن   

 .«اين دو را نيز پاك گردان ازدودي

 

                                                 

؛ ،نعانيا المصهنبا  138ا ص28؛  813ا ص22الكبيرا   طبرانيا المعجو .1
 .843ا ص5 
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 ×علی فضائل ويژه

وعَ  نْ عَ   جَ ـ لَ ي  ن: إ   وُ يْ مَ  ن  بْ  ْ ر 
 اهُ  َ  َ   ْ اح إ  بَّ عَ  ن  ابْ   لَ إ   ٌ  ال 

ـإ  ا وَ فيـَعَ مَ  مَ قوُ  َ  نْ ا  َ مَّ اح، إ  بَّ عَ  نَ ا ابْ وا: يَ الُ قَ  َ     هْ رَ  ةُ عَ سْ     ا مَّ

 لَا  ُ هَ  نْ  بَ  نْ ا م  فيَ ب   لوُ تَْ  نْ  َ 
 
 .ي

 يٌ  ح  صَـ    ئ  مَ وْ يَ  وَ هُ ، وَ مْ ُِ عَ مَ  ومُ قُ ا  َ نَ  َ  ْ  اح: بَ بَّ عَ  نُ ابْ  الَ قَ  َ 

 .  َ عْ يُ  نْ  َ  َ  بْ قَ 

 ايَ جَـ:  َ الَ وا، قَـالُ ا قَ ذ مَ ر  تْ  نَ رَ وا،  َ  ُ تَّ حَ تَ وا  َ  ُ تَ تَ ابْ :  َ الَ قَ 

! وَ  ُ فٍّ وَ :  ُ ولُ قُ يَ وَ  هُ بَ وْ  َ  ُ  فَ فيْ يَ   عُ بْـب   هُ لَـ    جُ  رَ وا م  عُ قَ  ٍّ

 بَ  َ  هَ شَِْ عَ 
َ  ْ  سَ يْ لَ  َ  ائ   هُ لَـ الَ قَ     جُ  رَ وا م  عُ قَ ، وَ هُ لأُ اَ  ت  حَ ل 

:| ل ب  الفيَّ 
يه  الُله  َ ـ يُ لَا  بْعََ نَّ رَجُرً لََ » ال اللهَ وَرَسُولَهُ ـبَتاً، يُ خْز 

 ــ ح 

َ وْبَـهُ ــ  وََّل ه  ‌ عَلَيْه  ‌ الله‌  صَلَّ ـ يََ  رَسُولُ الله   َ الَ: وَ نْ قَ  َ   لَ إ  

ٍّ   َ وَضَعَهُ عَلَ 
اإِ الَ: وَ ا  َ ةَ وَحَسَن  وَحُسَنْ  وَقَ  عَلي  َّ

َّم اِن 

ِ ُر 
َِّ

ُ
ه
ِأََِّّااُ ِاللّ 

َّ
 
ْ
   
ِالاار
ُ
كَُ

ْ
اان
َّ
ِع
َّ
َ ه 
ْ
ااذ
ُ
ِِل ي

َّ
ِو يْاات 

َّ
ي
ْ
ِال االَّ
ْ
ه

ِ ه 
ْ
كَُِتَّط َّ

ر ُطَّه  
َِّ

 
يرا

1
».

2 
                                                 

 .33. احزابا 1

ا 1؛ احمد بن حنبلا مسندا  133 – 132ا ص3  حاكو نيشابوريا المستدركا  .2
عسهاكرا   ؛ ابهن 03 – 01ا ص×نسائيا خصهائ  اميرالمهؤمنين   ؛ 331 - 336ص

 .113ا ص3الزوائدا   ؛ هيثميا مجمع161ا ص82دمشقا   ينةمدراريخ 
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 1عباا بودم ك  هفت رهن  عمرو بن ميمون گويد: در حضور ابن

نزد او آمدند و گفتند: يا قيام كن و از مجل  فا،ل  بگيهر )رها در   

نشينان خود كناره گيهر و   جاي خلوت با هو گفتگو كنيو( يا از هو

 با ما خلوت كن. 

عباا گفت: با شما هستو. )راوي گويد( وقوم ايهن جريهان    ابن

 عباا هنوز نابينا نشده بود. در ايامي بود ك  ابن

اي رفت  و سخن آغاز كردنهد. مها    ها ب  گوش ميمون گويد: آن ابن

عبههاا  نفهميههديو چهه  سههخناني بههين آنههان رد و بههدل شههد. ابههن 

ركانهد   ههايش را مهي   رسهيد و جامه    ك  ناراحت ب  نظر مي درحالي

هها   گوينهد كه  ده   گفت: ا  و رب بر شما! ب  مردي ناسهزا مهي   مي

كه   كننهد   اند و بهدگويي مهي   فضائل ويژه دارد. ب  شخصيتي بدبين

]در جنهگ خيبهر كه  ديگهران رفتنهد و عاجزانه         |رسول خدا

 برگشتند[ دربارة او فرمود:

فرستو ك  خداونهد هرگهز    كسي را براي مبارزه مي»

او را خوار و ذليهل نكهرد؛ او دوسهتدار خداونهد و     

عبهاا گفهت: رسهول     رسول است را جايي ك  ابهن 

خدا جامة خويش را روي علي و فاطم  و حسن و 

 داد و فرمود:حسين قرار 

                                                 

 اند. . ظاهراً متشكل از هفت طايف  بوده1
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جز اين نيست ك  خداوند اراده كرده را آلهودگي  

بيت بزدايد و شما را پهاك گردانهد    را از شما اهل

 .«پاك گرداندني...

 
  



 

 
ی

 عل
ان

من
مؤ

یر
 ام

ل
ضائ

ز ف
ی ا

تو
پر

× 
در 

11
0

 
ث

دی
ح

 
ل

 اه
ب

کت
از 

 
ت

سن
 

170 

 

98 

  |خاندان پيامبر

ه  الْ  نَزَلَـْ  هَـمَّ ـاص: لَـقَّ  وَ ب   َ  ن  بْ  ت  عْ سَ  نْ عَ  ِ﴿ :يَـةُ   
ْ
فَّقُال

ِ
َّ
ناِو
َّ
اء
َّ
ن
ْ
عُِأَّب
ْ
الَّواِنَّ  َّ

كَُتَّع
َّ
ااء
َّ
ن
ْ
﴾أَّب

1
 |ا رَسُـولُ الله يَعَـ 

:الَ قَ عَليّاً وَ ا  َ ةَ وَحَسَفياً وَحُسَيْفياً،  َ 

  َ ُ لَا هَ  هُمَّ للَّ اَ »
 
 2.«هْلي  ي

عُِ﴿وقاص نقل است ك : وقتهي آيه     از سعد بن ابي
ْ
االَّواِنَّا  َّ

ِتَّع
ْ
فَّقُال

كَُ
َّ
اء
َّ
ن
ْ
ِأَّب
َّ
ناِو
َّ
اء
َّ
ن
ْ
يعني بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعهوت كنهيو    ؛﴾أَّب

علهي و فاطمه  و    |نازل شدا پيامبر اكهرم  او شما فرزندان خود را

 حسن و حسين را ،دا زد و ب  درگاه الهي عرض  داشت:

 .«بارالها! اينان اهل و خانواده من هستند»

 

                                                 

 .01عمرانا ص . آل1

الصهحيحا   ؛ ررمهذيا الجهامع  121 - 126ا ص1. مسلو نيشابوريا ،حيحا  2
حههاكو نيشههابوريا   ؛145ا ص1؛ احمههد بههن حنبههلا مسههندا   233ا ص8 

؛ سههيوطيا 03ا ص1الكبههريا   ؛ بيهقههيا السههنن 156ا ص3المسههتدركا  
 .112ا ص82دمشقا   ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن33ا ص2الدرالمنثورا  

 متوارر است.اين حديث از احاديث 
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 ×ی علیم و مربّمعلّ

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ  ×نَ في  م   ْ الُْْ  لأ  م  عَن  َ 
يكََ وَ َ نْ اُيْن يكََ وَلَا   َ مَرَي  إنَّ اللهَ  َ »  َ  كَ، وَ َ  َ نْ اُعَل   اُقْص  نْ َ ع 

َ . قَ وَحَقٌّ لَكَ  َ  ه  الْ الَ: َ فيزََلَْ  هَ نْ َ ع  ايَهُ:   
َّ
ي تَّع  َّ
ِو

ٌ
اِاذُنُ

ِ
َّ
ِو

ٌ
ة
َّ
ي اع 

1
 ».

2 
 من فرمود: به |يتاروايت است ك  رسول  ×از اميرمؤمنان

خداوند مرا امر كهرده كه  رهو را نزديه  كهنو و ]از      »

خود[ دورت نسازم و اينك  بياموزم رهو راا و رهو نيهز    

 فراگيري و سزاوار روست ك  بياموزي و حفظ نمايي.

اايشان گفهت: په  ايهن آيه  نهازل شهده       
َّ
تَّع ي َّ
ِو

ٌ
اِاذُنُ

ِ
َّ
ِو

ٌ
ة
َّ
ي  «]و بدينسان اذن واعي  را گوش رو قرار داد.[ ؛اع 

                                                 

 «.كنند هاي شنوا آن را نگهداري مي و گوش. »12. حاقّ ا 1

ا 13؛ متقي هنديا كنزالعمهالا   01ا ص1ااوليا ا  حلية. ابونعيو ا،فهانيا 2
در   ،الببدرالمنثور. نيههز 23/35و ماننههد آن در رفسههير طبههريا  130 - 135ص

)واحهديا   النبزول  اسباب(؛ 206ا ص0)سيوطيا   قةسورة حا 12رفسير آي  
؛ و (261ص)سهيوطيا   النقول لباب( و 283مغازليا ص )ابن مناقب(؛ 238ص

)آلوسهيا   المعا ي روح و( 066ا ص 8)زمخشريا   الكشا رجوم شود ب  
؛ متقههي هنههديا  (131 ا ص1 )هيثمههيا   االزوائببد مجمببع (؛56ا ص 15 

؛ ر.ك: حاكو حسكانيا شواهدالتنزيلا 111ا 130 – 135ا ص13كنزالعمالا  
 .301ا ص82دمشقا   ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن315 – 303ا ص2 
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 قرين قرآن

 :ه     وْ مَ  ض  رَ  مَ م   |الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ 

َا الفيَّ » ، وَقَتْ يعاً َ يَفيطَْل قُ ب  نْ اُقْبََ  قَبْباً سَ  يُوشَكُ  َ  !احُ  ال

مُْ  إ   مْ قَتَّ ُِ رَهً إ   الْقَوْلَ لَيْ مْ:  َ مَعْ   ُِ مْ خْل ٌ    ــ مُ ي  إ   لَا لَيْ ُِ ي

ت   َ   عَزَّ اأَ رَب    تَ  تَْ
ٍّ   ُ ـمَّ  َ هَْ  بَيْت  وَجَ َّ وَع 

يَـَ  ب يَـت  عَـلي 

ٌّ  َ الَ: هَ َ رََ عَها َ قَ 
ٍّ لَا  مَـعَ الْقُـرَّن  وَالقُـرْ ا عَلي 

 َّنُ مَـعَ عَـلي 

قَ  يَ   ان  حَتَّ يَفْتَ  فْـُ   مَـهُمَ ـلْـحَوْضَ َ اسْ َ ـا عَلَيَّ الْـيَر  ا يَلَّ

مَ     .«يه 
1 

                                                 

حجر هيتميا الصهواعق المحرقه ا    ؛ ابن863ا ص2المودها   . قندوزيا ينابيع1
. و در روايت ديگري ك  حهاكو نيشهابوري آن را به  شهرط شهيخين       120ص

قههل شههده اسههت كهه  در آن بعههد از آن ،ههحيح دانسههت  ماننههد ايههن روايههت ن
ت    هَْ  بَيْت   َ َ»فرموده:  |پيامبر ـتَْ

دانيد من نسبت ب   آيا مي»سپ  فرمود: « ع 
 ه و اين سخن را س  بار ركرار كرد ه « ررم؟ مؤمنان از خود آنها شايست 

 گفتند: آري.
المسهتدركا   .«علي مواي او است او هستوااي موهرك  را ك  من »فرمود: 

 .116-163ا ص3 
گون  آمده است ك  رسول  ي از زيد بن ارقو ،حابي نقل كرده اينئو آنچ  نسا

خدا موا و سرپرست مهن اسهت و مهن اواي به  نفه  و      »فرمود:  ’خدا
ههرك  را  »گاه دست علي را در دست گرفت و فرمود:  آن .«مواي هر مؤمنو
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 در مرض مورش فرمود: |رسول خدا

زودي قهب  رو  شهوم و    اي مردم! احتمال دارد به  »

ز ايهن سهخن در ايهن حهال به  شهما       مرا ببرند. مهن ا 

گويو را ديگر عذري نداشت  باشيد. آگاه باشهيد كه     مي

من كتاب خداي با عزت و جلال و عتررو را جانشين 

گهاه دسهت علهي را     گهذارم. آن  خود در بين شما مهي 

گرفت  بلند كرد و فرمود: اين علهي بها قهرآن اسهت و     

شوند رها   هرگز از يكديگر جدا نمي ؛قرآن با علي است

پرسهو   گاه از آن دو مهي  كنار حوض بر من در آيندا آن

 .«ام درباره دو جانشينو درباره عمل ب  رو،ي 

                                                                                       

ك  من مواي او بودم اين ولي اوست. خداوندا كسي ك  پذيراي وايت علهي  
 .«شد دوست بدار و با هرك  با او خصومت داشت دشمن باش

 .33ص ،×ر.ك: نسائيا خصائ  اميرالمؤمنين
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 تبهترين امّ ×علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
ت   يَلْأُ نَْ   َ » نْيَ   م  اُمَّ رَه  ا وَالْ  التل .«ي 

1 
 فرمود: ×ب  علي |رسول خدا

 .«باشي‌رو بهترين امتو در هر دو سرا مي»

 

                                                 

ا،هفهانيا     مردويه  ا به  نقهل از: ابهن   24 . عينيا مناقب سيدنا علهيا ص 1
 .111مناقبا ص
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 سرانجام ما و شيعيان

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
يَ انَ يَوْمُ ا  َ  َ إ  » نْـَ   َ  يَـْ تَ الله  وَ َ يَـْ تُ ب حُجْـزَه   َ  امَة  الْق 

كَ كَ ب حُجْزَ  كَ، وَ َ  يََ  وُلْتُ  وَ َ ب حُجْزَت   ـيعَةُ وُلْـت  يََ تْ ش 

.«اب فيَ  يْنَ يُْ مَرُ  َ  یب حُجْزَت  مْ َ تََ 
1 

 فرمود: |رسول خدا

چون رستاخيز برپا شد ب  خدا متوسل خواهو شهد  »

شهوي و فرزنهدانت به  رهو      و رو ب  من متوسل مهي 

ات ب  آنهها متوسهل    شوند و پيروان ذري  ميمتوسل 

شوند و خواهي ديد ك  مها را به  كجها ههدايت      مي

 .«خواهند كرد

                                                 

)زمخشهريا   الاببرار  ربيبع و مانندش در  155 البلاغ ا ص . زمخشريا اساا1
(  در باب خير و ،لا  و ذكر اخيار و ،لحا ثبت شده است. و 153ا ص2 

( در حديثي چنين است و امت خود 283)زرنديا ص  ظم درر السمطيندر 
دامهن   اانش وضيح داد ك  خاندبيتش سفارش نمودا و ر زدن ب  اهل  را ب  چنگ

 پيامبرشان را )در رستاخيز( خواهند گرفت و ... .
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 راز گفت ×خدا با علی

انَ  َ ـمَّ ـأ(: لَـتَ فيـْجُ  ن  بْـ ية  اج  نَ  وْ ة ) َ يَ اج  نَ  ن  بْ  أ  تَ فيْ جُ  نْ عَ 

مَـعَ  ــ وَّله‌ عليه‌ الله ‌ صلّ  ـامَ الفيَّب  ل ائ    قَ اَزْوَه  الطَّ  يَوْمُ 

 ٍّ
: يَـ بُـولَـهُ  َ  الَ اً ُ ـمَّ مَـرَّ َ قَـمَل يّ  ـ السرم‌ عليه ـعَلي  ـر  ِْ ا بَ

 ـ الَ م، َ قَـوْ يَ اً مُفيُْ  الْ اُ كُ عَل يّ اجَ الَْ  مُفيَ رَسُولَ الله ، لَقَتْ  َ 

 ـ وَّله‌ عليه‌ الله ‌ صلّ 

نَّ اللهَ انْتَجَ مَا َ نَا انْتَجَيْتُهُ وَلَ »
«.اهُ ِ 

1 
بن جندب( نقل است كه : در روز   ناجيةاز جندب بن ناجي  )يا 

ب  راز سخن گفهت   ×مدرّي با علي |جنگ طائب رسول خدا

                                                 

الكبيرا  ا ب  نقل از: طبرانيا المعجو133ا ص13. متقي هنديا كنزالعمالا  1
( از جابر نقل كرده اسهت  128)ص المناقبمغازلي در  ؛ و ابن140ا ص2 

در جنگ طائب با علي در گوشي سخن گفهت و ايهن    |ك  رسول خدا
گفتگو ب  درازا كشيد. يكي از آن دو مرد گفهت: جهدّاً رازگهويي درازي بها     

 پسرعمّش داشت.
من با او راز نگفتو بلك  خدا بود ك  با »اين كلام ب  آن حضرت رسيد فرمود: 

 «او راز گفت.
. نيهز  38علهيا ص و مانند اين از ان  نقل شده است. عينيا مناقب سهيدنا  

دمشقا  ينةمدعساكرا راريخ  ؛ ابن363ا ص5الصحيحا   ر.ك: ررمذيا الجامع
 .318ا ص82 
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اي رسهول  ابوبكر ب  حضرت گفت:  اها طواني شد و چون گفتگو

 كشيد. حضرت فرمود:  ران ب  درازا  يرازگويخدا! گفتمان و 

گفهتو بلكه  خداونهد بها او راز      من بها او راز نمهي  »

 «.گفت مي
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 ×مهرورزي به علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ قَ  نَ مَ لْ سَ  نْ عَ 
بََّْــَ  عَل يّــاً َ قَــتْ   وَمَــنْ  َ حَبَّفي ــ َ  َ قَــتْ  عَل يّــاً  ‌حَــاَّ مَـنْ  َ »

.« بََّْبَفي   َ 
1 

 فرمود: |از سلمان فارسي نقل است ك  گفت: رسول خدا

كسي ك  ب  علي مهر بورزد و محبت كند چنان است »

رهوزي   ك  ب  من محبتّ ورزيدها و كسي ك  ب  او كينه  

 .«نمايد درحقيقت با من دشمني كرده است

 

                                                 

)حههاكو  المسببتدرك بهه  نقههل از 558ا ص2الصههغيرا   . سههيوطيا الجههامع1
 ا2 )سهيوطيا   ( )ب  طور ،هحيح(. و در همهان اثهر   136ا ص3نيشابوريا  

ويد ب  من ناسزا گفت  و هرك  ب  علي ناسزا گ»چنين ثبت است:  (2ا  046ص 
از احمهد در   .«هرك  ب  من ناسزا گويد درحقيقت ب  خهدا ناسهزا گفته  اسهت    

طههور ،ههحيح(. و در كتههاب  )بهه  المسببتدركو حههاكو نيشههابوري در  مسببند
يها  »(ا ب  نقل از طبراني چنين آمده اسهت.  133ا ص2)مناويا   كنوزالحقائق

ر.ك: «. عليا محبّ رو دوستدار من است و دشمنت دشمن مهن خواههد بهود   
 .061ا ص11متقي هنديا كنزالعمالا  
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 ^همانند انبيا

 :الَ قَ  ـ وَّله‌ عليه‌ الله‌  صلّ  ـ  َّ ب  الفيَّ  نَّ ر:  َ وَ عْ الَْ  َ  ار  ن الْحَ عَ 

، وَنُــوت  م   َّيَمَ م    لَــنْ يَفيُْ ــرَ إ  ايَ  َ رَ مَــنْ  َ » ــه  لْ   ، ع  ــه   َ هْ  

يَ  اهيمَ م  وَإبْرَ  ، وَيََْ
ه  لْ   ، وَمُوسـ م    ح  ه  ، م    زُهْت  ـه   بَطْش 

  بْن   َ   لَ َ لْيَفيُْ رْ إ  
.«ال ا    َ ب  عَلي 

1 
 فرمود: |از حارث اعور نقل است ك  رسول خدا

دارد كه  مشهاهده كنهد علهو آدم      هرك  دوست مي»

 ×را و حلو ابراهيو ×راا و فهو نو  ×ابوالبشر

راا په    ×را و داوري موسي ×را و زهد يحيي

 .  «طالب بنگرد ب  سوي علي بن ابي

 

                                                 

ا 82دمشهقا    ينةة‌مهد عساكرا رهاريخ   ؛ ابن83. عينيا مناقب سيدنا عليا ص1
الحديهدا   ابهي  حمرا ؛ ابهن  ابيب  نقل از:  ا33؛ طبريا ذخائرالعقبيا ص313ص

 .104ا ص3البلاغ ا   شر  نه 
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 نيست ×جوانمردي جز علی

 :ر  تْ بَ  مَ وْ يَ  |الله  ولُ سُ رَ  الَ ر: قَ اب  جَ  نْ عَ 
ضْوَ  َ هَ » نْ مَرَ  مَلَكٌ انُ ا ر  ة  الله  يُفيَ م  َِ   ُ ولاَّ  سَيَْ  إ  ذ: لَا اي  ئ 

، وَلَا الْفَقَ  ٌّ لاَّ إ     َ تَ ار 
.« عَلي 

1 
در جنهگ   |از جابر بن عبدالله نقل است كه  رسهول خهدا   

 فرمود: 2بدر

اين رضهوانا يكهي از فرشهتگان خداسهت كه  از      »

اي( جهز   دههد: ههي  شمشهير )برّنهده     آسمان ندا مي

 .«ذوالفقارا و جوانمردي جز علي نيست

                                                 

 ؛11ا ص82دمشقا   مدينةعساكرا راريخ  ؛ ابن101ص االمناقب. خوارزميا 1
 ؛33ص االخواص ةرذكر اجوزي سبط ابن ؛166ا ص2  االنبوي  ةالسيرهشام  ابن

( از ’در اين اثر روايت است كه  حسهان بهن ثابهت )شهاعر رسهول خهدا       
خواست در اين خصوص شعري بسرايد. ايشان اجازه فرمهود   حضرتا اجازه

جبرئيههل آشكهههار نهههدا دادا    »و اشعاري سرود ك  ررجم  آن چنهين اسهت:   
شد؛ و مسلمانان حلق  زده بودندا ب  گِهرد پيهامبر    ك  خودش ديده نمي درحالي
 «.؛ شمشيري جز ذوالفقارا و جوانمردي جهز علي نيستشده فرستاده

اند اين ندا در غزوة احد بلند شد كه    رواياري ك  ازطريق شيع  رسيده. ]مطابق 2
 شكست و جبرئيل ذوالفقار را آورد و اين ندا را هو سر داد.[ ×شمشير علي



 
 

دا
 خ

ی
لیا

 او
ام

ام
  

181 

 

117 

 امام اولياي خدا

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ  : قَ نَ  َ  نْ عَ 
تَ إ  الَْ  عَ الْ  رأَّ نَّ إ  »   بْن   َ لَيَّ عَهْتاً م  نَ عَه 

الَ: ال ا  َ قَ  َ ‌ ب   عَلي 

هُ رَ إ   يع  وَنُورُ جََ   ، ائ  وْليَ امُ  َ مَ ن  وَإ  يمَ ارُ الْ  ، وَمَفيَ یهُتَ ـايَةُ الْ نَّ

  .اعَفي   َ مَنْ  َ 

ل بْنُ  َ ا بَرْ بَ ا  َ يَ 
يَ   اَتاً م  الْ في  مي  ال ا   َ   َ ب  زَه ، عَلي 

اُ امَة  وَصَ ق  اح 

يَ  الْ م    ايَت  رَ   رَب  ي   يَزَ ا   مَفَ   امَة  عَلَ ق 
ن  رَحَمَة 

.«ائ 
1 

 فرمود: |از ان  نقل است ك  رسول خدا

طالهب عههدي    بن ابيپروردگار جهان دربارة علي »

بست  است ك  او عَلَو ههدايتا منهار ايمهان و امهام     

دوستان و پيروان مهن اسهت. او روشهنايي كسهاني     

 است ك  مرا اطاعت كنند.

طالب در روز رستاخيز امين  اي ابوبرزه! علي بن ابي

                                                 

ه   311؛ خهوارزميا المناقهبا ص  00ا ص 1ااوليها ا   حليةة‌. ابونعيو ا،فهانيا 1
‌مدينةة‌يخ عسهاكرا رهار   ؛ ابهن 162ا ص18؛ خطيب بغهداديا رهاريخ بغهدادا     312

. 845ا ص2؛  238 – 233ا ص1المودها   ؛ قندوزيا ينابيع336ا ص82دمشقا  
 .02ص نيز مراجع  شود ب : عينيا مناقب سيدنا عليا 
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و او در قيامهت ،هاحب علهو و     ؛من خواههد بهود  

دار مههن اسههت ]و امههين[ بههر كليههدهاي      پههرچو

 .«پروردگارم 1هاي رحمت گنجين 

                                                 

 .آمده است[« جنت»ا «رحمت». ]در راريخ بغدادا ب  جاي 1
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 امير نيکوکاران

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ ة: قَ فَ يْ  َ حُ  نْ عَ 
« َ  ٌّ
رَه  لُأ م  عَلي  رَهُ، ـمَفيصُْـورُ مَـنْ نَصَـ ،ا  ُ  الفَجَـرَه  ، وَقَ الْبََِ

يلُوا  َ    لَا حَقَّ مَعَهُ وَيَتْبَعُهُ،  َ ـنَّ الْ  وَإ  لَا مَنْ يََ لَهُ،  َ  خُْ ولُ ـمَ 

.«مَعَهُ 
1 

 فرمود: |از حذيف  نقل است ك  رسول اكرم

علهههيا فرمهههانرواي نيكهههانا و ك شهههندة بهههدان و »

فطرران است؛ كسي ك  ياريش كنهدا پيهروز و    پست

كسي ك  ب  او پشت كند و خوارش نمايد مخهذول  

هوش باشيد ك  حقّ با اوست  و خوار خواهد شد ب 

                                                 

 .111؛ خوارزميا المناقبا ص103ا،فهانيا مناقبا ص  مردوي  . ابن1
(ا از جابر بن عبدالله نقل كرده اسهت كه    123ا ص3)  المستدركحاكو در 

طالهب را گرفته     ك  بازوي علي بن ابهي  درحالي ’گفت: شنيدم رسول خدا
ك شنده فاجران است؛ كسي ك   و اين علي امير ابرار»بود با ،داي بلند فرمود: 

 .«و كسي ك  او را خوار كند خوار خواهد شد ااش برخيزد پيروز ب  ياري
علي امام ابرار و قارل »(ا آمده است: 111ا ص2)سيوطيا   الصغير معالجاو در 

شود و هرك  او را سرافكنده  ربهكاران است؛ كسي ك  ب  او كم  كند ياري مي
 عنوان حديث حسن(. ب  نقل از حاكو )ب «. سرافكنده خواهد شد كندا 
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كنهد. آگهاه باشهيد كه  گهرايش و       و او را دنبال مهي 

 «.حركتتان با محوريت او باشد
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 ×پيروان علی

 :|الله  ولُ سُ رَ  الَ اح: قَ بَّ عَ  بن  ا نْ عَ 
مُ إ  » َ يّ نَ مَرْض  اض  يعَتُكَ رَ الله  وَش    عَلَ نَّكَ سَتَقْت  .«ن 

1 
 فرمود: ×ب  علي |عباا نقل است ك  گفت: نبي مكرم از ابن

پيشگاه خدا حاضر خواهي شد و شهيعيانت   رو در»

رعهالي   ات( و مورد رضايت حق خرسند )از پيشوايي

 .«خواهند بود

                                                 

 ؛141مردويه  ا،هفهانيا مناقهبا ص    ؛ ابهن 25. عينيا مناقب سيدنا عليا ص1
؛ 131ا ص3الزوائهدا    ؛ هيثميا مجمع150ا ص13  متقي هنديا كنزالعمالا 

 .885ا ص2المودها   ؛ قندوزيا ينابيع141ا ص8ااوسطا   طبرانيا المعجو
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 خداوند او را بيشتر دوست دارد

َ نَا وَ َ ُ   َ فيْ  ُ  :احبَّ نُ عَ ابْ  الَ قَ  ل ا  طَ  ُ ـاحُ بْـنُ عَبْـت  الْـالْعَبَّ ب 

فيتَْ رَسُول  الله جَ  ا    َ ب  ْ  يَيََ  عَليل بْـنُ  َ إ  ‌|ال سَنْ  ع  ال ـ

مَ َ رَيَّ عَلَيْه  رَسُولُ الله َ سَ  ه  ـ  وَّله‌ عليه‌ الله‌  صلّ ـ  لَّ َ ب ـ وَبَشَِّ

 وَاعْتَفيقََهُ وَقَبََّ  بَنَْ عَيْفيَ وَقامَ إ  
.   جْلَسَهُ عَنْ ي  ه  وَ َ يْ لَيْه  يفي ه 

ال هَ ـ ُ  َ  ‌!ا رَسُولَ الله َ قالَ الْعَبّاحُ: يَ 
  ا؟ َ ح 

:|الفيَّب  ل  الَ قَ  َ 
في   َ  للهوَالله   !الله  رَسُول  ا عَمَّ يَ » ةَ  ، إ  شَتل حُباًّ لَهُ م  يَّ نَّ اللهَ جَعََ  ُ ر 

ت   م  نَب  ٍّ م   ُ      وَجَعََ  ُ ريَّ
.«ا َ هَ  صُلْا  ‌  صُلْب ه 

1 
                                                 

. خطيب بغدادي اين حديث را از 333ا ص1. خطيب بغداديا راريخ بغدادا  1

عبدالله بهن  منصور از پدرش محمد بن علي از پدرش علي بن عبدالله از پدرش 

خداوند ذريه  ههر پيهامبري را در    »گون  روايت كرده است:  عباا و از جابر اين

«. طالب نهاده اسهت  پشت همان پيامبر قرار داد و ذريّ  مرا در ،لب علي بن ابي

؛ 066ا ص11؛ متقي هنهديا كنزالعمهالا    261ا ص1ااخبارا   ديلميا فردوا

 .13ا ص1المطالبا   ردمشقيا جواه ؛ ابن152ا ص1شجريا اماليا  

*** 
كران خداي يگان  را ك  روفيق ررجم  اين اثر ارزشمند را به  بنهده    ]سپاا بي

 ناچيز ارزاني داشت.

اميد آنك  خداوند ب  ما روفيق دهد ك  در مسهير زنهدگي خهود همهواره پيهرو      
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عبهاا گفهت: مهن و پهدرم )عبهاا بهن عبهدالمطلب( در         ابن

در اين هنگام علهي بهن    اشرفياب بوديو |حضور رسول خدا

بعد از جواب سلام با  |طالب وارد شد و سلام داد. پيامبر ابي

رسيد برخاسهت؛   ك  خوشحال ب  نظر مي اي گشاده درحالي چهره

اد و او را در طهر   اش را بوسه  د  او را در بغل گرفت و پيشاني

 راست خود نشانيد. 

عباا )ك  ناظر جريان بهود( گفهت: اي رسهول خهدا! آيها او را      

 داري؟ دوست مي

عموجان! ب  خهدا سهوگند   »فرمود:  |رسول خدا

خدا او را از من بيشتر دوست دارد؛ خداونهد نسهل   

هر پيامبري را از پشت همان پيامبر قرار داد و نسل 

 .«نهاده استمرا در ،لب اين شخ  

                                                                                       

 خاندان رسالت باشيو و آنان را اسوه و الگويي شايست  براي خود بدانيو.

ــــــــــ ــــــــــيعَ ر   َ     َّلُ الفيَّب    ت 

ــــرْ  َ  ــــجُ ــــعْ   مْ وا     ــــ  طَ  تاً اَ
 

ــــــوَ   ــــــلَ إ   ـمْ هُ ــــــوَ  ه  يْ   ت  يلَ س 

ــــب   ـــــن     يَ ذ الْ ت  يَ ــــ ي   ت  يفَ ح  صَ
 

 (804ا ص2المودها   )قندوزيا ينابيع
 دسههت آويههز مههن هسههتند   |خانههدان پيههامبر 

 و آنههان وسههيل  )رقههرّب( مههن بهه  خههدا هسههتند.   

 فههرداي قيامههت   خههاطر آنهههاا  كههنو بهه   آرزو مههي

 عملو را ب  دست راستو بدهند. بفضل  وكرمه [  نام 
 





 

 

 نامه کتاب

 .الكريم القرآن .1

 ،×طالهب  اامهام علهي بهن ابهي     االرضي الشريب ،البلاغه  هج .2

 ق.1812 ،فةدارالمعر ابيروت ارحقيق و شر  محمد عبده

ويا ونه ، سنن خيرالخلائبق  فةرالحقائق الي معارشاد طلاب  .3

 ق.(.  010الدين بن شر  )م.  محيي

ا ةق(ا القاهر534زمخشريا محمود بن عمر )م. ،البلاغه اساس .8

 م.1306دار و مطابع الشعبا 

 اةالقاهر اق.(804علي بن احمد )م.  اواحدي ،النزول اسباب .5

 ق.1344 االحلبي موسسة

يوسهب بهن    اعبهدالبر  ابهن  ،الاصبحاب  فةالاستيعاب في معر .0

 ق.1812 ادار الجيل ابيروت اق.(803عبدالله قرطبي )م. 

علي بن محمهد   ااثير جزري ابن ،الصحابه‌فةفي معر بةاسدالغا .1

 انتشارات اسماعيليان. ارهران اق.(036)م. 

احمهد بهن    احجهر عسهقلاني   ابن ،في تمييز الصحابه بةالاصا .4

 ق.1815 االعلمية‌دار الكتب ابيروت اق.(452علي )م. 

 دار اقهو  اق.(806محمهد بهن حسهن )م.     اطوسي ،الامالي .3

 ق.1818 افةالثقا
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ا شجريا يحيي بهن حسهين   الشجری( )امالي الخميسة الامالي .16

 ق.(.833)م. 

 اق.(210عبدالله بن مسهلو )م.   اقتيب  دينوري ابن ،و السياسه مةالاما .11

 الحلبي و شركاه. سةمؤسّ

ا ،ههافي گلپايگههانيا مببن الضببلال و الاخببتلا  مـة الا امببان .12

 ق.1331ا المطبعة‌العلميةاللها قوا  لطب

ابن سيد في مناقب الصحابه و القرابه،  بةالمستطا الا باء .13

 ق.(.031بن عبدالله قفطي )م.  الله‌هبةالكلا 

 ابيهروت  اق.(213احمد بهن يحيهي )م.    ابلاذري ،الاشرا   ا ساب .18

 ق.1811 ادار الفكر

 ،^الاطهبار  ئمـة الا اخببار    لبدرر   معـة الا وار الجابحار  .15

دار احيها  التهراث    ابيهروت  اق.(1111محمهدباقر )م.   امجلسي

 ق.1863 االعربي

دار  ابيهروت  اق.(118اسماعيل بن عمهر )م.   اكثير ابن ،و النهايه يةاالبد .10

 ق.1861 االفكر

 اق.(803احمهد بهن علهي )م.     اخطيب بغدادي ،تاريخ بغداد .11

 ق.1811 االعلميةدار الكتب  ابيروت

 اق.(511علي بن حسهن )م.   اعساكر ابن ،دمشق ينةتاريخ مد .14

 ق.1815 ادار الفكر ابيروت
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محمد بن  اذهبي ،الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام تاريخ .13

 ق.1861 ادار الكتاب العربي ابيروت اق.(184احمد )م. 

 ق.(.  311الدين )م.  ا سيوطيا جلالالخلفاء تاريخ .26

رافعهي قزوينهيا عبهدالكريو بهن     ا التدوين في اخبار قبزوين  .21

 ق.1864ا العلمية(ا بيروتا دار الكتب 0محمد )م. قرن

الهدين   جوزيا يوسب بهن حسهام   ا سبط ابنالخواص ةتذكر .22

 ق.1814ق.(ا قوا الشريب الرضيا 058)م. 

تراثنا )الاربعين المنقي من مناقب المرتضي عليبه رضبوان    .23

طالقانيا قزوينيا احمد بن اسماعيل )م.  ق.( قهوا   (،العلي الاعلي

احيا  التراث )فصلنام (ا سهال اولا شهماره    ^آل البيت سةسّمؤ

 ق.1865اولا رابستان 

كثيرا اسماعيل بهن   ا ابنكثير( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن .28

 ق.1816الهلالا  مکتبةدار و ق.(ا بيروتا 118عمر )م. 

 اق.(803يوسب بهن عبهدالله قرطبهي )م.     اعبدالبر ابن ،التمهيد .25

 ق.1341 االاسلاميةعموم ااوقا  و الشؤون  ةوزار امغرب

ا دار ق.(330)م.  كنانيا علي بن محمهد  ،المرفوعه يعةتنزيه الشر .20

 م.1341ا العلميةالكتب 

 ق.(.150ايجيا عبدالرحمن بن احمد )م. ا الدلائ  توضيح .21

الهدين يوسهب    جمال امزي ،الكمال في اسماءالرجال تهذيب .24

 ق.1860 اسة‌الرسالةمؤسّ ابيروت اق.(182)م. 
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 ق.(.311ا سيوطيا عبدالرحمن )م. الجامع الكبير .23

ا قرطبهيا محمهد بهن    الجامع لاحكام القرآن )تفسير قرطبي( .36

 ش.1308ق.(ا رهرانا انتشارات نا،ر خسروا 011احمد )م. 

ق.(ا 316ا طبريا محمد بن جريهر )م.  البيان في تفسيرالقرآن جامع .31

 ق.1812ا فةالمعربيروتا دار 

ق.(ا 213)م.  يسه يمحمد بهن ع  ،(یالترمذ سننالصحيح ) الجامع .32

 ق.1863دارالفكرا  روتايب

الدين  جلال اسيوطي ،النذير الصغير في احاديث البشير الجامع .33

 ق.1861 ادار الفكر ابيروت اق.(311)م. 

الهدينا   سهبكيا رها   ، القواطبع  الاصبول الجوامع في  جمع .38

 ق.(.111عبدالوهاب بن علي )م. 

 ،رطالبب  المطالب في مناقب الامبام علبي ببن اببي     جواهر .35

 فةة‌الثقامجمع احيا   اقو اق.(411محمد بن احمد )م.  ادمشقي ابن

 ق.  1815 اميةااسلا

ابونعيو ا،فهانيا احمهد بهن   ، الاولياء و طبقات الاصفياء حلية .30

 ق.1865ق(ا بيروتا دار الكتاب العربيا 836)م.عبدالله 

ق.(ا قهوا نشهر   341ا ،هدوقا محمهد بهن علهي )م.     الخصال .31

 ق.1863اسلاميا 

احمد  انسائي ،×طالب خصائص اميرالمؤمنين علي بن ابي .34

 الحديث . نينوي مکتبة ارهران اق.(363بن شعيب )م. 
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 اق.(860محمد بن حسهين )م.   اسيد رضيا ^الائمه خصائص .33

 ق.1860 اآستان قدا رضوي امشهد

الهدين   جهلال  اسهيوطي  ،الدرالمنثور في التفسير بالماثور .86

 ق.1868 اكتابخان  مرعشي نجفي اقو اق.(311)م. 

احمد بن عبهدالله   اطبري ،القربي ذخائرالعقبي في مناقب ذوی .81

 ق.1350 االقدسي مکتبة اةالقاهر اق.(038)م. 

بهن عبهدالله   ا ابونعيو ا،فهانيا احمهد  ذكر اخبار اصبهان .82

 م.1338بريلا  مطبعةا سةق.(ا ليدن المحرو836)م. 

زمخشهريا محمهود بهن عمهر     ، الاخبار الابرار و  صوص ربيع .83

 ق.1812ااعلميا  مؤسسةق(ا بيروتا 534)م.

علهوي  ، في بحر فضائ  بنبي النببي الهبادی     الصادی رشفة .88

ا العلميةة‌حضرميا ابوبكر بن عبهدالرحمنا بيهروتا دار الكتهب    

 ق.1814

سهيدمحمود   اآلوسي ،العظيم المعا ي في تفسير القرآن روح .85

 ق.1815 ،العلمية دار الكتب ابيروت اق.(1216)م. 

ا فتال نيشابوريا محمد بن المتعظين ةالواعظين و بصير روضة .80

 ش.1315ق.(ا قوا الشريب الرضيا 564حسن )م. 

طبهريا احمهد بهن عبهدالله     ، العشره في مناقب ةالنضر الرياض .81

 بيروتا دار الكتب العلمي . ق(ا038)م.

 ق.(.452ابن حجر عسقلانيا احمد بن علي )م. الفردوس،  زهر .84
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 ا،هالحي شهامي   ،خيرالعباد ةسير الهدی و الرشاد في سب  .83

 االعلميةةةدار الكتههب  ابيههروت اق.(382محمههد بههن يوسههب )م. 

 ق.1818

ق.(ا 215ماج  قزوينيا محمهد بهن يزيهد )م.     ا ابنماجه سنن ابن .56

 دار الفكر.  

 ابيهروت  اق.(854)م.  حسهين احمد بن  ابيهقي ،الكبری السنن .51

 ق.1810 االفكردار 

ق.(ا بيهروتا  363ا نسائيا احمد بن شعيب )م. الكبری السنن .52

 ق.1811ا العلميةدار الكتب 

ق.(ا بيهروتا دار  363ا نسائيا احمد بن شهعيب )م.  النسائي سنن .53

 ق.1384الفكرا 

 اق.(184محمهد بهن احمهد )م.     اذهبهي  ،النببلاء  سير اعبلام  .58

 ق.1813 الةالرسا‌مؤسسة ابيروت

ق.(ا 213هه 4هشاما عبهدالمل  حميهري )م.    ا ابنالنبويه ةالسير .55

 ق.1343محمد علي ،بيح و اوادها  مکتبةا ةالقاهر

 اقهو  اق.(050عزالهدين )م.   االحديهد  ابهي  ابهن  ،البلاغه شرح  هج .50

 ق.1868 االعلميةدارالكتب 

ا رفتازانيا سعدالدين مسعود بن الكلام علمالمقاصد في  شرح .51

 ق.1863ق.(ا قوا الشريب الرضيا 133عمر )م. 
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 اق.(560عبيدالله بهن عبهدالله )م.     احاكو حسكاني ،التنزي  شواهد .54

 ق.1811 اوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  ارهران

 اق.(201مسهلو بهن حجها  )م.     امسلو نيشابوري اصحيح مسلم .53

 دار الفكر. ابيروت

ا ةالقاهرق(ا 318حجر هيتميا احمد )م. ا ابنالمحرقه الصواعق .06

 ق.1345ا ةالقاهر مکتبة

 ق.(.520ا محمد )م. ا ابويعليطبقات الحنابله .01

ا لكنههويا  ^الاطهبار  الائمـة  مةالا وار في اثبات اما عبقات .02

اامام اميرالمهؤمنين   مکتبةق.(ا ا،فهانا 1360ميرحامد حسين )م. 

 ش.1300ا العامة ×علي

كماليا سهيدعليا رههرانا انتشهارات اسهوها     ا عترت ثق  كبير .03

 ش.1310

ق.(  531جوزيا عبدالرحمن بن علهي )م.   ابن ،المتناهيه العل  .08

 ق.1863ا العلميةبيروتا دار الكتب 

ا دارقطنيا علي بن عمر النبويه الوارده في الاحاديث العل  .05

 ق.(.345)م. 

ا بحرانهيا سيدهاشهو حسهيني    الخصام حجةالمرام و  يةغا .00

 ق.(.  1161)م. 

 ق.(ا452حجهر عسهقلاني )م.    ا ابهن البخاری الباری شرح صحيح فتح .01

 بيروتا دار المعرف .  
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 ق(ا عالو الكتب.1256محمد بن علي )م. شوكانيا ،القدير فتح .04

مغربهيا  العلم علي،  ينـة مدحديث باب  بصحةالملك العلي  فتح .03

 اامهام  مکتبةة‌ق.(ا ا،هفهانا  1346احمد بن محمهد بهن ،هديق )م.    

 ق.1863 االعامة ×اميرالمؤمنين

 اق.(136ابراهيو بن محمد خراسهاني )م.   اجويني ،فرائدالسمطين .16

 ق.1334المحموديا  مؤسسة ابيروت

الاخبار بماثور الخطاب المخرج علي كتاب الشهاب،  فردوس .11

ق.(ا بيروتا 563شيروي  همداني )م.  ديلميا شيروي  بن شهردار بن

 ق.1861العربيا  دار الكتاب

عقده كوفيا احمد بن محمهد   ا ابن×فضائ  اميرالمؤمنين .12

 ق.1828ق.(ا قوا انتشارات دليل ماا 333)م. 

ق.(ا 345شاهينا عمر بن شهاهين )م.   ا ابنالنساء ةفضائ  سيد .13

 ق.1811 امکتبة‌التربية‌الاسلاميةا ةالقاهر

سةة‌‌مؤسّق( بيهروتا  281احمد بن حنبلا شيباني )م.، الصحابه فضائ  .18

 ق.1863ا الرسالة

شهوكانيا محمهد    ،في احاديث الموضوعه عةالفوائدالمجمو .15

 ق.1861ا بيروتا المكتب ااسلاميا ق.(1256)م.  بن علي

الصببغير مببن احاديببث   القببدير شببرح الجببامع  فببي  .10

ق( بيههروتا 1631منههاويا محمههد بههن علههي )م.، البشببيرالنذير

 ق.1815ا العلميةدارالكتب 
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 ق.(.  124ريمي ا احمد بن عبدالحليو )م.  ا ابنالجلي القول .11

الكشا  عن حقائق غوام  التنزي  و عيون الاقاويب  فبي    .14

ق.(ا بيهروتا  534ا زمخشريا محمود بن عمهر )م.  وجوه التأوي 

 ق.1861دار الكتاب العربيا 

ق.(ا 1102ا عجلهونيا اسهماعيل بهن محمهد )م.     الخفاء كشف .13

 ق.1864 االعلميةبيروتا دار الكتب 

علي بهن عيسهي    ااربلي ،^الائمه فةفي معر الغمة كشف .46

 ق.1865 ادار ااضوا  ابيروت اق.(033)م. 

گنجي شهافعيا   ،×ابيطالب الطالب في مناقب علي بن يةكفا .41

اهههل ق(ا رهههرانا دار احيهها  رههراث 054محمههد بههن يوسههبا )م.

 ق.1868ا ^البيت

علهي   امتقهي هنهدي   ،كنزالعمال في سنن الاقوال و الافعال .42

 ق.1863 اسة‌الرسالةمؤسّ ابيروت االسقا ة،فو اق.(315)م. 

 مکتبةةة اقههو اق.(883محمههد بههن علههي )م.  اكراجكههي،كنزالفوائببد .43

 ش.1303 المصطفويا

ا مناويا محمد بن علهي  كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق .48

 ق.(.1631)م. 

سيوطيا عبدالرحمن ا الموضوعه في الاحاديث عةالمصنو اللآلي .45

 ق.(.  311)م. 
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 اق.(311الهدين )م.   جلال اسيوطي ،النزول النقول في اسباب لباب .40

 دار الكتب العلمي . ابيروت

 اق.(452احمد بن علهي )م.   احجر عسقلاني ابن ،الميزان لسان .41

 ق.1336 اااعلمي سةسّمؤ ابيروت

 اق.(461بكهر )م.   علي بن ابهي  اهيثمي ،الفوائد الزوائد و منبع مجمع .44

 .ق1864 االعلميةالكتب دار  ابيروت

محمهد بهن    احهاكو نيشهابوري   ،الصحيحين المستدرك علي .43

 دار المعرف . ابيروت اق.(865عبدالله )م. 

اسهماعيل بهن    اابهويعلي مو،هلي   ،مسند ابويعلي الموصبلي  .36

 دار المأمون للتراث. ادمشق اق.(361محمد )م. 

 اق.(281شهيباني )م.   ااحمهد بهن حنبهل    ،مسند احمد بن حنب  .31

 دار ،ادر. ابيروت

 ق.(.311الدين )م.  ا سيوطيا جلال×طالب مسند علي بن ابي .32

ق.(ا 311الهدين )م.   ا سهيوطيا جهلال  ÷الزهراء طمـة مسند فا .33

 ق.1813ا فيةالثقاالكتب  سةمؤسّبيروتا 

شيب  كهوفيا عبهدالله    ابي ا ابنالآثارالمصنف في الاحاديث و  .38

 ق.1863ق.(ا بيروتا دار الفكرا 235بن محمد )م. 

ق.(ا منشهورات  211ا ،نعانيا عبدالرزاق بن همهام )م.  المصنف .35

 المجل  العلمي.  

دار  اق.(306سهليمان بهن احمهد )م.     اطبرانهي  ،الاوسبط  المعجم .30

 ق.1815 االحرمين
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 ابيهروت  اق.(306سليمان بهن احمهد )م.    اطبراني ،الصغير المعجم .31

 دار الكتب العلمي .

 اق.(306سهليمان بهن احمهد )م.     اطبرانهي  ،الكبيبر  المعجم .34

 ق.1868 ادار احيا  التراث العربي ابيروت
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 هه عربي الفضائل  احاديث  11

 فقه

 هه فارسي المسائل  روضيح  12
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 هه فارسي احكام خم   22

 هه فارسي اعتبار قصد قربت در وقب  23
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 ىتاب المسمكال ىعل اللطيفة النقود

 خيلةالد بااخبار
 هه عربي

 هه فارسي پيام غدير  101

 تربيتي

102  
يا  ررين مكتب رربيت و اخلاق عالي

 ماه مبارك رمضان
 هه فارسي

 هه فارسي بهار بندگي  103

104  
راه ا،لا  )امر ب  معرو  و نهي از 

 منكر(
 هه فارسي



 

 هه فارسي با جوانان  105

 تاريخ
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